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 ی علوم قرآن و حدیثرویجت - فصلنامه علمی

 1414، 1 هشمار، هفتمسال 

32 

 : صاحب امتیاز

  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 (قم تبلیغات اسلامی حوزه علمیه فتر)وابسته به د 

www.isca.ac.ir 
 زایینجف لک: مدیر مسئول

 مقدممحمدصادق یوسفی: سردبیر
 نشلجیدعلی هاشمیسی: مدیر اجرایی

 پایگاه مجلات تخصصی نوور؛ (comMagiran.) در بانک اطلاعات نشریات کشور مطالعات علوم قرآنفصلنامه 
(Noormags.ir) پایگاه استنادی سیولیکا؛ (Civilica.com) مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشوگایی؛ (SID.ir) پرتوا  ؛

  و پرتوا  نشوریات دفتور تغلی وات اسولامی (jqss.isca.ac.ir) ه نشریهسامام نمایه و در (ensani.ir) علوم انسانی جامع
(http: //journals.dte.ir )شود.می بارگذاری 

 .آنها است شده در مقالات صرفاً نظر نویسندگان محترمیای مطرحدیدگاه یا آزاد است.ییئت تحریریه در اصلاح و ویرایش مقاله
 

 اداره نشریات، طبقه همکف، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دانشگاه بلوارانتهای ، پردیسان، قم: نشانی
  jqss.isca.ac.ir: سامانه نشریه 623 -81168113: تلفن * 88133/ 8833: صندوق پستی

 jqss@isca.ac.irنامه رایا
 تومان 36666: قیمت مؤسسه بوستان کتاب: چاپ

 

 

پروانوه انتشوار رسوانه مجلو  شوورای اسولامی  82/18/1131قانون مطغوعات مصوب  11موجب ماده  به .1
زبان فارسی و ترتیب انتشار فصولنامه بوه در زمینه علوم قرآن و حدیث )تخصصی( به غیربرخط

   گردد.می صادر 21818شماره ثغت  به 11/82/1131نام پژویشگاه علوم و فرینگ اسلامی در تاریخ 
یای علمیه حوازز رتغوه شورای عالی حوزه 81/81/1188مورخ  111جلسه به استناد فصلنامه  .8

 گردید. ترویجی - علمی
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 اعضای هیئت تحریریه

 (به ترتیب حروف الفبا(
 

 لامحسین اعرابیغ

 دانشیار دانشگاه قم

 زادهسیدعبدالرسول حسینی

 دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 بیدگلیمحمدتقی دیاری

 استاد دانشگاه قم

 فدکیسیدجعفر صادقی

 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 محمدعلی مبینی

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دانشیار

 محمدعلی محمدی

 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 فاکر میبدی محمد

 &استاد مجتمع آموزش عالی فقه امام خمینی

 الله میرعربفرج

 دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 مقدممحمدصادق یوسفی

 دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
___________________ ● ___________________ 

 شماره داوران این
 یغلامه مههیفه زاده،یصالح لیمحمداسماع ،یئ یفعلیمحمد سحرخوان، فاطمه س

 میابهراه رعهرب،یکهامران، فهرا اه م م یمههد ،یکرمهان یقههار ینژاد، محمهدهاد

 .ینامدار
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 فراخوان دعوت به همکاری

ز های علمی و فکری مراکمندی از ظرفیتبا بهره مطالعات علوم قرآن ترویجی - علمی فصلنامه
های پژوهشی و آثار دانشمندان در حوزه حوزوی و دانشگاهی و با هدف تولید دانش و ترویج یافته

های مطالعات نوین ها و نیازها و بازنشر تازهمسئله پاسخ به، مرجعیت علمی قرآن، علوم قرآنی، تفسیر
صورت به آن(پژوهشکده فرهنگ و معارف قر) بنیان از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیقرآن

 شود.دیجیتال منتشر می
 در عرصه علوم و معارف قرآن« مطالعات علوم قرآن»اهداف فصلنامه 

 ؛ ^بیتگسترش و اعتلای فرهنگ و معارف قرآن کریم و اهل .1
 ؛ مرجعیت بخشی به قرآن کریم در علوم اسلامی و انسانی .2
 ؛ های قرآنیتعمیق یافته .3
 ؛ ایجاد محیط پویا و مولد اندیشه قرآنی .4
 ؛ پاسخگویی به نیازهای فکری و معارفی جامعه و نظام اسلامی .5
 ؛ های ملی و کلان قرآنیریزیگذاری و برنامهتأثیرگذاری و مشارکت در سیاست .6
 ؛ پژوهیهمکاری با پژوهشگران برجسته سایر مراکز قرآن .7
 بنیان.بسط مطالعات تطبیقی قرآن .8

 مههای پژوهشی و رویکردهای اساسی فصلنااولویت
 ؛ معارف و علوم قرآنی، ها در حوزه تفسیربازخوانی و نقد دیدگاه .1
 ؛ پژوهی ناظر به مرجعیت علمی قرآنقرآن .2
کید  محوری با مسئله تمرکز بر .3  ؛ بر مطالعات کاربردیتأ
 ؛ و شبهات قرآنی هاپرسش پژوهی ناظر بهقرآن .4
 ؛ پژوهشی در ابعاد روشی و نظری - رعایت معیارها و ضوابط علمی .5
معارف و ، های مختلف قرآنی اعم از تفسیرطالعات قرآنی خاورشناسان در زمینهم .6

 علوم قرآنی.

معارف و ، استادان و پژوهشگران علاقمند به موضوعات و مباحث تفسیر، نظراناز صاحب
مطالعات  ترویجی - علمی شود تا آثار خود را جهت بررسی و چاپ در فصلنامهعلوم قرآنی دعوت می

 ضوابط و شرایط مندرج در این فراخوان از طریق سامانه نشریه به آدرسبراساس  علوم قرآن
jqss.isca.ac.ir .ارسال نمایند 
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 راهنمای تنظیم و ارسال مقالات
 شرایط اولیه پذیرش مقاله

  آزاد است، در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات مطالعات علوم قرآننشریه. 

 در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمهان جههت قبلًا  نباید مطالعات علوم قرآنه مقالات ارسالی به نشری

 .انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند

 داوری  فراینهد برای تسریع، شوندیابی میبا توجه به اینکه همه مقالات فارسی ابتدا در سامانه سمیم نور مشابهت

 .از اصالت مقاله خود از طریق این سامانه مطمئن شوند، رسال مقالهبهتر است نویسندگان محترم قبل از ا

  از دریافت مقاله مجدد از نویسندگانی که مقالهه دیگهری در رونهد بررسهی دارنهد و  مطالعات علوم قرآننشریه

 .معذور است، هنوز منتشر نشده

  مقاله در محیطWord  بها پسهوندDOCX  بها قلهمNoorzar   بهرای مهتن و  18نهازTimes New Roman 

 چینی شود.برای انگلیسی( حروف16ناز  

o نویسهنده ، چنانچه مقاله مستخرا از هر کدام از مهوارد ییهل باشهد: شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر

ای کهه نشهریه متوجهه موظف است اطلاعات دقیق اثر وابسته را یکر کند. در غیر این صهورت در ههر مرحلهه

 : کندمطابق مقررات برخورد می، سنده شودرسانی نویعدم اطلاع

o گروه تحصیلی(، دانشکده، دانشگاه محل تحصیل، تاریخ دفاع، استاد راهنما، عنوان کامل) نامهپایان 

 باشد.الزامی می استاد راهنما تنهایی قابل پذیرش نبوده و یکر نامبهارشد و دکتری( ) دانشجویانمقاله ارسالی از  **

o سازمان مربوطه(، همکاران طرح، تاریخ اجرا، ن کامل طرحعنوا) طرح پژوهشی 

o سازمان مربوطه( ، تاریخ، عنوان کامل همایش یا کنگره) ارائه شفاهی در همایش و کنگره 

o نویسندگان باید فقط از طریق بخش ارسال مقاله سامانه نشریه جهت ارسال مقالهه : روند ارسال مقاله به نشرریه

 الی از طریق ایمیل یا ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.به مقالات ارس، اقدام کنند

 اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید «ارسال مقاله»باید ابتدا در بخش  نویسنده مسئول، برای ارسال مقاله. 

 ل نمایندنویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفاً از طریق صفحه شخصی خود در سامانه مجله دنبا. 

o قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش 

های نویسهنده و حهاوی یافتهه های پژوهشهیددستاورنشریه مطالعات علوم قرآن فقط مقالاتی را که حاصل  .1

 پذیرد. جدید است را می

 گزارشی و ترجمه معذور است.، گردآوری، از پذیرش مقالات مروری صرف نشریه .2

o ده مسئول باید در سامانه بارگذاری کندهایی که در زمان ثبت نام نویسنفایل : 

 یابی فایل نتیجه مشابهت. 4  بدون مشخصات نویسندگان() فایل اصلی مقاله. 1

 . فرم عدم تعارض منافع3   فایل تعهدنامه )با امضای همه نویسندگان(. 2

 به زبان فارسی و انگلیسی() فایل مشخصات نویسندگان. 8
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 مشروط به ارسال سه فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه است(.، یارسال مقاله برای داور): تذکر

 باشد.توسط نویسنده مسئول الزامی می، فرم عدم تعارض منافعتکمیل و ارسال  .1

o واژه 266تها  136: چکیده؛ کلیدواژه 3تا  4: هاکلیدواژه؛ واژه 8366تا  3666بین : واژگان کل مقاله: حجم مقاله 

 شناسی و نتایج مهم پژوهش باشد(.روش، اصلی پژوهش سؤال یا مسئله، چکیده باید شامل هدف)

o حتمهاً  نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند بایهد: نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان

عنوان فرسهتنده مقالهه بهه .یسنده مسئول( جلوی نهام نویسهنده مهورد ندهر درا شهودنو) مشخص باشد. عبارت

 .گیردهای بعدی با وی صورت میرسانیشود و کلیه مکاتبات و اطلاعنویسنده مسئول در ندر گرفته می

o ذیل درج شودهای وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی : 

پسهت الکترونیکهی ، کشهور، شهر، دانشگاه، گروه، استاد(، دانشیار، استادیار، مربی) رتبه علمی: لمیاعضای هیات ع. 1

 سازمانی.

پسههت ، کشههور، شهههر، دانشههگاه، دکتههری( رشههته تحصههیلی، ارشههدکارشناسی، کارشناسههی) دانشههجوی: . دانشررجویان2

 الکترونیکی سازمانی.

، سازمان محل خدمت، دکتری( رشته تحصیلی، کارشناسی ارشد، کارشناسی) مقطع تحصیلی: آزاد. افراد و محققان 8

 پست الکترونیکی سازمانی.، کشور، شهر

 پست الکترونیکی.، کشور، شهر، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، رشته تحصیلی، (2، 8، 4) سطح: . طلاب4

o های ییل باشدبدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش: ساختار مقاله  : 

 ؛ . عنوان1

 ؛ نتایج(، روش، هدف، تبیین موضوع/مساله/سوال) کیده فارسی. چ2

اهمیت و ضرورت انجهام پهژوهش و دلیهل ، فارسی و انگلیسی() پیشینه تحقیق، مسئله شامل تعریف) . مقدمه3

 ؛ جدیدبودن موضوع مقاله(

 ؛ توضیح و تحلیل مباحث() . بدنه اصلی4

 ؛ بحث و تحلیل نویسنده() گیری. نتیجه5

کننده اعتبار بودجهه پهژوهش نهام بهرده تأمین های همکار وشود از مؤسسهپیشنهاد می: دیر و تشکر. بخش تق6

نمهودن امکانهات یها در تهیهه و فراهم، شود. از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش مربوطهه نقهش داشهته

بها یکهر ، اندحمت کشهیدهو نیز از افرادی که به نحوی در بررسی و تندیم مقاله ز اندکرده مورد نیاز تلاش

ها یا افهرادی کهه نهام آنهها بهرای قهدردانی یکهر گزاری شود. کسب مجوز از سازمانقدردانی و سپاس، نام

 ؛ الزامی است، شوندمی

فهرسرت باید به انگلیسهی نیهز ترجمهه شهده و بعهد از بخهش ، منابع غیرانگلیسی علاوه بر زبان اصلی) . منابع7

 درا شوند(.  Referencesییل عنوان ، منابع

o روش استناددهی :APA (می، درا پانویس )باشد که لینک دانلهود فایهل ارجاعات درون متن و فهرست منابع

 باشد.راهنمای نویسندگان( موجود می) آن در سامانه نشریه

http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://www.isca.ac.ir/portal/Theme/isca/apa.pdf
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 در قرآن کریم« کسب»بررسی معناشناسی واژه 

 

 
A Semantic Analysis of the Word Kasb in the Holy Quran 

Maryam Nazarbeigi1       Mohsen Faryadres2        Zahra Norouzi3 
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Abstract 

Given the divine, transcendental, and miraculous nature of the Holy 

Quran, Muslims and many Orientalists have long been drawn to 

understanding its sacred verses. Over time, numerous aspects of the 

Quran—including morphology, syntax, rhetoric, jurisprudence, ethics, and 

theology—have been extensively examined. Undoubtedly, a correct 

understanding of the Quranic text cannot be achieved without precise 

recognition and scholarly analysis of the words and vocabulary used in its 

verses. Therefore, one of the key issues in Quranic studies is the 

conceptual analysis of Quranic vocabulary. Accordingly, the present article 

seeks to explore the root k-s-b (kasb) and its derived forms, which occur 

67 times in the Quran, and to analyze their meanings as presented by 

lexicographers and exegetes, whose views are often diverse and sometimes 
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contradictory. Many linguists, commentators, and even translators of the 

Quran have referred to multiple meanings for this root and its augmented 

triliteral forms. Moreover, these scholars have proposed numerous, and at 

times conflicting, interpretations for the structures derived from this root. 

Lexicographers and exegetes have ascribed a wide range of meanings—

sometimes even contradictory ones—to the simple (basic) forms of kasb. 

Specifically, for the unaugmented forms, meanings such as 

request/seeking, stability, goodness, free choice, gain and loss, granting, 

attaining, appointing, writing, offspring, gathering, and action/work 

have been mentioned. Among the augmented forms, for the istif‘al 

pattern, meanings such as profit/gain, endurance, performing an action, 

interference, and striving have been cited; for the ifti‘al pattern, meanings 

such as request/seeking, evil, and appointing are given; and for the taf‘il 

pattern, meanings such as interference and striving are recorded. This 

diversity of opinions clearly reveals the dispersion of scholarly views and 

the resulting confusion for readers. Hence, the present study aims to 

respond to the issues arising from these numerous and scattered 

interpretations. 

This research employs a descriptive–analytical method with the goal of 

clarifying and analyzing the opinions of lexicographers and exegetes 

concerning the core meaning and semantic essence of the root k-s-b and 

its derived forms as they appear in the Holy Quran, in order to facilitate a 

clearer understanding of the Quranic verses. 

The findings of the study indicate that: 

a) There is no consensus among lexicographers on the meanings of 

kasb in either its basic or augmented triliteral forms. 

b) In Quranic lexicons, meanings such as gathering, action, and 

offspring are considered among the usages of kasb. 

c) Meanings such as good and evil, profit and loss, and writing are 

context-dependent and derived from specific usages with external 

clues; thus, they do not represent the primary, inherent meaning of 

the word. 

d) The exegetical argument that kasb denotes good deeds while iktisab 

denotes evil is incomplete, since Quranic verses present counterexamples. 
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e) The claim that good deeds are obtained effortlessly while evil deeds 

require special effort is refuted, because in practice evil can be 

committed with ease, whereas good deeds face greater obstacles 

such as the nafs ammara (commanding soul) and Satan, which 

naturally create more difficulty. Furthermore, neither Quranic 

verses nor traditions support such a distinction. 

f) The essential, core meaning of the root k-s-b is the general sense of 

acquiring or obtaining. Other meanings ascribed to this word either 

represent specific instances, refer to the prerequisites or consequences 

of acquisition, or reflect context-based semantic shifts within 

particular sentences and external indications; therefore, they cannot 

be considered part of the primary meaning of the word. 

It is worth noting that, regarding the semantic analysis of words derived 

from the root k-s-b, only lexicons and Quranic commentaries have 

addressed this subject, and no independent work devoted specifically to 

the conceptual study of this word was found. Thus, the novelty of this 

research lies not only in tracing the semantic root of kasb in the Quran but 

also in its pioneering nature as an independent study of this kind. 

Keywords 

The Holy Quran, vocabulary, semantics, the root kasb. 
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 في القرآن الكريم« كسب»دراسة دلالية لمادة 
 3زهرا نوروزي          2محسن فريادرَس         1يكمريم نظر بي

 30/03/2022تاریخ الإصدار:   22/03/2022تاریخ القبول:   10/03/2022: لیتاریخ التعد  26/01/2022تاریخ الإستلام: 

 الملخص

يم. وفي هذا السياق، تعُد ُّ دراسة معاني المفردات من القض ايا الأساسية المرتبطة بالقرآن ال كر
يم  «ب-س-ك»تعُتبر مادة  مرة، من  76والكلمات المشتقة منها، التي وردت في القرآن ال كر

يون والمفسرون بتفسيرات متباينة وأحياناً متناقضة. ومن بين المعاني  المفردات التي فس رها اللغو
ية»، «الخ ير»، «ارالاستقر»المقترحة لهذه المادة:  وغيرها. يسعى  «الجمع»، «الوصول»، «الولد»، «الحر

ين -هذا البحث، باستخدام المنهج الوصفي يين والمفسر التحليلي، إلى بيان وتحليل آراء اللغو
والصيغ المشتقة منها بوضوح. وتشير نتائج الدراسة  «كسب»لتوضيح الجوهر الدلالي ومفهوم مادة 

                                                           
يران . 1  .ل(ئو)المؤلف المسأستاذ مساعد، قسم علوم القرآن والحديث، جامعة آية الله البروجردي، لرستان، بروجرد، إ
  m.nazarbeygi@abru.ac.ir 
يران. . 2  أستاذ مساعد، قسم علوم القرآن والحديث، جامعة آية الله البروجردي، لرستان، بروجرد، إ

  m.faryadres@abru.ac.ir  
يرانالدراسات ال -طالبة ماجستير في علوم القرآن والحديث . 3  .قرآنية، جامعة آية الله البروجردي، لرستان، بروجرد، إ
  zahra.ahmad7880@gmail.com  

بي * يادرس، محسن؛ نوروزي، زهرة. )كنظر يم؛ فر يم. ةدراسة دلال(. م0202ي، مر  كلمة "كسب" في القرآن ال كر
 .20-6ص ص ،(0)7، يةلوم القرآنعالدراسات 

https://Doi.org/10.22081/JQSS.2025.72026.1378 

 «حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلفین بشکل کامل» 0202 ©
 

https://doi.org/
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ين، الانتباه إلى  إلى أنه عند دراسة هذه يين والمفسر الكلمة، ينبغي إلى جانب مراعاة آراء اللغو
 الكلمات المصاحبة لها وسياق الآية.

 مطلقهو  «ب-س-ك»ومن أهم النتائج التي يمكن الإشارة إليها، أن المعنى المحوري لجذر 
؛ مث«الحصول» بفضل التغير في بنية الكلمة، أصبحت قادرة على عكس معانٍ أكثر ل ، و

 " الذي يعني طلباً أكثر تحديداً.كتساب"الا

 الکلمات المفتاحیة

 .«كسب»الدلالة، مادة  علمالقرآن، المفردات، 
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 در قرآن کریم« کسب»بررسی معناشناسی واژه 

 3یزهرا نوروز           2محسن فریادرس           1مریم نظربیگی

 10/01/1606 :انتشارتاریخ  02/01/1606تاریخ پذیرش:  20/12/1603 تاریخ اصلاح: 02/11/1603 تاریخ دریافت:

 چکیده

واژگهان اسهت. در ایهن خصهوا، مهاده  سهیشنادر ارتباط با قرآن کهریم، مفهوم دیاز مسائل کلی کیی

 گهاهیانهد، بها آراگ گونهاگون و کار رفتهمرتبهه در قهرآن بهه 88 آنکههو واژگان برگرفته از «  .س.ب»

، «اسهتقرار»انهد از: عبارت نیاز ایهن معهاخهی اند. برشهده سهیغویان و مفسران معناشنالی از سو ضیمتعار

تحلیلهی درصهدد  - و... . پهژوهش بها روش توصهیفی« ریگردآو»، «رسیدن»، «فرزند»، «دیآزا»، «کینی»

 ایههو هیئت«  .س.ب»مهاده  ایاست تا با تبیین و تحلیل آراگ لغویان و مفسران، گهوهر معنهایی و معنه

ایهن واژه  سیپژوهش نشانگر این است که در برر ایهصورت روشن بیان نماید. یافتهگرفته از آن را بهبر

                                                           
  .ئول(مس هسندی)نو رانی، لرستان، بروجرد، ایبروجرد اه م تیدانشگاه آ ث،یگروه علوم قرآن و حد اریاستاد. 1
  m.nazarbeygi@abru.ac.ir 
 . رانی، لرستان، بروجرد، ایبروجرد اه م تیدانشگاه آ ث،یگروه علوم قرآن و حد اریاستاد. 2
  m.faryadres@abru.ac.ir 
، یبروجهرد اه م تیهمعهارف قهرآن، دانشهگاه آ شیگهرا – ثیرشتة علوم قرآن و حهد ارشدیکارشناس یدانشجو. 3

 .نرایلرستان، بروجرد، ا
  zahra.ahmad7880@gmail.com 
 .میدر قهرآن کهر« کسهب»واژه  یمعناشناسه یبررسه(. 4146. )زهرا ،ینوروز ؛محسن ،ادرسیفر ؛میمر ،یگیندرب *

 .82-8 صص ،(2)7مطالعات علوم قرآن، 
https://Doi.org/10.22081/JQSS.2025.72026.1378 

 :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران ناشر. 
 «است محفوظ سندگانینو یبرا انتشار کامل حقوق و تألیف حق» 1464 ©
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نشین با آن و سیاق آیه نیز اسهتفاده در کنار توجه به آراگ لغویان و مفسران، از توجه به واژگان هم تیبایس

، مطلهق « .س.ب»ریشه  ریمحوای توان به این نکته اشاره داشت که معنمیکرد. از نتایج این پژوهش 

دههد؛ ماننهد میرا بازتهاب  ریزیهادت نیاست و با توجه به تغییر در سهاختار کلمهه، معها« دست آوردنبه»

 تر است.طلب ویژهای اکتساب که به معن

 هاکلیدواژه

 «.کسب»، ماد ه سی، معناشناقرآن، مفردات
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 مقدمه و بیان مسئله

ی و اعجازآمیز برخوردار اسهت، از یهای وحیانی و ماوراندر به اینکه قرآن کریم از جنبه

دیرباز توجه مسهلمان و بسهیاری از مستشهرقان بهه فههم آیهات الههی جلهب شهده و عمهلًا 

های مختلف آن، اعهم از صهرف، نحهو، بلاغهت، فقهه، اخهلاق، از جنبه دیزیاای هبخش

 شده است. سیکلام و... برر

شهناخت دقیهق و واکهاوی محققانهه در  شک در  صحیح از متن قهرآن کهریم بهدونبی

حاضهر سهعی شهده ریشهه  ۀجههت، در مقالهشهود. ازاینواژگان و مفردات آیهات فهراهم نمی

پژوههان، شود. بسهیاری از لغت ییابو ساختارهای برگرفته از آن بررسی و مفهوم« س.ب .»

ن، بهه معهانی شناسی این ماده و هیئهت ثلاثهی مزیهد آمفسران و حتی مترجمان قرآن در مفهوم

اند. افزون بر اینکه، همین دسته بهرای سهاختارهای برگرفتهه از ایهن مهاده، متعددی اشاره نموده

اند. لغویان و مفسهران بهرای سهاختارهای معانی متعدد و بعضاً متناقضی با یکدیگر مطرح کرده

هان مطهرح پژومعانی مختلف و بعضاً متناقضی با ندریه دیگر واژه«  .س.ب»برگرفته از ماده 

خیهر: »، «اسهتقرار»، «طلب: خواسهتن»برای ساختارهای مجرد، معانی  طور مشخصبهاند. نموده

أصهاب: »، «أنهال: دادن؛ رسهاندن»، «ربح و ضرر: سود جستن و زیهان»، «اختیار: آزادی»، «نیکی

جمههع: »، «ولههد: فرزنههد»، «رسههم: نگاشههتن»، «جعههل: قههرار دادن»، «دسههت گههرفتنرسههیدن؛ به

را یکر و در میان ساختارهای مزید، برای بهاب اسهتفعال آن، معهانی « عمل: کار»و « گردآوری

اجتههد: »و « تصرف: دسهت بهردن»، «عمل: انجام دادن»، «تحمل: برداشتن»، «ربح: سود جستن»

: بهدی»، «طلب: خواستن»، ییل باب افتعال، معانی «تلاش کردن و « جعهل: قهرار دادن»، و «شهر 

 بیان شده است.« اجتهد: تلاش کردن»و « تصر ف: دست بردن»معانی برای باب تفعیل آن، 

ط آراگ واژه پژوهههان و سههردرگمی مخاطههب کههاملًا محسههوس و بهها ایههن بیههان، تشههط 

نگاره حاضر بر آن شده تا به مسهائل پدیدآمهده از ایهن آراگ  روازاینانکار است؛ غیرقابل

تحلیلهی -و با رویکرد توصهیفیرمتعدد و متشطط پاسخ دهد. این مسائل که نگارش پیش

 برآمده، به این شرح هستند: آنهادرصدد پاسخ به 

یکهر کهرده و چهه « .ب .س»ریشه ای بر ریمحوای الف( لغویان و مفسران چه معن

 وارد است؟ آنهابری نقدهای
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برگرفته از آن در فرهنهگ ای و ساختاره« .ب .س»ریشه ای شده برارائه نیب( معا

 وارد است؟ آنهابر یی یست و چه نقدهاعرب و فرهنگ قرآن چ

در «  .س.ب»ا( تفاوتی که لغویان و مفسران میان ثلاثی مجرد با ثلاثی مزید مهاده 

 در خصوا آن وجود دارد؟بی ندر دارند، چیست و چه ارزیا

، تنهها « .س.ب»ناگفته نماند که در رابطه با معناشناسهی واژگهان برگرفتهه از ریشهه 

برای لی ه، اثری مستقانجام گرفت اند و با تفحصآن به آن پرداختهکتب لغوی و تفاسیر قر

 شناسی این واژه یافت نشد.مفهوم

 «ک.س.ب». فراوانی کاربردهای قرآنی ماده 1

بیهانگر آن « المعجم المفهرس لألفاا  الرارآن الیار م»در کتاب «  .س.ب»ماده  ۀمطالع

ص صه، 1884)عبدالباقی، کار رفته است هآیه ب 86سوره و  28مرتبه در  88است که این ریشه، 

ه، مشخص شد کهه ایهن مهوارد تنهها در انجام گرفتهای . با بررسی(136-831-368-364-1688

مصدر و اسم فاعهل و اسهم مفعهول و »کاررفته و از هیچ هیئت اسمی اعم از هیئت فعلی به

 ت:صورت زیر اسبندی بهاستفاده نشده است. در ساختار فعلی، تقسیم...« 

 83 کار رفتهه اسهت: بقهره، مرتبه ماضی ساده؛ این ساختار در سوره و آیات زیر بهه

؛ 33؛ نسهاگ، 133عمهران، ؛ آل284و  262؛ بقره، 83؛ مائده، 2؛ مسد، 21؛ طور، 31

؛ 31؛ زمهر، 43؛ زمهر، 43؛ فهاطر، 33؛ کههف، 13؛ ابهراهیم، 28؛ یهونس، 86انعام، 

؛ 231؛ بقهره، 223؛ بقره، 141؛ بقره، 184 ؛ بقره،16؛ جاثیه، 84؛ شوری،22شوری، 

؛ 88؛ رعههد، 133؛ أنعههام، 86؛ انعههام، 181عمههران، ؛ آل23عمههران، ؛ آل238بقههره، 

؛ 184؛ بقهره، 83؛ مهدثر، 22؛ جاثیهه، 86؛ شهوری، 18؛ غافر، 41؛ روم، 31ابراهیم، 

 .288؛ بقره، 141بقره، 

 24  ؛ 111کار رفته است: نسهاگ، ر بهمضارع ساده؛ این ساختار در سوره و آیات زیمرتبه

؛ یهونس، 13؛ توبهه، 32؛ توبه، 18؛ اعراف، 121؛ انعام، 126؛ انعام، 81؛ بقره، 112نساگ، 

؛ 14؛ مطففهین، 14؛ جاثیهه، 18؛ فصهلت، 32؛ غهافر، 36؛ زمهر، 83؛ یهس، 34؛ حجهر، 3

 .24زمر،  ؛32؛ یونس، 81؛ أعراف، 8؛ أنعام، 84؛ لقمان، 42؛ رعد، 184انعام، 
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 3 نور،  کار رفته است:مرتبه ماضی باب افتعال؛ این ساختار در سوره و آیات زیر به

 ؛82؛ نساگ، 238؛ بقره، 33؛ احزاب، 82؛ نساگ، 11

 «ک.س.ب». گوهر معنایی ماده 2

، معجم مرا یس اللغا ، بررسی سه کتاب « .س.ب»برای پی بردن به گوهر معنایی ماده 

 ضروری است. جم الاشتراقیالمعو  التحریق فی کلمات الررآن

هو یدلُّ علی ابتغهاگ و طلهبو و اصهابة: »صورت ابن فارس گوهر معنای این ریشه را به

، 3م، ا1181فهارس، )ابنبیان کهرده اسهت « میل و رغبت به چیزی و طلب آن و رسیدن به آن

 .(181ا 

گهان ، ابتهداگً میهان واژمعجم مراا یس اللغا صاحب ای مصطفوی نیز ضمن انتقال معن

دست آوردن چیزی و اسهتقرار بخشهی تحصیل: به»و « حصول: دوام هر چیز حادث شده»

کسب: بهه دسهت آوردن و در اختیهار »با واژه « به آن؛ اعم از اینکه برای خود باشد یا غیر

تفههاوت گذاشههته، سههپس در ادامههه، اصههل معنههایی ریشههه « گههرفتن چیههزی بههرای خههود

: بهگ هو تحصهیل شه »صورت را به«  .س.ب» ههر چیهز  ریدسهت آومهاد ی أو معنهو: 

 .(33-38ص ص، 16، ا1883)مصطفوی، یکر کرده است « مادی یا معنوی

جمهع »صهورت پژوهان معاصر نیز معنهای محهوری ایهن ریشهه را بهدکتر جبل از واژه

و  ریالشههیگ و تحصههیله )شههیئاً بعههد شههیگ( بجهههد مهها أخههذاً مههن حیههث کههان: گههردآو

بیهان کهرده و بهرآن اسهت کهه واژه « یزی با تهلاش فهراواناند  چاند  ریآودستبه

 .(1318م، ا 2616)جبل، است « نیز از همین محور بوده و به معنای طلب روزی« کسب»

، «اصهابة»، «طلهب»، «ابتغهاگ»های معنهایی مهذکور، یعنهی: درنهایت، با توجه بهه هسهته

و  ریآودسهتبه ،«.ب .س»مهاده یی تهوان گفهت: گهوهر معنهامی، «جمع»و « تحصیل»

 داری آن با رغبت و تلاش است.هر چیزی و نگه ریگردآو

 در فرهنگ لغات زبان عربی« ک.س.ب». معنای ماده 3

و ساختارهای برگرفته از آن در زبهان عربهی، بایهد بهه «  .س.ب»برای فهم معنای ریشه 
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ایهن در ایهن خصهوا را دارنهد، مراجعهه نمهود. بهرای  آنهاهایی که رسالتِ بحث کتاب

 مندور، آراگ لغویان زیر موردتوجه قرار گرفته است.

و مشتقات اسمی و فعلی از نهوع سهاختار مجهرد را «  .س.ب»فراهیدی معنای ریشه 

یطلب الهرزق: روزی »به معنای « یکسب الرزق»گوید که یکر کرده و چنین می« طلبیدن»

 .(813، ا 3ق، ا1461)فراهیدی، است « طلبدرا می

نگاه فیومی به ساختارهای گوناگونِ برگرفته از این ماده متفاوت اسهت.  در این میان،

ربهح: »صهورت را به« کسََبَ یکَسِْهب  کسَْهباًَ » نیصورت که ساختارهای مجرد آن، یعبدین

اکتسهب یکتسهب » نهی، سهاختار بهاب افتعهال آن، یع«دسهت آوردنأنهال: به»یها « خواستن

 نهیو ساختار باب استفعال آن، یع« تحمل کردن»و « ربح: خواستن»صورت را به« اکتساب

معنها « جعهل: قهرار دادن»و « طلب: طلبیهدن»صورت را به« اسکتسب یسکتسب استکساب»

کند کهه سهاختارهای . وی این نکته را نیز اضافه می(382، ا 2ق، ا1414)فیهومی، کرده است 

ن بهرای خهود و مجرد، امکان متعدی شدن به دو مفعهول را دارنهد؛ چراکهه شهامل طلبیهد

، ایهن بهه معنهای آن «کسََبتْ  زَیدْاً مَهالًا وَ عِلمْهاً »شود: شوند؛ لذا وقتی گفته میدیگری می

 .(382، ا 2ق، ا1414)فیومی، « زید مال و ثروت را به دست آورد»است که 

، «جمع: گهردآوری»و « أصاب: رسیدن»فیروزآبادی نیز ساختارهای مجرد را با معانی 

ب » نیو ساختار باب تفعیل، یع« طلب: طلبیدن»افتعال را با معنای  ساختار باب ب یکس  کس 

فَ و اجْتهََد: تصرف کردن و تلاش کردن»را با معنای « تکسیب یکهر کهرده اسهت « تصََرَّ

 .(183، ا 1م، ا2663)فیروزآبادی، 

و « طلبیهدن»بهه معنهای «  .س.ب»طریحی نیز با تأکید بر آنکه، ساختار مجرد ریشه 

است، در مقام بیانِ تفاوتِ دقیق میهان « عمل: انجام دادن»اختار باب افتعال آن به معنای س

گویهد ، چنین می(238)بقره، « لهَا ما کسََبتَْ وَ عَلیَهْا مَا اکتْسََبتَ»این دو ساختار، در ییل آیه 

ارد؛ کهاربرد د« امهور شهر»و ساختار باب افتعهال بهرای « امور خیر»که ساختار مجرد برای 

وجهود دارد و ندهر بهه « با تلاش بهرای خهود کهاری کهردن»، معنای «اکتساب»چراکه در 

بهه شهرور، بی یاها میل دارد، طبیعتاً برای دستاینکه، نفس آدمی برخلاف نیکی، به بدی

. بنهابراین و بها توجهه بهه اینکهه، (813، ا 1م، ا2668)طریحی، « نمایدتلاش بیشتر و بهتری می
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کند، از باب افتعال که دلالهت بهر تهلاش شرور، تلاش بیشتری را طلب می دست یافتن به

هها، چنهدان نیازمنهد بهه تهلاش دارد، استفاده شده و با توجه بهه اینکهه، دسهتیابی بهه نیکی

 خاصی نیست، از ثلاثی مجرد این ماده استفاده شده است.

معنها و اصهل  «طلبیهدن»صهورت فهوق را بهای زبیدی نیز در یک بیان، تمام سهاختاره

یکهر کهرده اسهت « کردنجمهع»را با اسهتناد بهه بیهان سهیبویه،  آنها همشتر  در میان هم

ای در ادامه با ایجاد تفکیک میان دو ساختار مهذکور، معنهی . و(144، ا 4م، ا1138)زبیهدی، 

فَ و اجِتهََهدَ: دسهت»ای ساختار مجرد و معنای را بر« یأصاب: رسیدن به چیز» ب ردن تصََهرَّ

 ، 4م، ا1138)زبیهدی، بهاب افتعهال نیهز یکهر کهرده اسهت ای را بهر« ر کاری و تلاش در آند

در « اکتسهب»و « کسب»بی این تفکیک و در بحث از معنایاای . استدلال ایشان بر(144ا 

، دو مهورد زیهر اسهت: الهف( طبهق بیهانِ (238)بقهره، « لهَا ما کسََبتَْ وَ عَلیَهْا مَا اکتْسََبتَ»آیه 

نیک و ای کاره»و ناظر به « عام»مجردْ ای ، ساختارهنیاز قول ابن ج لسان العربصاحب 

مندهور، )ابناسهت « ناپسهندای کارهه»و ناظر بهر « خاا»است و ساختار باب افتعالْ « ناپسند

و از باب مجاز، ساختار مجرد در  أساس البلاغ ؛ ب( طبق بیان صاحب (818، ا 1ق، ا1414

ق، 1411 )زمخشهری،کهاربرد دارد « ناپسندای کاره»باب افتعال در و ساختار « نیکای کاره»

 .(184، ا 2ا

، «ربهح»، «طلبیهدن» نی، معها« .س.ب»برگرفته از ریشه ای درنتیجه ناظر بر ساختاره

انجهام »، «تحمهل»، «ربهح»بهرای سهاختار ثلاثهی مجهرد، معهانی « جعل»و « أصاب»، «أنال»

برای بهاب اسهتفعال، « جعل»و « طلب»ال، معانی برای باب افتع« اجتهد»و « تصرف»، «دادن

ف»و معانی   برای باب تفعیل یکر شده است.« اجتهد»و « تصر 

 و نقد سی. برر 3-1

و « ربهح»، «طلب»به معانی مذکور، کاملًا روشن است که برخی معانی مانند ی با نگاه

« باب افتعهال» اند و دگربار در ساختاریکر شده« ثلاثی مجرد»بار در ساختار ، یک«جعل»

ف»همچنین دو معنای «. باب استفعال»و  « بهاب افتعهال»، باری در ساختار «اجتهد»و « تصر 

 «.باب تفعیل»یکر شدند و باری دیگر در ساختار 
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داخل در معانی حقیقی واژه نیستند؛ بلکهه مصهادیقی از معنهای « عمل»معانی همچون 

داخهل « کسهب»حقیقهی و وضهعی واژه عنوان در معنهای  هیچبه روازاینهستند؛ « کسب»

واژه ای نیستند. درواقع مصداق، راهی است برای رسیدن به معنای واژه؛ نه اینکه خودِ معن

همانی برقرار شود. مانند زید کهه یکهی از مصهادیق باشد و میان مصداق و معنا، رابطه این

وان گفهت کهه تهتوان گفت که زید، همان عالم است، اما نمیاست. پس می« عالم»واژه 

 تهوان نیهز بها توجهه بهه همهین مطلهب، می« کسهب»عالم، همان زیهد اسهت. پهس در واژه 

توان گفهت: کسهب، همهان عمهل اسهت. یعنهی گفت: عمل، همان کسب است، ولی نمی

 آنههایک انسان، مصادیق مختلفی مانند خانه، ماشین، تقوا و... دارد که از جملهه « کسبِ »

ترجمهه و « عمهل»را بهه « کسهب»توان در معناشناسی واژه، یعمل انسان است. بنابراین نم

 معنا کرد.

نیهاز و ، پیش«اسهتقرار»و « اختیهار»و « طلهب»و « جمع»و « أصاب»مانند  ریگدیمعانی 

گفتههه « کسههب»است؛ چرا ه طبیعتاً به چیزی  «کسههب»لازمههه هرگونههه از 

 شههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههود کههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه می

 آن رسهید و آن را گهردآورد و  آن را بدون اجبهار و بها قصهد خهود، خواسهتار شهد و بهه

« کسهبِ »چنهین دسهتاوردی را ثبوت بخشید؛ در غیر این صورت، اصلًا معنا ندارد که این

 خود نامید.

 در فرهنگ قرآنی« ک.س.ب». معنای ماده 4

پهژوه یکهر و سهپس آراگ مربهوط بهه در این مقام، ابتهدا مطالهب مربهوط بهه لغویهانِ قرآن

 شود:میارند، بیان دبی ادای هکه گرایش نیمفسرا

 «ک.س.ب»ماده  ۀپژوه دربار . آراء لغویان قرآن4-1

جلبِ منفعت اسهت،  در پیدر جایی است که انسان « کسب»راغب با اشاره به اینکه، 

، عمهوم و خصهوا مطلهق اسهت؛ چراکهه «اکتساب»و « کسب»گوید که رابطه میان چنین می

بخواههد؛ لکهن  برای خود و دیگهری در مورد چیزی کاربرد دارد که شخصی آن را« کسب»
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در ی . و(333ق، ا 1412)راغهب اصهفهانی، شهود تنها شامل خواستن برای خهود می« اکتساب»

، «حسهنات»را بهه دو دسهته معنهایی « اکتسب»و « کسب»ادامه، استعمالات قرآنیِ واژگان 

ِ »مذکور در آیه  ، «سهیئات»و  (133)أنعهام، « هَا خَیرًْالمَْ تکَ نْ آمَنتَْ منِْ قبَلْ  أَوْ کسََبتَْ فِ  اِیمَان

رَ الِْْثمِْ وَباَطنِهَه  اِنَّ الَّهذِینَ یکَسِْهب ونَ الِْْثهْمَ سَهی جْزَوْنَ بمَِها کهَان وا »مذکور در آیه 
وا ظَاهِ وَیَر 

و سهپس سهه قهول را ییهل  (338ق، ا 1412 )راغب اصهفهانی،تقسیم کرده  (126)أنعام، « یقَتْرَِف ونَ 

سْهعَهَا لهََها مَها کسََهبتَْ وَعَلیَهَْها مَها اکتْسََهبتَْ لَا ی کَ »آیه  یکهر  (238)بقهره، « لِّهف  اه م  نفَسًْها اِلاَّ و 

« کسهب»مخهتص بهدی؛ ب( « اکتسهاب»مختص به نیکی است و « کسب»نماید: الف( می

جلهب منفعهت بهرای « کسب»برای امور دنیایی؛ ا( « اکتساب»است و ی برای امور اخرو

 .(338ق، ا 1412)راغب اصفهانی، « جلب منفعت برای خود« اکتساب» دیگری است و

را در « کسهب»ابتهداگً ی متفاوت بها لغویهان مهذکور اسهت. وی روش تحلیل مصطفو

ک مْ بمَِها کسََهبتَْ ق ل هوب ک مْ »، مذکور در آیه «معنویات»استعمالات قرآنی به  « وَلکَِهنْ ی ؤَاخِهذ 

ه  البْهَرِّ وَالبْحَْهرِ بمَِها کسََهبتَْ »کور در آیه ، مذ«معاصی و سیئات»،  (223)بقهره، 
ظَهَرَ الفْسََاد  فِ

 ْ سْهعَهَا لهََها مَها »، مذکور در آیهه «خیرات»،  (41)روم، « النَّاسِ  دیأَی لَا ی کلَِّهف  اه م  نفَسًْها اِلاَّ و 

فِّیتَْ ک  »، مذکور در آیه «مطلق کسب»و « کسََبتَْ وَعَلیَهَْا مَا اکتْسََبتَْ  لُّ نفَهْسو مَها کسََهبتَْ و 

ای سپس بهری . و(33، ا 16، ا1883)مصهطفوی، کند تقسیم می (23عمران، )آل« وَه مْ لَا ی دْلمَ ونَ 

آوردن دسهت، مطلهق به«کسهب»گویهد کهه چنهین می« اکتسهاب»و « کسب»تفاوت میان 

یعتهاً بهر با توجه به اینکهه از بهاب افتعهال بهوده، طب« اکتساب»چیزی برای خود است؛ لکن 

ا اکتْسََهب وا و للِن سهاگِ »در آیه  روازاینای دلالت دارد؛ اختیار و قصد ویژه مَّ
جَالِ نصَِیبٌ مِ للِرِّ

ا اکتْسََبنَْ  استفاده شهده اسهت؛ چراکهه « اکتساب»مفهوم گناه از ای ، بر(82)نساگ، « نصَیبٌ مِمَّ

صهاحب  (31، ا 16، ا3188، ی)مصهطفوگناه نیازمنهد قصهد و اهتمهام ویهژه و بسهیاری اسهت 

گسترش داده و سپس « ضرر»و « نفع»را در هر دو عنصر « کسب»در ادامه معنای  التحريق

مْ مَها کهَان وا یکَسِْهب ونَ »در آیه « کسب»علت کاربردِ بدون قیدِ  را  (36)زمهر، « فمََا أَغنْهَی عَهنهْ 

و شهر  دلالهت  کند که این واژه در آنجا بهر مطلهق ههر چیهزی اعهم از خیهرمیچنین یکر 

 .(31، ا 16، ا1883)مصطفوی، کند می

قاموس الررآن أو إصلاح الوجوه و النظائر فای الرارآن »در این میان، دامغانی در کتاب 
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را در ضمن چهار معنا به همراه آیاتِ مرتبط با «  .س.ب»کاربست قرآنی ماده « الیار م

را برای آیهه « گذاردنو نقشالرسم: نوشتن »صورت که وی معنای کند. بدینآن بیان می

ا یکَسِْب ونَ » مَّ
مْ مِ ا کتَبَتَْ أَیدْیهِمْ وَوَیلٌْ لهَ  مْ مِمَّ را « الولهد: فرزنهد»معنهای ، (81)بقره، « فوََیلٌْ لهَ 

را بهرای آیهه « الجمع: گردآوردن»، معنای (2)مسهد، « مَا أَغنْیَ عَنهْ  مَال ه  وَمَا کسََبَ »برای آیه 

لهََا مَها »را برای آیه « العمل: کاری کردن»و معنای  (288)بقره، « طَیِّباَتِ مَا کسََبتْ مْ أَنفْقِ وا منِْ »

ا کاَن وا یعَمَْل ونَ  )دامغهانی، یکر کرده است  (184)بقره، « کسََبتَْ وَلکَ مْ مَا کسََبتْ مْ وَلَا ت سْأَل ونَ عَمَّ

 .(463م، ا 1138

 و نقد سی. برر4-1-1

و... در بخهش بررسهی و تحلیهل « عمهل»، «جمع»نی فوق مانند بحث درباره برخی معا

معانی نیز همان تحلیل معانی مذکور  یآراگ لغویان فرهنگ عرب گذشت. در تحلیل برخ

« کسهب»کهه مصهداق واژه « ولهد»در نزد لغویان فرهنگ عرب صادق است؛ مانند معنای 

 است؛ نه معنای آن.

از جملهه معهانی هسهتند کهه از « رسم»و « انسود و زی»، «خیر و شر  »گر مانند دیمعانی 

لهََها مَها کسََهبتَْ »عنوان نمونهه، در آیهه آیند. بهدست میاستعمال واژه در فضای خاصی به

« خیهر و شهر  »یها « نیکهی و پلیهدی»هیچ دلالتهی بهر «  .س.ب»، ماده «وَعَلیَهَْا مَا اکتْسََبتَْ 

شود، به خاطر ییل این آیه فهمیده می «کسب»ندارد و اساساً آنچه از این معانی در مورد 

 شود.ترسیم می« علی»و « هل»وسیله حروف فضای دو قطبی آیه است که به

العاقبة المنتدرة: علی النتیجهة المترقبهة: »به معنای « النحو الوافی»عباس حسن در کتاب 

کنهد و اشهاره مهی« لام»بهرای حهرف « )یعنی: سرانجام و برآیندی که امید دستیابی دارد(

شیر را پروراندم تها عاقبهت : رب یت  النمرَ للهجوم علی  »مثال حسی از جمله: برای آن، چند 

فاَلتْقَطََهه  »وی در پاورقی به آیه:  (442، ا 2، ا1888)حسن، کند یکر می« ور شودبه من حمله

ا وَحَزَناً وًّ فرعهون او را ااز آب   )یعنهی: پهس خانهدان (3)قصص، « آل  فِرْعَوْنَ لیِکَ ونَ لهَ مْ عَد 

برگرفتند تا سرانجام دشمن اجان  آنان و مایه اندوهشان باشد( نیز ییل همین معنها اشهاره 

 .(442، ا 2، ا1888)حسن، نموده است 
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« معهانی حهروف الجهر»ییل مبحهث « معانی النحو»از طرف دیگر، سامرائی در کتاب 

کلفهت؛ مشهق ت؛ »ثهانوی آن، بهه  شهمارد و از معنهایرا اسهتعلاگ می« علی»یکی از معانی 

دارد: وی سپس از قول ابن جنی بیهان مهی .(41، ا 8ق، ا1483)سامرائی، کند یاد می« استثقال

شهود کهه ده رود؛ مثلًا گفتهه میکار میکننده سنگین بهبرای کارهای خسته« علی»حرف 

برد بهرای شب گذشت و دو شب بر ما بجا مانده اسهت... و دلیهل فراوانهیِ ایهن نهوع کهار

هم قرار گرفتن این است که این حرف در اصل برای مفاد بالا بودن و روی« علی»حرف 

چیزی است. پس هرجا که حالِ خطاب، سختی و سنگینی داشته باشد و انسان را بهه زیهر 

گیهرد تها جهایی کهه انسهان بهرای آن کند و بر بالا و روی او قهرار بکشاند و وی را خوار 

آوردنش فروتن شود، آنجا جایی اسهت کهه مقتضهای اسهتفاده از فراهمکند و در ک رنش 

 .(41، ا 8ق، ا1483)سامرائی، باشد حرف )علی( می

گهاهی »کنهد: نیهز بیهان می« سیری کامل در معاانی رارو »مصطفی جمالی در کتاب 

کهه « رودکار مهی)علی( از حقیقت استعلاگ خارا گردیده و برای اغراض ثانوی دیگر به

ههَدَاگَ »است؛ مانند: « کلفت و ضرر»ز این اغراض، معنای یکی ا امیِنَ باِلقِْسْطِ ش  ...ک ون وا قوََّ

ِ وَلوَْ عَلیَ أَنفْ سِک مْ... قضاوت قاضی و شهادت شاهد باید بر حهق باشهد حتهی  (183)نساگ، « هِ م

 ؛(84ا  ،2، ا1818)جمهالی،  حکم آنها موجب ضرر و کلفت بر خود آنها باشهددر مواردی که 

بر زیان دلالت ندارد بلکهه لازمهه و معنهای ثهانوی « علی»بنابراین معنای حقیقی و مطابقی 

 آید.آن به شمار می

وَلَا تکَسِْهب  ک هلُّ نفَهْسو اِلاَّ عَلیَهَْها وَلَا تهَزِر  وَازِرَةٌ وِزْرَ »... جالب توجه اسهت کهه آیهه 

دهد و ههیچ بهاربردار:، بهار انجام نمیکس جز بر زیان خود اگناهی  أ خْرَ:...؛ ...و هیچ

تر بیهانگر ایهن اسهت کهه با روشهنی هرچهه تمهام. (184)أنعام، « دارداگناه  دیگر: را برنمی

شود؛ چراکه در آیه، از هیئت ثلاثهی و... از حرف )علی( فهمیده می« سود و زیان»معنای 

 «.اکتسب»استفاده شده است؛ نه ثلاثی مزید « کسب»مجرد 

خود خودیبه« کسب»، از واژه «سود و زیان»و « خیر و شر»مفاهیمی همچون  درنتیجه

آیند؛ بلکه از قرائن خارجی و احوالات و فضای آیهات دست نمیای بهو بدون هیچ قرینه

، ههیچ دلالتهی بهر ایهن «کسهب»دیگر، معنای مطابقی و حقیقهی عبارتیآید. بهدست میبه
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 تواند داشته باشد.مفاهیم نمی

 «ک.س.ب»ماده  ۀآراء مفسران مشهور فریقین دربار  .4-2

در « کسهب»ندرها وجود دارد. طبهری واژه در خصوا تفاسیر قرآن نیز این اختلاف

ا یکَسِْب ون»آیه  مَّ
مْ مِ ا کتَبَتَْ أَیدْیهِمْ وَ وَیلٌْ لهَ  مْ مِمَّ دانسهته و « عَمِهلَ »را بهه معنهای « فوََیلٌْ لهَ 

ا یکَسِْب ون»سپس  مَّ
ا یعَمَلون»را تأویل به  «مِ وی اصهل  .(181، ا 2م، ا1111)طبری، برد می« مم 

گویهد کهه ههرکس دانسته و از همین باب، چنهین می« العَمَل»را «  .س.ب»معنایی ماده 

 ، 2م، ا1111)طبهری، « ای باشهد، کاسهب اسهتکاری را خودش انجام دهد و به دنبهال حرفهه

را « مها اکتسََهبتَ»نیز واژه « ا کسََبتَْ وَعَلیَهَْا مَا اکتْسََبتَْ لهََا مَ »طبری ییل سوره آیه  .(186ا 

لتَ منِ الشر  »تأویل به 
بیهان « اکتساب»و « کسب»برده و هیچ تفاوت معنایی را میان « ما عَمِ

 .(134، ا 4م، ا1111)طبری، کند نمی

نسهان العمل: کاری که با انجهام آن، سهودی بهه ا»را « کسب»طبرسی نیز اصل معنایی 

صهورت سوره بقره را به 31در آیه « کسب»دانسته و سپس « برسد یا زیانی از او دور شود

ا یکَسِبون»معنا کرده و در ادامه در تأویل « وسیله اعضای بدنانجام کارها به» ، از واژه «مم 

ا یجَمَعون»  238. ایشهان در آیهه (266-111ص صه، 1م، ا2663)طبرسهی، استفاده بهرده اسهت « مم 

ندارد؛ لکن آیه را به این صهورت « اکتسب»و « کسب»ای به تفاوت میان ره بقره اشارهسو

هن السهی ئات»معنا کرده است: 
اعات و علیها جزاگ  ما اکتسََبتَ مِ « لها ثواب  ما کسََبتَ منِ الط 

هها اسهتعمال در نیکی« کسهب»تهوان دریافهت از این تأویل می .(138، ا 2م، ا2663)طبرسی، 

 ها.در پلیدی« اکتسب» شود ومی

را در « اکتسََههبتَ»ههها و را در نیکی« کسََههبتَ»سههوره بقههره،  238زمخشههری ییههل آیههه 

و بهرای « کسهب»هها از واژه چهرا بهرای خوبی»کند و در پاسخ به اینکهه: ها معنا میپلیدی

 ، «اکتسههاب»گویههد کههه در واژه ، چنههین می«اسههتفاده شههده اسههت؟« اکتسههب»ها از بههدی

رو کههاری وجههود دارد؛ ازایههن« تنهایی انجههام دادنِ بههه»و « ه خههود تکیههه کههردنبهه»معنههای 

 کشهاند به اینکه، نفس آدمی، میهل بهه پلیهدی دارد و انسهان را بهه سهمت خهود میباتوجه

 کنهد. آوردن پلیهدی تهلاش بیشهتر و بهتهری میو انسان نیهز بهه آن میهل دارد، در بدسهت
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 شهود؛ گفتهه می« م کتسَِهب»رو بهه او یهد و ازایهنجوبه همهین دلیهل، تلاشهگرانه آن را می

شهود کار گرفته میای بهلکن در کار نیک، چنین کنش و واکنشی وجود ندارد؛ لذا واژه

 .(321، ا 1ق، ا1468)زمخشری، که دلالت بر تلاشگری نداشته باشد 

را در حههلال و حههرام، شههمولیت « کسههب»سههوره بقههره واژه  81فخههر رازی ییههل آیههه 

و بر این باور است اگر بخواهد تنها شامل یکی از این دو معنا باشهد، بایهد قیهدی  بخشیده

گهذاری سهوره بقهره، تفاوت 238وی در آیه  (186، ا 2م، ا2612)رازی، برای آن یکر شود 

را مخالف نصوا قرآنی دانسته و این قول را ندر صحیح اههل « اکتسب»و « کسب»میان 

میههان آن دو، دو ندریههه را از قههول دیگههران نقههل  شههمارد و سههپس در تفههاوتلغههت برمی

عهلاوه بهر آن، « کسب»شود و می« کسب لنفسه»تنها شامل « اکتساب»کند: اول آنکه، می

شهود و اسهتفاده می« کسهب»ها از گردد و دوم آنکه، در نیکینیز می« کسب لغیره»شامل 

 .(148-142ص ص، 4م ، ا2612)رازی، « اکتساب»ها از در بدی

در کلام عرب به یهک معناسهت « اکتسب»و « کسب»عاشور بر این باور است که ابن 

و هیچ تفاوتی میان آنها وجهود ندارنهد؛ چراکهه اخهتلاف تعبیهر در ایهن آیهه، تنهها بهرای 

. وی در ادامه معنهای (188، ا 8ق، ا1426)ابن عاشور، جلوگیری از تکرار کلمه نخست است 

در ندهر گرفتهه و در بیهان « اکتسهاب»را برای « طاوعهم»و معنای « کسب»را برای « اختیار»

با توجهه بهه اینکهه انسهان مشهتاق »کند: را نقل میالیشاا  دلیل آن، سخن زمخشری در 

استفاده کهرده نمهوده؛ زیهرا « اکتساب»آوردن پلیدی است، خداوند در این آیه از بدست

. (183، ا 8ق، ا1426ن عاشهور، )اب« که باب افتعال، دلالت بر تلاش، مطاوعه ااثرپذیری  دارد

، دلالههت بههر نیکههی داشههته باشههد و واژه و هیئههت «کسََههبَ »امهها ایههن را کههه واژه و هیئههت 

خواند و آن را مخالف بها ندهر اههل تحقیهق ، دلالت بر پلیدی، گمانی بیش نمی«اکتسََبَ »

زَوْنَ اِلاَّ بمَِها ک نهْت مْ ی وق هوا عَهذَابَ الخْ لهْدِ هَهلْ ت جْه»رو در رد  آن، به آیه شمارد؛ ازاینبرمی

ایشهان درنهایهت، معنهای . (183، ا 8ق، ا1426عاشهور، )ابن کنداشاره می (32)یونس،  «تکَسِْب ونَ 

های صهرفی کهه دارد، دخیهل با تمامی هیئت«  .س.ب»را در ماده « اختیار و استطاعت»

 .(181، ا 8ق، ا1426عاشور، )ابنداند می

طور یکسهان، قهدرت بهر ینکه انسان صاحب اختیار است و بههعلامه طباطبایی نیز در ا
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سهوره بقهره  238موجهود در آیهه «  .س.ب»انجام کارهای نیک و بد را دارد، از مهاده 

گوید کهه فهرا نههادن بهه دعهوت حهق و اطاعهت از او، محق هق برد و چنین میاستفاده می

ه باشد و در ایهن حالهت، شود؛ مگر زمانی که در آن امر، اختیار و قدرت وجود داشتنمی

آید؛ لذا بهترین دلیل بهرای حکهم بهه اینکهه کارههای دست میسود یا زیان برای انسان به

. (436، ا 2ق، ا1418)طباطبهایی، باشهد می« کسهب»انسان از روی اختیهار اسهت، همهین واژه 

 شهمولیت»و « وسهع اختیار، قدرت و»دو معنای  الميااانجهت، ظاهراً صاحب تفسیر ازاین

 داند.دخیل می«  .س.ب»را در ماده « سود و زیان

 و نقد سی. برر4-2-1

بحث درباره اغلب معهانی فهوق در سهابق یکهر شهد. تنهها بحهث باقیمانهده کهه محهل 

برای « باب افتعال»با « ثلاثی مجرد»اختلاف ندرات متعددی است، تفاوت معنایی ساختار 

 است.«  .س.ب»ماده 

دلالت بر « کسب: »اندگفته« هَا مَا کسََبتَْ وَعَلیَهَْا مَا اکتْسََبتَْ لَ »آن دسته که در رابطه با 

دست بیانات که این معانی را در خود واژه و ازاین« شر  »دلالت بر « اکتسب»دارد و « خیر»

را مهاده یها هیئهت « سود و زیهان»و « خیر و شر»دانند؛ یعنی منشأ معانی دخیل می« کسب»

 عنوان مورد قبول نیست؛ چراکه:چهیدانند، بهمی«  .س.ب»

کار بهه« شهر  »نیهز در معهانی « کسهب»دههد اولاً شواهدِ نقضی وجود دارد که نشان می

اِنَّ »، آیهه (86)أنعهام، « وَیَکِّرْ بهِهِ أَنْ ت بسَْهلَ نفَهْسٌ بمَِها کسََهبتَْ »گرفته شده است؛ همانند آیه 

 ِ وَلَا تکَسِْب  ک هلُّ نفَهْسو »و آیه  (126)أنعام، « مَا کاَن وا یقَتْرَِف ونَ الَّذِینَ یکَسِْب ونَ الِْْثمَْ سَی جْزَوْنَ ب

در آیههه اول موجههب « کسههب»کههه واژه  (184)أنعههام، « اِلاَّ عَلیَهَْهها وَلَا تهَهزِر  وَازِرَةٌ وِزْرَ أ خْههرَ:

« علهی»هلاکت است و در آیه دوم به گناه نسبت داده شده و در آیهه سهوم نیهز بهه قرینهه 

کهه در فضهای نیهک نیهز چونان« کسهب»بر پلیدی دارد. پس ثلاثی مجرد از ماده  دلالت

 شود.شود، در فضای شر  نیز استعمال میاستعمال می

آید و کار شهر  نیهاز بهه تهلاش دست میثانیاً استدلال به اینکه کار خیرْ بدون تلاش به

تر قابهل تی هرچهه تمهامراحسو، کارِ شهر  نیهز بههای دارد، مردود است؛ چراکه ازیکویژه
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انجام است و برای انجام کار خیر است که نیرویی همچون نفس ام اره و شیطان در مقابل 

گردند، طبیعتاً سختی زیادتری وجهود خواههد گیرند و مانع انجام کار خیر میآن قرار می

 ×کننهد؛ امهام صهادقداشت. و از سوی دیگر، آیات و روایات، این معانی را تأییهد نمی

یَّهِ:کسَْب  الحَرامِ یبَین  فی »فرمایند: می رِّ اثر درآمد حهرام و نامشهروع، در نسهل و اولاد  الذُّ

. در ایهن روایهت، نسهبت دادن مصهدر ثلاثهی (32، ا 18ق، ا1461)حرعهاملی، « شودظاهر می

کاملًا روشن اسهت. در روایتهی دیگهری نیهز در « حرام و پلیدی»مجرد این ماده بر معنای 

لوَ أن  احََدَک م اکتسََبَ المهالَ »نقل شده است که:  ×ادقاز امام ص« أصول الیافی»کتاب 

: هر یک از شهما کهه درآمهدش منِ حِلِّهِ و انَفقَهَ  فی حِلِّهِ لمَْ ی نفقِْ دِرهَماً الا  أخلفََ اه م  عَلیَه

د پهول( از راه حلال باشد و آن را نیز در راه حلال مصرف کند به ازای هر درهمی )واحه

 ، 2ق، ا1468)کلینهی، « نمایهدکنهد خداونهد هماننهد آن را در مهال او جبهران میکه خرا می

« شهر  »، معنای «اکتسب». در این روایت نیز روشن است که اگر فرض شود که در (438ا 

شهد، بلکهه روایهت نیهز دچهار تنهاق  لغهو و بیههوده می« منِ حِل ه»تنها قید دخیل است، نه

اسهت و در مقابهل « آوردن بهدیبدست»در روایت به معنای « اکتسب» گشت؛ چراکهمی

 است.« دست آوردن نیکیبه»است که به معنای « من حله»آن، 

 دیبن. جمع5

را مطلهق « .ب .س»تهوان معنهای حقیقهی و گهوهری مهاده با بررسهی کتهب مزبهور می

بهار ور یها زیانچیزی ازهرجهت مادی یا معنوی و نیکی یا بدی و سودآ« دست آوردنبه»

و برای خود یا دیگری دانست. با این تفاسیر گوهر معنایی مذکور نزد ابهن فهارس کهه از 

ابتغاگ و طلب و اصابة؛ یعنی: خواستن چیزی پس از میل به دست یافتن به آن، که »آن به: 

نام برده است و گوهر معنایی مذکور در کلام مصهطفوی « به نتیجه برسد و حاصل گردد

یاد کرده است و گوهر معنهایی « تحصیل هر چیز مادی یا معنوی برای خود»ن به: که از آ

گههرد آوردن چیههزی و تحصههیل آن بهها تههلاش فههراوان »مههذکور نههزد جبههل کههه از آن بههه: 

ب عدی اسهت. معهانی میهل، نام برده است، جزئی و تک« ایاند  یا قطرهصورت اند به

بدون « کسب»است؛ چراکه کاربرد واژه  «کسب»اختیار و اصابت، جزگ مقدمات و لوازم 
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رو لازم نیسهت کهه در گهوهر معنهایی در ندر داشتن مفاهیم مذکور، معنایی ندارد؛ ازایهن

ای است که نبایهد در گهوهر معنهایی واژه ، قید اضافه«برای خود»یکر شوند. قید « کسب»

ن اسهت کهه بهه ای هاز آن استفاده کرد؛ چراکه استعمالات)معانی حسی واژه(، نشان دهند

شود. و اینکه مفهاهیمی همچهون اطلاق می« کسب»تحصیل چیزی برای دیگری نیز واژه 

، در گوهر معنایی واژه، دخیل دانسته شود، مردود است؛ چراکهه «شیئاً بعد شیئ»و « جهد»

صورت دفعی و یا بدون نیهاز بهه شامل کاسبی به« کسب»اولاً: دلیلی وجود ندارد که واژه 

نشود! و این تفصیل، تحک م است. ثانیاً: اصل بر اطلاق واژگان است؛ و اگر  تلاش فراوان

قیدی بخواهد دایره مفههوم را تنهگ کنهد، بایهد دلیلهی بهرای آن وجهود داشهته باشهد؛ و 

 آنکه چنین دلیلی وجود ندارد.حال

 گیرینتیجه

و بها تفکیهک منهابع لغهوی، قرآنهی «  .س.ب»نتایج حاصل از پژوهش در معنای مهاده 

 .تفسیری به شرح ییل است

ندر در ثلاثی مجرد و مزید میهان لغویهان اتفهاق« کسب»الف( در کاربرد معانی کلمه 

ثلاثهی »بهار در سهاختار ، یک«جعهل»و « ربهح»، «طلهب»وجود ندارد. برخی معهانی ماننهد 

ف»اند. دو معنهای یکهر شهده« اسهتفعال»و « افتعهال»و بار دیگر در ابواب « مجرد و « تصهر 

انهد. آمده« تفعیل»و بار دیگر در ساختار باب « افتعال»بار در ساختار باب نیز یک« جتهدا»

تهوان آن را در معنهای محسهوب شهده و نمی« کسب»، جزگ مصادیق معنای «عمل»معنای 

و « اختیهار»، «طلب»، «جمع»، «أصاب»حقیقی این واژه داخل دانست. معانی دیگری مانند 

 .به شمار آمده و معنای حقیقی این واژه نیستند« کسب»زم ، مقدمات و لوا«استقرار»

جزگ مصهادیق کلمهه « ولد»و « عمل»، «جمع»های قرآنی، معانی مانند در فرهنگ ب(

هستند. همچنین در پاسخ به دیدگاه صاحبان این معاجم مبنی بر تفهاوت معنهایی « کسب»

را در معنهای شهر « سهباکت»را در معنای خیهر و « کسب»که « اکتسب»و « کسب»دو واژه 

از جملهه معهانی « رسهم»و « سود و زیان»، «خیر و شر»دانند، باید گفت که معانی مانند می

آینهد هستند که از استعمال واژه در فضای خاا و با توجه به قرائن خارجی به دسهت می
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 .آیندو جزگ معانی مطابقی و حقیقی این کلمه به شمار نمی

بر معنای شر « اکتساب»بر معنای خیر و « کسب»ت کلمه استدلال مفسران در دلال ا(

به دلیل وجود موارد نق  در آیات قرآن کریم ناقص است و استدلال به اینکه کار خیهرْ 

ای دارد، مهردود اسهت؛ چراکهه آید و کار شر نیاز به تلاش ویژهبدون تلاش به دست می

جهام اسهت و بهرای انجهام کهار خیهر تر قابهل انتمامراحتیِ هرچهسو، کارِ شر نیز بهاز یک

گیرنهد و مهانع انجهام است که نیرویی همچون نفس اماره و شیطان در مقابل آن قهرار می

گردند، طبیعتاً سختی زیادتری وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، آیهات و کار خیر می

  .کنندروایات، این معانی را تأیید نمی

سته مذکور آن است که معنهای حقیقهی و های سه دد( ماحصل بررسی و نقد دیدگاه

است و سایر موارد یکهر شهده بهرای « به دست آوردن»، مطلق «.ب .س»گوهری ماده 

بهه  اشهاره دارد و یها« کسهب»است یا به مقدمات و لوازم  این کلمه یا از باب بیان مصداق

ربوط اسهت موقعیت معنایی واژه با توجه به قرار گرفتن آن در سیاق جمله و سایر قراین م

 تواند داخل در معنای حقیقی این واژه باشد.رو نمیو ازاین
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 قرآن کریم.* 

 ،عبد السلام محمد ههارونمحقق: ) معجم مرا یس اللغا م(. 1181ابن فارس، أبی الحسن أحمد. )

 (. بیروت: دار الجیل.3ا

 (. بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.8)ا تفسیر التحر ر و التنو رق(. 1426عاشور، محمدطاهر. )ابن

 (. بیروت: دار صادر.1)ا لسان العربق(. 1414. )محمد بن مکرم ،ابن مندور

: موصهل ببیهان المعجام اششاتراقا الملصال لألفاا  الرارآن الیار مم(. 2616جبل، محمدحسن. )

 اب.العلاقات بین ألفاظ القرآن الکریم بأصواتها و بین معانیها. قاهره: مکتبة الآد

 (. تهران: دار الفکر.2)ا سیری کامل در معانی ررو (. 1818جمالی، مصطفی. )

(. 18ا) تفصیل وسائل الشیع  إلی تحصیل مسائل الشر ع ق(. 1461حر  عاملی، محمد بن حسن. )

 قم: مؤسسة آل البیت.

(. 2)ا جادد النحو الوافا مع ربطه بالأساليب الرفيع  و الحياا  اللغو ا  المت(. 1888حسن، عباس. )

 تهران: ناصر خسرو.

 قاموس الررآن أو إصلاح الوجوه و النظائر فای الرارآن الیار مم(. 1138دامغانی، حسین بن محمد. )

 . بیروت: دارالعلم الملایین.(عبد العزیز سید الأهل )محقق:

 .(. قاهرة: دار الحدیث4، 2ا ،سید عمرانمحقق: )التفسیر الیبیرم(. 2612رازی، فخر الدین. )

صهفوان عهدنان  :به کوشش) مفردات ألفا  الررآنق(. 1412محم د. )بن اصفهانی، حسین راغب 

 . بیروت: دارالقلم.(داوود:

عبهد العلهیم  محقق:) تاج العروس من جواهر الرااموسم(. 1138زبیدی، محمد مرتضی الحسینی. )

 (. کویت: مطبعة حکومة الکویت.4ا، الطحاوی

 (. بیروت: دارالکتاب العلمیه.2)ا اساس البلاغ  ق(.1411زمخشری، محمود. )
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(. بیهروت: دار الکتهاب 1)ا الیشا  عن ررائق غاوام  التنا الق(. 1468زمخشری، محمود. )

 .العرب 

 (. أردن: دار الفکر.8)ا معانی النحوق(. 1483سامرائی، فاضل صالح. )

(. قههم: دفتههر انتشههارات 2)ا المیاااان فاای تفساایر الراارآنق(. 1418حسههین. )، سیدمحمدطباطبههایی

 اسلامی.

(. بیهروت: 2، 1)ا مجمع البیان فای تفسایر الرارآنم(. 2663طبرسی، أبی علی الفضل بن الحسن. )

 دار العلوم.

محقهق: ) تفسیر الطبری جامع البیان عن تأو ل الررآنم(. 1111طبری، أبی جعفر محمد بن جریر. )

 تیمیة.(. قاهرة: مکتبة ابن 4، 2ا ،محمود محمد شاکر

(. بیهروت: مؤسسهة 1ا ،أحمهد الحسهینیمحقق: ) مجمع البحر نم(. 2668طریحی، فخر الدین. )

 تاریخ العربی.

. مصههر: دار الکتههب المفهاارس لألفااا  الراارآن الیاار م المعجاام(. 1884عبههدالباقی، محمههد فههؤاد. )

 المصریة.

(. بیهروت: 3ا ،اویعبد الحمید هنهدمحقق: ) کتاب العینق(. 1461فراهیدی، خلیل ابن أحمد. )

 دار الکتب العلمیة.

)بهه اشهراف محمهد نعهیم  الرااموس المحای م(. 2663فیروزآبادی، أبو طاهر محمد بن یعقوب. )

 (. بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع.1ا ،العرقسوسی

 لرافعیالمصباح المنیر فی غر ب شرح الیبیر لق(. 1414فیومی، أحمدبن محمد بن علی المقری. )

 (. مصر: دار المعارف.2)ا

 (. تهران: دار الکتب الْسلامیة.2)ا أصول الیافیق(. 1468کلینی، محمد بن یعقوب. )

(. تههران: وزارت فرهنهگ و 16)ا التحریق فی کلمات الررآن الیار م(. 1883مصطفوی، حسن. )

 ارشاد اسلامی.
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Abstract 

The derivatives of words related to poverty and destitution are among the 

frequently used terms in Islamic teachings. In religious doctrines, poverty 

and destitution are described as a form of disaster and affliction. The Holy 

Quran and other religious teachings present comprehensive programs in 

various forms to eliminate this bitter reality. Lexically, the word faqir 

(poor) originally refers to a person whose backbone has been broken. The 

word faqr (poverty) itself has multiple usages and appears in different 

contexts, and recognizing these distinctions helps resolve apparently 

contradictory descriptions of this term in Quranic verses and narrations. 

Poverty is generally classified into three categories: essential (intrinsic), 
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cultural, and economic.Semantics, as one of the key branches of 

linguistics, plays a fundamental role in the accurate understanding of 

religious texts, particularly the Holy Quran. Through analyzing conceptual 

relationships among words, this science uncovers the hidden layers of 

meaning. In this study, the semantic components of words closely related 

to the field of poverty and destitution are analyzed through the science of 

semantics in comparison to faqr and destitution. 

This research adopts a comparative-analytical approach and a 

descriptive-analytical method, relying on semantic studies to examine 

Quranic vocabulary. It focuses on the analysis of terms such as masghaba, 

matraba, faqr, imlaq, ba’sa, ‘usra, ‘ayla, miskin, and hajah within their 

Quranic contexts. 

This article aims to clarify the subtle semantic distinctions of Quranic 

vocabulary within the conceptual field of poverty. With faqr as the focal 

point—due to its broader and more frequent use—this study systematically 

explains the semantic components of words that share this semantic 

domain in comparison to faqr and destitution. 

The research proceeds in two main stages: first, it examines the lexical 

meaning of each word. Next, to identify the intended semantic 

components of faqr and other related terms in the Quran, it compares 

their conceptual nuances and explores the fine distinctions in each 

Quranic usage. The key Quranic words discussed in this study include: 

Masghaba (Balad 14), Matraba (Balad 16), Faqr (Baqarah 268), Imlaq 

(Isra 31), Ba’sa (Baqarah 177), ‘Usra (Baqarah 280), ‘Ayla (Tawbah 28), 

Maskana (Baqarah 61), Hajah (Yusuf 68). 

Findings 

The findings of this study can be summarized as follows: 

Faqr and destitution, the central concepts of this research, are 

expressed in the Quran through different words, each indicating a 

particular state, degree, or intensity of poverty and need. The word faqr, 

which serves as the focal term of this study, appears 13 times in the Quran 

along with its derivatives. In lexicons, it originally signifies a “fracture” or 

“gap” in a body part and metaphorically refers to a degree of need or want 

that denotes any state of deficiency. Imlaq refers to poverty caused by 

squandering and extravagance. It denotes financial destitution following a 

state of wealth and abundance. Ba’s—another key word in this semantic 
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field—often occurs with the meaning of battle or war. Its derivatives, such 

as bu’s and ba’sa, indicate severity and hardship in livelihood and are used 

to signify poverty and economic difficulty. Hajah conveys a meaning 

broader than outward poverty or destitution. Beyond the notion of need, it 

also carries the sense of a desire or longing that drives a person to strive 

for its fulfillment. In human life, hajah can indicate both material and 

spiritual deficiency. However, based on the Quranic contexts where it 

appears, this need often points to an inner, spiritual poverty. Noting this 

point leads us to the distinction between this word and other terms related 

to poverty. ‘Ayla also signifies poverty, typically used when a person faces 

financial hardship. Some scholars maintain that it not only refers to 

economic poverty but can also indicate inner or spiritual poverty and even 

a lack of awareness of divine rulings. Maskana denotes poverty 

accompanied by humiliation, lack of wealth, instability, weakness, and 

severe need. It may describe a person who is materially wealthy yet 

afflicted with spiritual or psychological poverty. Matraba, by contrast, 

refers exclusively to financial poverty. Unlike maskana, which can cover 

both material and spiritual destitution, matraba specifically describes one 

who is so poor that he sits upon the dust with no wealth or refuge. 

Masghaba, though related to hardship, does not directly belong to the 

semantic field of poverty and destitution. Occurring only once in the 

Quran, it denotes hunger accompanied by suffering and difficulty, often 

caused by famine or natural constraints. While it indirectly implies 

poverty, its primary meaning concerns the hardship of food scarcity. 

Regarding the novelty of this research, it can be stated that despite the 

efforts made in various fields of Islamic studies, there remains a noticeable 

gap in focused lexical studies of Quranic vocabulary. In fact, what is needed 

is a systematic investigation that reveals the subtle semantic nuances of the 

words related to faqr (poverty) and other similar Quranic terms. 

Accordingly, the present study concentrates on clarifying the semantic 

components of faqr and its related vocabulary in the Holy Quran. 

Keywords 

Phenomenon of poverty, semantic components, comparative evaluation, 

conceptual relations   
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في القرآن الكريم  الدلاليةالفقرظاهرة حول مكوّنات  ةمقارندراسة 
 *على العلاقات المفهومية مع التركيز

 3فرشته محمدي            2سيد محمد نقيبال          1رحمان عشريه
30/03/2022 ار:* تاریخ الإصد 25/13/5212* تاریخ القبول:  21/12/2125: لی* تاریخ التعد 23/11/2124تاریخ الإستلام:   

 الملخص

. تهدف هذه الإسلامي معارفصطلحات المتداولة بكثرة في المن الم مسكنةتعُد ألفاظ الفقر وال
يم،  على  مع التركيزالدراسة إلى إجراء تحليل دلالي مقارن لألفاظ الفقر في القرآن ال كر

اسة ببيان المعنى اللغوي تبدأ الدر.تحليلي –العلاقات المفهومية بينها، وذلك في إطار منهج وصفي 
لكلمة "فقر"، ثم تتناول عدداً من الألفاظ القرآنية ذات الصلة، التي تشترك معها في المجال 

بَةو"ال، "مسغبةال :"الدلالي، مثل ، "عيلةو"ال، "عسرو"ال، "حاجةو"ال، "بأساءو"ال، "إملاقو"ال، "متر
بمقارنة هذه الكلمات مع كلمة "الفقر" يتضحة. مسكنو"ال أن كل كلمة من هذه الكلمات تمثل  و

 حالة محددة، ودرجة وشد ة من الفقر والحاجة لا يمكن استخدامها في أي مكان آخر.

 الکلمات المفتاحیة

 .، الدراسة المقارنة، العلاقات المفهوميةةالدلالي مكو ناتالالفقر، ظاهرة 
                                                           

يران.. 1 يم، قم، إ  oshryeh@quran.ac.ir أستاذ مشارك، جامعة علوم ومعارف القرآن ال كر

يران.. 2 يم، قم، إ  naghib@quran.ac.ir أستاذ مشارك، جامعة علوم ومعارف القرآن ال كر

يران. 3 يم، قم، إ  .ل(ئو)المؤلف المسطالب دكتوراه في التفسير المقارن، جامعة علوم ومعارف القرآن ال كر
  mohammadi1993.1372@gmail.com 

يه * طبيعة الزواج الأبيض وإمكانية تطابقه مع الزواج م(. 0202. )فرشته ،محمدي ؛السيد محمد، نقيب؛ رحمان ،عشر
 .72-22ص(، ص1)6 ،يةعلوم القرآنالدراسات . تي: دراسة من منظور القرآن والسنةالمعاطا

https://Doi.org/10.22081/JQSS.2025.70176.1333 

 «حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلفین بشکل کامل» 0202 ©
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در  های معنایی پدیده فقرارزیابی تطبیقی مؤلفه
 باتکیه بر روابط مفهومی قرآن کریم

 3فرشته محمدی          2سیدمحمد نقیب          1رحمان عشریه

 10/01/1606 :انتشارتاریخ  02/01/1606: رشیپذ خیتار  13/12/1603اصلاح:  خیتار  02/00/1603: افتیدر  خیتار 

 چکیده

رو بها رویکهرد پهژوهش پهیش مشتقات واژگان فقر وتنگدستی از واژگان پرکاربرد در معهارف اسهلامی اسهت.
تحلیلی تطبیقی و با هدف تبین ظرائف معنایی واژگان قرآنی حوزه معنایی فقر و تنگدسهتی، ابتهدا معنهای لغهوی 

هههای همسههو بهها آن پرداختههه اسههت. در ایههن مرحلههه بهها بررسههی شههده و پههس از آن بههه بررسههی سههایر واژه« فقههر»

های مشتر  بها ایهن واژگهان را خی کلماتی که بیشترین مولفهمحورقراردادن فقر در نقطه کانونی این حوزه، بر
، «امِْهلَاق»، «مَترَْبهَة»، «مَسْغبَةَ»هایی همچون: اند. واژهدر قرآن کریم دارد، معرفی و بایکدیگر بررسی تطبیقی شده

شود که ههر یهک از ایهن علوم میم« فقر»از مقایسه این واژگان با واژه «. مَسْکنَةَ»، «عَیلْةَ»، «ع سْر»، «حاجة»، «بأَسَْاگ»
 کار رود. توان جای دیگری بهنمی ای از فقر و نیاز است کهواژگان نمایانگر حالتی خاا، شدت و مرتبه

 هاکلیدواژه

 های معنایی، ارزیابی تطبیقی، روابط مفهومی.پدیده فقر، مولفه
                                                           

 oshryeh@quran.ac.ir .نرایقم، ا م،یعلوم و معارف قرآن کر اردانشگاهیدانش. 1
 naghib@quran.ac.ir .رانیقم، ا م،یعلوم و معارف قرآن کر اردانشگاهیدانش. 2
 .(مسئول سندهینو) رانیقم، ا م،یدانشگاه علوم ومعارف قرآن کر یقیتطب ریتفس یدکتر یدانشجو. 3
  mohammadi1993.1372@gmail.com  
فقهردر  دهیهپد ییمعنها یهامؤلفهه یقهیتطب یابیهارز(. 1464. )تهفرشه ،یمحمد ؛دمحمدیس ،بینق ؛رحمان، هیعشر *

 .88-88 صص ،(2)7مطالعات علوم قرآن،  .یبر روابط مفهوم هیباتک میقرآن کر
https://Doi.org/10.22081/JQSS.2025.70176.1333 

 :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران ناشر. 
 «است محفوظ سندگانینو یبرا انتشار کامل حقوق و تألیف حق» 1464 ©
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 مقدمه

ه است. قهرآن شدمصیبت بیان عنوان نوعی از بلا و های دینی فقر و تنگدستی بهدر آموزه

های جامعی را برای از بین بردن این های مختلف برنامههای دینی در قالبکریم و آموزه

شهود کهه سهتون انهد. فقیهر در معنهای لغهوی بهه کسهی گفتهه میحقیقت تلخ ارائهه نموده

ن شناسان در رابطه با معنای لغوی واژه فقهر چنهین بیهاهایش شکسته شده باشد، لغتمهره

أصل الفقیر هو المکسور الفقار یقال فقَرََتهْ  فاقرةٌ ا: داهیةٌ تکسهر الفقهار؛ اصهل »اند: داشته

هایش شکسهته شهده؛ یعنهی حادثهه بزرگهی بهرای او واژه فقیر کسی است که ستون مهره

ق، 1412)راغهب اصهفهانی، « اتفاق افتاده که سبب شکسته شدن ستون فقرات او گردیده اسهت

کار رفتهه اسهت، کهه فقر کاربردههای متفهاوتی دارد و در مهوارد متعهدد بهه. واژه (841ا 

نِ توصهیف متضهاد از ایهن واژه در آیهات و شهدهها سهبب برطهرف اطلاع از ایهن تفاوت

 :شودمی. فقر به سه دسته یاتی، فرهنگی و اقتصادی تقسیم شودروایات می

وی اسهت و  احسهاس عجهز و نیازمنهدی ههر موجهودی فقهر یاتهی الف( فقر ذاتی؛

؛ »باشد. بنابر آیه مختص انسان نمی وَ الغْنَِ ُّ الحَْمیِهد   وَاه م  ه 
ِ یاَ أَیُّهَا النَّاس  أَنتْ م  الفْ قرََاگ  اِلیَ اه م

ها همه انسهان (13)فاطر، « نیاز ستوده استا: مردم شما به خدا نیازمندید و خداست که بی 

ها، ههای همهه انسهاند است. فقر یاتهی از ویژگیفقیر هستند و تنها خداست که غنی حمی

بلکه همه مخلوقات است و این نوع از فقر برای انسان فخر است و اینکهه انسهان اعتهراف 

کند در مقابل خداوند سبحان فقیر است و چیزی از خود ندارد، افتخاری بزرگ بهرای او 

انهد: فقهر فرموده نقهل شهده کهه ایشهان در رابطهه بها |آید. از رسول اکرمبه حساب می

 .(161، ا 1888)شعیری، « های خداوند استایی از گنجگنجینه»

آگاهی لازم در زندگی سهبب آثهار منفهی از جملهه تقلیهد از نبود  ب( فقر فرهنگی؛

شهود. در واقهع فقهر ههای فاسهد و پایبنهدی بهه آنهها میسنت نادرست گذشتگان و گروه

شههود، اشههاره دارد. فقههر محسههوب می فرهنگههی بههه جهههل، کههه خههود از بههدترین انههواع

 «ای فرزندم هیچ فقری بهدتر از جههل نیسهت»فرمودند:  ×به امام حسن ×امیرالمومنین

از ایشان «. فقر بزرگترین مرگ است»نیز در رابطه با فقر فرمودند:  .(148ق، ا 1414)طوسی، 

)حرانهی، « اسهتخیر مقصود من فقر از دین »پرسیدند مراد فقر مالی است؟ ایشان فرمودند: 
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هها فقهر ها و ههرا و مرامانهدگی؛ چراکه مسهبب و پایهه بسهیاری از عقب(384ق، ا 1464

سْتضَْعَفیِنَ فِ  الْأرَْضِ...؛ پاسخ می».....فرمایند: است. خداوند در قرآن می دهند قاَل وا ک نَّا م 

ضعفان اشهاره دارد. . این آیه به فقر فرهنگی مست(18)نساگ، « ما در زمین از مستضعفان بودیم

ها لازم اسهت کهه بها ایهن فقر فرهنگی از انواع فقر مذموم محسوب است و بر همه انسهان

نوع فقر مبارزه کنند و بر دانشمندان و رهبران امت است بهرای رفهع چنهین فقهری تهلاش 

طور که هدف اصلی انبیا تلاوت آیات قرآن تعلیم کتاب الههی و بیهان انمبسیار نمایند؛ ه

اِیْ بعََهثَ »فرمایهد: سهوره آل عمهران می 184های آن بوده است. خداوند در آیههحکمت

ولًا منِْ أَنفْ سِهِمْ یتَلْ و عَلیَهِْمْ آیاَتهِِ وَی زَکِّیهِمْ وَی عَلِّم ه م  الکِْتاَبَ وَالحِْکمَْةَ؛ پیهامب ر: از فیِهِمْ رَس 

بخوانهد و پاکشهان گردانهد و خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خود را بر ایشان 

 «.کتاب و حکمت به آنان بیاموزد

فقر مادی و معیشت که همان فقر اقتصادی است، به معنای  ج( فقر مادی و معیشت؛

اولیه زندگی از جمله خهورا ، پوشها  و مسهکن اسهت. در  بودن از ضروریاتمحروم

وَمَا ت نفْقِ وا منِْ خَیهْرو »آیه قرآن کریم در آیات متعددی به چنین فقری اشاره دارد، از قبیل 

َ بهِِ عَلیِمٌ؛ و هر مالی )به آنان  (288)بقهره، « ( انفاق کنید، قطعاً خهدا از آن آگهاه اسهتفإَِنَّ اه م

، این آیه به شرح حال مسلمانان اشاره دارد که در راه خدا دچار فقر و تنگدستی گردیهده

اد مانع از تلاش آنها برای ایجهاد کسهب و از وطن خود دور افتاده و حضور در میدان جه

دست آورنهد. ای بهتوانند سرمایههای تجاری هم نمیکار شده است و حتی از طریق سفر

های دینی یکی از مواردی که بسیار نکوهش شهده اسهت فقهر اقتصهادی اسهت. در آموزه

 ، 1ق، ا1463ر، )ابهن ابهی جمههو« رویی در دنیها و آخهرت اسهتفقر سیاه»فرمایند: می |پیامبر

فقرای امهت مهن فرمایند: اگر رحمت خداوند بر نیز ایشان در مورد فقر معیشتی می (46ا 

 .(161، ا 1888)شعیری،  کشاندنبود، هرآینه فقر آنها را به کفر می

ی معنهایی فقهر اسهت؛ رو تبین ظرائف معنایی واژگان قرآنی حهوزههدف نوشته پیش

شود تا تر و بیشتر، سعی مینقطه کانونی به علت کاربرد وسیعرو با قراردادن فقر در ازاین

های معنایی واژگان همسو در این حوزه مند به مقدار وسع پژوهش مولفهشبا پژوهشی رو

معنایی در مقایسه با فقر و تنگدستی تبیین گردد. در این راستا در مرحله اول معنای لغوی 
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های معنهایی مهراد از فقهر و ی دستیابی بهه مولفههشود. در مرحله بعد برااین واژه تبیین می

های معنهایی واژگهان سایر واژگان این حوزه معنهایی در قهرآن کهریم، بهه مقایسهه مولفهه

. شودشود دقائق و ظرائف هرکدام از استعمالات قرآنی بیان شود و تلاش میپرداخته می

« فقَرَْ » (18)بلد، « مَترَْبةَ»؛ (14بلد، )« مَسْغبَةَ»واژگان قرآنی مطرح شده در این بخش عارتند از: 

سْهرَة»، (188)بقهره، « بأَسَْهاگ»، (121)اسهراگ، « اِمْهلَاق»، (283)بقره،  ، (23)توبهه، « عَیلْهَة»، (236)بقهره،« ع 

 .(83)یوسف، « حاجة»و  (81)بقره، « مَسْکنَةَ»

 . پیشینه و نوآوری تحقیق1

هههای بهها رویکههرد فقرزدایههی و علت بیشههتر آثههار پژوهشههی در زمینههه فقههر و تنگدسههتی

هههای دینههی کههردن آن در آموزهگرفتارشههدن بههه فقههر و درنتیجههه راهکارهههای برطرف

فقهر »ای بها عنهوان ( مقالهه1834اند. از پژوهشگران معاصر، محمدجواد رودگهر )پرداخته

در زمینه اینکه انسهان در یات خهود  «وجودی انسان در قرآن با رویکردی فلسفی عرفانی

( 1831احمهد پهاکتچی و همکهارش ) اسهت. سان فقیر و نیازمندی است به ثمر رسهاندهان

های بازتفسهیر واژگهان فقهر و غنها در قهرآن کهریم بها تکیهه بهر زمینهه»ای بها عنهوان مقاله

انههد. سههیدمحمود لیف نمودهأنیههاز تههدر مههورد فقههر و بی« شههناختی سههاخت مفهههومانسان

« ههای رضهویبسته فقرزدایی با نگهاه ویهژه بهه آموزه»( مقاله 1818زاده طباطبایی )صادق

و  کنهدتلاش کرده است تا نگاه جامع دین به مسهئله فقهر را براسهاس آثهار رضهوی بیهان 

رفت از وضعیت نابهنجار جامعه ارائه دهد. همچنین محمدمههدی راهکارهایی برای برون

ن و روایهات ائمهه بررسی مفهوم فقهر از مندهر قهرآ»عسگری و حسین غفورزاده در مقاله 

( به پدیده فقر و اقسام آن در اسلام با استفاده از منابع تفسیری و فقههی 1833« )^اطهار

 اند.پرداخته و نگاهی جامع به مسئله فقر و اقسام آن داشته

های مختلف معهارف اسهلامی انجهام گرفتهه اسهت، هایی که در حوزهتلاش با وجود

شهود. در وهی کلمهات قهرآن کهریم، احسهاس میپژجای خالی پژوهشی متمرکز بر واژه

ای که به شناخت بیشتر واژگان یادشده و توجه ویژه معارف اسلامی بهه واقع اقدام بایسته

های معنای واژگان فقر و سایر کلمات قرآنهی مند ظرافتآن است که در پژوهشی روش
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ههای معنهایی فقهر و رو تمرکز بر تبیهین مولفههرو تحقیق پیشدست بیاید؛ ازاینهمسان به

 سایر واژگان مرتبط آن از قرآن کریم دارد.

 شناسی. واژه2

 گیرد:مورد بررسی قرار می« های معناییمؤلفه»در این بخش مفهوم 

 های معناییمؤلفه

کننهد هایی تجزیهه میها، مفاهیم آنها را به شاخصهمعناشناسان برای مطالعه دقیق واژه

های معنایی خاصهی عنوان مؤلفهصورت زبانی یک واژه، بهکه هرکدام از آنها برای فهم 

ای از های معنهایی مجموعهه. در واقهع، ایهن مؤلفهه(83، ا 1818)صهفوی، شوند محسوب می

دهند و موجهب توصهیف دقیهق روابهط ها هستند که مفهوم یک واژه را شکل میویژگی

. از (148، ا 1888)پهالمر، شوند معنایی در یک جمله و نیز روابط مفهومی در سطح واژه می

شهود کهه اسهتخراا تری از واژه حاصل میهای معنایی، معنای گستردهترکیب این مؤلفه

تهوان آنهها را از مهتن یها رود و میآنها در تحلیل معنایی، از اهداف پژوهش به شمار مهی

عریفهی های مهوردندر ت. در این روش، از واژه(138، ا 1888)پالمر، بافت آن به دست آورد 

گهردد شود و حهدود و مرزههای معنهایی واژگهان مشهخص میتر ارائه میتر و دقیقجامع

های معنههایی یههک واژه و مقایسههه آنههها بهها بهها بررسههی مؤلفههه ؛ بنهابراین(81، ا 1834)آزادی، 

ها و جمهلات تر هر واژه و جایگاه و کاربرد آن در موقعیتواژگان مترادف، معنای دقیق

 رود.کار میبر حسب شرایط به مختلف مشخص شده و

 . تحلیل تطبیقی واژگان3

توان واژگان و کلماتی مختلفی را معرفهی کهرد کهه هرکهدام بها در حوزه معنایی فقر می

یابنهد. در ایهن ای مشتر  از مفاهیم و مصادیق، در کنهار یکهدیگر معنها میتشکیل دایره

شده است برخهی واژگهانی  های واژگان مرتبط با فقر تلاشپژوهش، برای در  ظرافت

کار های معنایی همسهو بها ایهن مفهاهیم هسهتند و در قهرآن کهریم نیهز بههکه دارای مؤلفه
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اند، مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند. در نگاه ابتدایی، واژگانی که در ادامه معرفهی رفته

برخی موارد  توانند در، می«تنگدستی»و « فقر»شوند، به دلیل اشتراکات معنایی با واژه می

 جایگزین آنها شوند.

 . فقر3-1

، یعنی گودال، آمده است. در زبان عربی به زمینی «ف قرة»در لغت به معنای « فقَر»واژه 

، 3ق، ا1461)فراهیهدی، گویند می« أرض متفقرة»های فراوانی وجود دارد، که در آن گودال

نوشهند گروههی از آن آب میرا به معنای چاهی دانسته است کهه « فقَرة». شیبانی (136ا 

ها تعبیر کرده کهه بهه ای از چاهرا به مجموعه« ف قر»، و ابن درید (33، 36ص صهم، 1184)شیبانی، 

؛ (8346، ا 2م، ا1113)ابهن دریهد، اند تا آب در آنها جمع شده و جریان یابهد یکدیگر متصل

رو، فقیهر را بهه همهینفقر در معنای لغوی، به معنای گودال یا حفره آب اسهت؛ از بنابراین

شود. این معنا بها مفههوم اصهلی فقهر، اند که آب قنات از آن خارا میچاهی تشبیه کرده

شود یعنی حفره و شکاف، تناسب دارد، گویی که فقر موجب ایجاد شکاف در زمین می

 . (444، ا 4ق، ا1811فارس، )ابن

، (218ق، ا 1468طریحهی، )« حاجهت»معنای دوم و معنوی نیز دارد که شهامل « فقر»واژه 

شخصهی کهه مهال و ثهروت انهدکی »، (888، ا 1ق، ا1413)فیروزآبادی، « نیازیضد غنا و بی»

، 1ق، ا1421)ازههری، « گرفتاری سخت و کمرشکن»و همچنین  (483ق، ا 1413)فیهومی، « دارد

اه ، چه«فقهر»توان نتیجه گرفت که معنای اولیه و مهادی شود. بر این اساس، میمی (114ا 

یا گودال آب در زمین بوده و معنای دوم و غیرمادی آن، یعنی حاجت و نیازمنهدی، کهه 

 از همان مفهوم اولیه گرفته شده است.

کار رفتههه اسههت. در ایههن بههار در قههرآن کههریم بههه 18ایههن واژه، همههراه بهها مشههتقاتش، 

در آیهه را « فقهر»شود. مفسران، پژوهش، دو مورد از کاربردهای آن در قرآن بررسی می

ک م  الفْقَرَْ...» یطَْان  یعَِد  به معنای حاجت، ضد غنا، تنگدستی و بدحالی تفسیر  (283)بقهره، « الشَّ

. این عبارت به وضهعیتی اشهاره دارد کهه در آن (286، ا 2ق، ا1422)ثعلبی نیشابوری، اند کرده

منهد و فقیهر کند کهه ممکهن اسهت در پیهری نیازشیطان مانع از انفاق شده و چنین القا می



48 
سال 
سوم، 
شماره 
اول، 
بهار 

0011 
)پیاپی 

7) 

رز
ا

ابی
 ی

طب
ت

قی
 ی

فه
مؤل

ها
 ی

عنا
م

ی
ی

 
یپد

 ده
کر

ن 
رآ

ر ق
 د

قر
ف

 می
تک

با
 هی

وم
فه

ط م
واب

ر ر
ب

 ی
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

، فقر به معنهای (24)قصص، « رَبِّ اِنِّ  لمَِا أَنزَْلتَْ اِلَ َّ منِْ خَیرْو فقَیِرٌ »...شوی. همچنین، در آیه 

از  ×نیاز و حاجت تفسیر شده است. در تفسیر این آیه آمده اسهت کهه حضهرت موسهی

خههورد و بههرای رفههع گرسههنگی، از خداونههد های زمههین را میشههدت گرسههنگی سههبزی

ای پروردگهارم، بهه علهت گرسهنگی کهه بهر مهن »واست روزی کرد و عرض نمود: درخ

بهه خهدا »فرمایهد: بهاره میدر این ×امهام علهی« عارض شهده، محتهاا روزی تهو هسهتم.

سوگند، موسی در این دعا چیزی جز نانی که بخورد، از خهدا نخواسهت؛ زیهرا از شهدت 

ه در پوسهت شهکمش نمایهان شدهای خوردهلاغری و تحلیل رفتن گوشت بدنش، سبزی

دهد که واژه شده نشان میهای انجام. بررسی(122، ا 16، ا1884)حسینی شاه عبهدالعدیمی، « بود

کار رفته و معنای نخسهت آن، یعنهی در قرآن کریم تنها با معنای دوم و غیرمادی به« فقر»

 چاه یا گودال آب، در قرآن یکر نشده است.

 . مَسْغَبَة3-2

 آخر آن بهرای تأکیهد و« ة»از ریشه )س.غ.ب( و مصدر میمی است که « بةَمَسْغَ »واژه 

بهار در آیهه . ایهن واژه تنهها یک(883، ا 86ق، ا1413)صافی، مبالغه به آن افزوده شده است 

کار رفتهه و بهه معنهای گرسهنگی اسهت. برخهی آن را بهه ، بهه«یِي مَسْهغبَةَو »سوره بلهد،  14

. گروهی دیگر (83، ا 8ق، ا1811)ابن فارس، اند بیر کردهگرسنگی همراه با رنج و سختی تع

ای اشهاره دارد کهه در شهرایط علاوه بر این معنا، بر این باورند که این واژه بهه گرسهنگی

، (183، ا 3، ا1886)مصطفوی، شود دهد و دسترسی به غذا محدود میسخت و تنگنا رخ می

 ر کرد.توان آن را به قحطی، فقر و تنگدستی تعبیکه می

دارای گرسهنگی شهدید و »بهه معنهای  (14)بلهد، « یِي مَسْهغبَةَو »در قرآن کهریم، عبهارت 

است؛ یعنی اطعام کهردن در روزی کهه « یوم»کننده آمده و در این آیه، توصیف« قحطی

قحطی و گرسنگی شدید بر آن حاکم است. اما طبق قرائت حسن بصری، کهه از قرائهات 

، 1882)طبرسهی، خوانده شده است « یا مَسْغبَةَو »رت به صورت شود، این عباشای محسوب می

در جایگهاه مفعهول قهرار گرفتهه و دیگهر « یا مَسْهغبَةَو ». براساس ایهن قرائهت، (844، ا 16ا

ای اطعهام کهردن گرسهنه»رود، بلکه معنای آن به کار نمیبه« یوم»کننده عنوان توصیفبه
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عنوان وصهفی بهرای از اههل لغهت آن را بههکنهد. همچنهین، برخهی تغییهر می« در آن روز

اند. در این صورت، تقهدیر اند( دانسته)که در آیات بعد آمده و مفعول« مِسْکیناً»و « یتَیِمًا»

 .(283، ا 8م، ا1136)فراگ، « اطعام کردن یتیم یا مسکین گرسنه»چنین خواهد بود:  آیه

نهد، تفهاوت انهدکی وجهود که هر دو بر شدت دلالت دار« بأس»و « مسغبة»میان واژه 

، امها شهدت (128، ا 1813)دامغانی، به فقر ناشی از جنگ اشاره دارد « بأس»دارد. شدت در 

ای اسهت کهه بهه ههر دلیلهی ممکهن شامل گرسنگی و سختی« مسغبة»فقر و تنگدستی در 

کهار ؛ بنابراین ههر دو واژه زمهانی بهه(818، ا 86تها، ا)ابن عاشور، بیاست انسان را دچار کند 

روند که فرد دچار نیاز شدید باشد، اما تفاوت آنها در علت ایجهاد ایهن حالهت فقهر و می

 شدت تنگدستی است.

 . مَتربة3-3

یکی دیگر از واژگانی که در قرآن کریم به مفهوم فقر و تنگدستی اشهاره دارد، واژه 

شهد مشهتق شهده به معنای خا  و هر آنچهه از خها  با« ترََبَ »است که از ریشه « مَترَْبةَ»

 است. همچنین، این واژه بهه معنهای مسهاوی بهودن دو چیهز بها یکهدیگر نیهز آمهده اسهت 

« فقهر و نیازمنهدی»ای همچهون معهانی« مَترَْبهَة». لغویان بهرای (848، ا 4ق، ا1811)ابن فارس، 

ق، 1414)ابهن مندهور، « فردی که دچار خسارت مالی شهده اسهت»و  (846ق، ا 1418)سجسهتانی، 

 اند.یکر کرده (28، ا 2ا

کار رفتهه کهه بهه این واژه، که اسم مکان است، از این جهت برای فقیر و تنگدست به

)فراگ، ای نیست دلیل شدت نیاز و فقر، گویی به خا  افتاده و میان او و خا  هیچ فاصله

در بهار . در قرآن کهریم، ایهن واژه تنهها یک(24، ا 2ق، ا1414؛ ابن مندور، 288، ا 8م، ا1136

آمهده و مفسهران آن را بهه فهردی بسهیار فقیهر و نیازمنهد  (18)بلهد، « أَوْ مِسْکِیناً یَا مَترَْبةَو »آیه 

اند که از شدت تنگدستی پناهگاهی جز خا  ندارد و بهدان چسهبیده اسهت تفسیر کرده

ای نهدارد و در شهود کهه خانهه. در واقع، به شخصی اطهلاق می(831، ا 16، ا1882)طبرسی، 

)مهاوردی، بهرد راه به خا  افتاده یا از وطن خویش دور شده و در غربت بهه سهر میمسیر 

 .(281، ا 8ق، ا1412



43 
سال 
سوم، 
شماره 
اول، 
بهار 

0011 
)پیاپی 

7) 

رز
ا

ابی
 ی

طب
ت

قی
 ی

فه
مؤل

ها
 ی

عنا
م

ی
ی

 
یپد

 ده
کر

ن 
رآ

ر ق
 د

قر
ف

 می
تک

با
 هی

وم
فه

ط م
واب

ر ر
ب

 ی
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

تنها بشهدت نیازمنهد اسهت، بلکهه از دیگر تعابیر این واژه، اشاره به فردی است که نهه

حتی لباس و زیراندازی نیز ندارد و تنها چیزی که برای پوشهاندن خهود بهه آن دسترسهی 

بایهد « حاجَهة»بها « مَترَْبهَة». در مقایسه (186، ا 81ق، ا1418)فخرالدین رازی، ست دارد، خا  ا

أَوْ مِسْهکِیناً »گونه که در آیه بر فقر و تنگدستی مادی دلالت دارد؛ همان« مَترَْبةَ»گفت که 

آمده، این واژه بر فردی اشهاره دارد کهه از شهدت فقهر و تنگدسهتی بهه  (18)بلد، « یَا مَترَْبةَو 

ناظر به نیاز مهادی و مهالی اسهت. « مَترَْبةَ»آید که   افتاده است. از ظاهر این آیه برمیخا

تر دارد. این واژه علاوه بر فقر و نیاز مادی، به نیاز دلالتی گسترده« حاجَة»در مقابل، واژه 

حَاجَهةً فِه  »کهه در آیهه کنهد، چناندرونی، اشتیاق و علاقه انسان به چیزی نیهز اشهاره می

ورِک مْ ص    آمده است. (36)غافر، « د 

بهه « مَترَْبهَة»بنابراین، تفاوت این دو واژه در نوع نیازی است که بر آن دلالهت دارنهد: 

به نیازی که ناشی از میل، اشهتیاق و علاقهه بهاطنی انسهان بهه « حاجَة»نیاز مالی و مادی، و 

 چیزی است اشاره دارد.

 . املاق3-4

بههه معنههای جههدا شههدن از چیههزی و همچنههین نرمههی و « قم.ل.»از ریشههه « امههلاق»واژه 

« فقهر»شناسهان ایهن واژه را بهه . لغت(831، ا 3ق، ا1811)ابن فارس، خویی آمده است خوش

و همچنهین  (131، ا 18ق، ا1414)ابهن مندهور، « فقهر و حاجهت»، (1338، ا 4ق، ا1888)جوهری، 

 (884ق، ا 1414)رازی، د ازحد و صهرف تمهامی امهوال باشهفقری که ناشی از بخشش بیش

و  (131، ا 18ق، ا1414)ابههن مندههور، « افسههاد»انههد. ایههن واژه همچنههین در معههانی معنهها کرده

 کار رفته است.نیز به (881، ا 8م، ا1113)ابن درید، « کاهش مال»

« وَلَا تقَتْ ل هوا أَوْلَادَک همْ مِهنْ اِمْهلَاقو »این واژه در دو آیه از قرآن کریم یکر شده است: 

مْ وَاِیَّاک مْ »و  (131)انعام،  ق ه  . مفسهران در (81)اسراگ، « وَلَا تقَتْ ل وا أَوْلَادَک مْ خَشْیةََ اِمْلَاقو نحَْن  نرَْز 

فقهر و »، (843-844ص صه، 4ق، ا1418)قمی نیشابوری، « فقر»را به « املاق»تفسیر این آیات، واژه 

 (81، ا 14تها، ا)ابهن عاشهور، بی« در زنهدگی نقصهان»و  (33، ا 18ق، ا1418)طباطبهایی، « حاجت

 اند.معنا کرده
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کهه در زبهان فارسهی « صافی و نرمی»برای این واژه دو معنای اصلی یکر شده است: 

، که معنای اصیل عربی ایهن «حب شدید»، و(184، ا 3ق، ا1461)فراهیهدی، رود کار مینیز به

 .(183، ا 12م، ا1113)ابن درید، واژه است 

همان معنای اصیل عربی آن، یعنی حب شدید « املاق»دو آیه یادشده، مراد از در هر 

بهه فقهری « امهلاق»به بخشش مال است و ارتباطی با معنهای فارسهی آن نهدارد. در واقهع، 

سبب علاقه شهدید بهه کسهی یها چیهزی از حد اموال بهاشاره دارد که ناشی از انفاق بیش 

)زمخشهری، شهود درپهی، دچهار تنگدسهتی میانفهاق پی ای که فرد در اثر اینگونهاست، به

نهوعی فقهر اسهت کهه از اسهراف در « امهلاق»توان گفت ؛ بنابراین می(228، ا 2ق، ا1468

 .(831، ا 3ق، ا1811)ابن فارس، شود بخشیدن مال ناشی می

ای گرفتههه شههده کههه بههه معنههای ایجههاد شههکاف در چیههزی، ماننههد از ریشههه« فقههر»واژه 

اند کهه انسهان در های کمر است. به همین دلیل، فقر را به این معنا دانسهتهشکستگی مهره

شهود، هماننهد فهردی کهه کمهرش شکسهته اثر نیاز و تنگدستی دچار یلت و مسهکنت می

شهود و . این واژه بهر شهدت نیهاز و حاجهت اطهلاق می(448، ا 4ق، ا1811)ابن فارس، است 

ای از حاجهت را تواند هر درجه، هرچند که میمعمولاً دلالت بر نیاز مبرم و شکننده دارد

گیر شدن ناشهی از نیهاز شهدید شامل شود. برخی مفسران، فقر را به معنای ناتوانی و زمین

به فقری اشهاره دارد کهه بهر اثهر « املاق». در مقابل، (818ق، ا 1412)کفوی، اند تفسیر کرده

ازحهد امهوال پدیهد آمهده حب و علاقه شدید به کسی یا چیزی و درنتیجه بخشهش بهیش

شههود؛ تری دارد و شههامل همههه انههواع تنگدسههتی میمعنههای عههام« فقههر»اسههت؛ بنههابراین، 

همهواره بهه « امهلاق»یکی از عوامل ایجاد فقر است. به عبارت دیگر، « املاق»که درحالی

توانهد علهل دیگهری نیسهت، بلکهه می« امهلاق»شود، اما فقر همیشه ناشی از فقر منجر می

 باشد.داشته 

 . بَأساء3-5

شهدت و سهختی در جنهگ و تنگدسهتی در  بهأس )ب.گ.س( بهه مفههومواژه بأَساگ از 

را بهه « بأسهاگ»و « ب هوس»ههای . واژه(823، ا 3ق، ا1811)ابهن فهارس، زندگی و معیشت است 
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، (11، ا 1م، ا1113)ابهن دریهد، ، ضد نعمهت (123، ا 8ق، ا1461)فراهیدی، معنی مشقت و ضرر 

و همچنین  (121ق، ا 1418)سجستانی، و بدحالی  (168، ا 18ق، ا1421)ازهری، دستی فقر و تنگ

و یها  (83ق، ا 1413)فیهومی، و یها ضهرر  (14م، ا 1181)زمخشری، نیازی به معانی فقر بعد از بی

اند. از دیگر معانی یکهر شهده، طبهق معنا نموده (168، ا 18ق، ا1421)ازهری، حاجت شدید 

ونَ لتِ حْصِ »...آیه  فلَهَوْلَا اِیْ »کهه بهر جنهگ و آیهه  (36)انبیاگ، « نکَ مْ منِْ بأَسِْک مْ فهََلْ أَنتْ مْ شَاکرِ 

ع وا... ناَ تضََرَّ مْ بأَسْ  ، 1813)دامغهانی، که بر عذاب دلالت دارد، بیان شده است  (48)انعام، « جَاگَه 

آیه به معنهای  8تنها در کار رفته،که مرتبه در قرآن به88. واژه بأس و مشتقات آن (182ا 

اند؛ اول: فقر همراه با رنج و سختی است. در معنای بأَساگ مفسران سه دیدگاه بیهان داشهته

ابرِِینَ فِ  البْأَسَْهاگِ...»...را در آیه « بأَساگ»برخی مفسران واژه  بهه فقهر معنها  (188)بقهره، « وَالصَّ

هتهْ م  »...از مفسران واژه بأَسهاگ را در آیهه ای . دوم: عده(31، ا 2تا، ا)مراغی، بیاند نموده مَسَّ

... را به معنهای شهدت حاجهت و نیهاز و ضهد نعمهت و خهوف شهدید و  (214)بقره، « البْأَسَْاگ 

اند. این آیه در بیهان تحمهل سهختی از جانهب همچنین به معنای فقر و مسکنت بیان نموده

. در (463، ا 1ق، ا1421وسهوی، )حقهی برمومنان در گذشته و هشداری برای مسهلمانان اسهت 

واقع بأس در این آیه بر هرگونه شدت و سختی غیرجانی که بر جاه و اهل و مال و... کهه 

و همچنهین بیهان شهده کهه بهر  (128، ا 2تا، ا)مراغی، بینماید شود اشاره میانسان دچار می

عنها از باسهاگ بهه . ایهن م(116، ا 8ق، ا1813)قاسهمی، نمایهد ها ههم اشهاره میشداید و سختی

هها و شود مانند، گرفتارینوعی بر شدت و سختی که خارا از نفس آدمی بر او وارد می

کنهد، دلالهت دارد. سهوم: از های مالی و... که در زندگی به آنهها احتیهاا پیهدا میسختی

م هوا البْهَائسَِ الفْقَِ »... دیگر تفاسیر بیان شده برای واژه بأَساگ بر طبق آیه 
 (23)حهج، « یهرَ وَأَطْعِ

ق، 1422)ثعلبهی نیشهابوری، گیر شهده باشهد این است که مندور انسان نیازمندی است که زمین

و همچنین مهراد از آن، انسهانی اسهت کهه زنهدگی خهود را در رنهج و سهختی  (11، ا 8ا

و علاوه بر آنها، انسان دردکشیده و مسهتمندی کهه  (816، ا 8تا، ا)طوسی، بیکند سپری می

بیههان  (221، ا 3ق، ا1418)فخههر الههدین رازی، نیازمنههدیش در چهههره او پیههدا باشههد  سههختی و

که مشخص است تفسیر دوم و سهوم بهه همهان تفسهیر اول بازگشهت گونهاند. هماننموده
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اش همهان فقهر شدن او ریشهدارد؛ چراکه رنج و گرسنگی انسان و دردکشیدن و درمانده

بنابراین بأَس در آیات قرآن کهریم بهر شهدت و مندی است؛ و تنگدستی و نیاز و حاجت

 ها، کنهد کهه ازجملهه آن سهختیسختی کهه همهراه بها غهم و نهاراحتی اسهت، دلالهت می

 . ایههن واژه از جهههت عههارض شههدن (48، ا 1ق، ا1468)زمخشههری، سههختی در معههاش اسههت 

 طورکههه در ییههل واژه امههلاق علههت فقههر و تنگدسههتی بهها واژه امههلاق تفههاوت دارد، همان

 بیان گردیهد، بهه فقهر ناشهی از خهرا کهردن افراطهی و تبهذیر مهال توسهط خهود انسهان، 

 از ایههن جهههت بعضههی آن را  (1823، ا 8ق، ا1461)فراهیههدی، گههردد واژه امههلاق اطههلاق می

و ورشکسهتگی و همچنهین  (268ق، ا 1422)ثعلبی نیشابوری، دادن زاد و نفقه به معنای ازدست

 انهد. در ایهن نهوع از فقهر انسهان خهودش مقصهر نها نمودههای زنهدگی معنقص در هزینهه

است؛ چراکهه بها بهذل و بخشهش افراطهی مهال، خهودش را بهه فقهر دچهار نمهوده اسهت؛ 

که واژه بأس به معنی شدت و سهختی در معیشهت اسهت کهه از جانهب کسهی یها حالیدر

آن ههیچ ای عارض شده و منجر به بروز فقر و اندوه شده و خود انسان در حصهول حادثه

 دخالتی نداشته است. 

 . حاجة3-6

به مفهوم اضطرار پیداکردن به چیهزی، معنها شهده اسهت « ح.و.ا»واژه حاجة از ریشه 

فقهر و »معانی مختلفی از جمله  ةشناسان برای واژه حاج. لغت(114، ا 2ق، ا1811)ابن فارس، 

« محنت و رنهج»، (132ا  ق،1468)طریحهی، « فقر و محنت»، (446، ا 1ق، ا1461)فراهیدی، « نیاز

دسهت آوردن شود و برای به. هرآنچه که انسان به آن نیازمند می(118ق، ا 1418)سجستانی، 

و یا احساس نیاز به چیهزی کهه بهه آن علاقمنهد  (13م، ا 1181)زمخشهری، کند آن تلاش می

کار رفتهه هاند. این واژه سه مرتبه در قرآن بههکردیکر  (288ق، ا 1421)راغب اصفهانی، است 

است که مفسران در ییل هرکدام از آنها به نکات و مواردی در رابطه با نهوع فقهر و نیهاز 

ِ مِهنْ شَهْ گو اِلاَّ حَاجَهةً »اند. ازجمله آیه در آیه بیان شده، پرداخته مَا کاَنَ ی غنِْ  عَنهْ مْ منَِ اه م

کهرد، جهز ر خدا از آنان برطرف نمیفِ  نفَسِْ یعَقْ وبَ قضََاهَا؛ ااین کار  چیز: را در براب
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. مفسهران در تفسهیر ایهن آیهه (83)یوسهف، « اینکه یعقوب نیاز: را که در دلش بود برآورد

حاجة را به معنای نیازی که مورد علاقه و محبت است و همچنین به مفهوم خواسهته مههم 

 ، تهرس از چشهم خهوردن فرزنهدانش و یها×که مراد از آن نیاز درونی حضرت یعقوب

بخشهیدن اینکه مورد حسادت قرار گرفته و رنج و سختی آن حضرت، و همچنین آگاهی

و اخطاردادن به فرزندانش که همهواره در همهه امهور توجهه و توکهل بهه خداونهد لازم و 

. از دیگر آیاتی کهه بهه حاجهت و (183، ا 2ق، ا1418)ثعالبی، اند ضروری است، بیان نموده

ورِک م؛ و درآنهها بهرا: وَلکَ  »نیاز اشاره دارد آیه  هد  ه  ص 
ع  وَلتِبَلْ غ وا عَلیَهَْا حَاجَةً فِ

مْ فیِهَا مَناَفِ

 « هایتهان اسهت برسهیدشما سودهاست تا با اسوار شدن بهر  آنهها بهه مقصهود: کهه در دل

که از حاجت به معنای نیاز درونهی انسهان بهه اسهتفاده از مرکهب بهرای رفهتن از  (36)غافر، 

ا أ وت وا؛ »اند و در آیه فسیر نمودهجایی به جای دیگر ت ورِهمِْ حَاجَةً مِمَّ د  ونَ فِ  ص  وَلَا یجَدِ 

حاجت  (1)حشهر، یابند هایشان حسد: نمیو نسبت به آنچه به ایشان داده شده است در دل

را به معنای چیزی که انسان به آن نیازداشته و علاوه بر نیهاز بهه آن علاقمنهد ههم هسهت، 

و در واقع مراد از آن احساس نیاز آدمی بهرای  (83، ا 23ق، ا1418)آلوسهی،  اندتفسیر نموده

)ابهن عاشهور، « حوایج»باشد. همچنین به معنای مأرب بر طرف کردن خواسته و یا نیازی می

شود، دلالت دارد. ایهن که حسادت، غیظ، اندوه، و رنج روحی گفته می (32، ا 23تها، ابی

ترین معنها و مفههوم بهرای داشته که طبق آنچه بیان شد جامعواژه به معانی مختلفی اشاره 

کنهد حاجة همان احساس نیاز انسان به چیزی که به آن میل و علاقه هم دارد و تهلاش می

است. این احسهاس نیهاز در انسهان کهه  (14، ا 12تها، ا)ابن عاشور، بیآن نیاز را برطرف کند 

ند شهامل نیهاز مهادی و معنهوی شهود. امها تواشود، میبرای او به منزله نقص محسوب می

آنچه از سیاق آیات پیداست حاجهتِ مهدندر در قهرآن کهریم فقهر و نیهاز درون و نفهس 

حَاجَةً فِ  »انسان است، نه فقر مالی و مادی او؛ چراکه در هر سه آیه واژه حاجت به نفس 

ورِهمِْ حَاجَةً » یا  (83)یوسف، « نفَسِْ  د  اسهتناد شهده اسهت؛ بنهابراین  (1؛ حشهر، 36)غهافر، « فِ  ص 

تر از نیاز مالی یا معنوی است، بلکه بر رغبت و علاقه به آن توان گفت واژه حاجة عاممی

 کند و از این جهت با سایر واژگان هم معنا متفاوت است.نیاز دلالت می
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 . عسر 3-7

ت، از دیگر واژگان مترادف با واژگان فقر و تنگدستی در قرآن کریم واژه عسهر اسه

 شهود کهه در که به معنای نبود نعمت است و از این جههت بهه شخصهی معسهور گفتهه می

 رنج و مضیقه باشد. یکی دیگر از معانی واژه عسر مخالفت است؛ بهه ایهن معنها کهه عسهر 

 و مضههیقه و رنههج و سههختی بهها آسههانی و فراخههی نعمههت و سهههولت متضههاد و مخههالف 

شهود کهه تحمهل بهار بهرایش یر به شتری گفته میو عَسِ  (828، ا 1ق، ا1461)فراهیدی، است 

 بنهابراین واژه عسهر مفههوم سهختی  ؛(826، ا 14ق، ا1811)ابن فارس، آور است سخت و رنج

. بهه ایهن معنها (843، ا 2ق، ا1888)جوهری، رساند و شدت و کمبود را همراه با مخالفت می

 . ایهن (811، ا 4ق، ا1811)ابهن فهارس، که قبل از وقهوع عسهر، شهرایط مطلهوب بهوده اسهت 

 مرتبه در قرآن کهریم تکهرار شهده، کهه از ایهن آیهات چههار  12واژه به همراه مشتقاتش 

  (236)بقهره، ، دو مرتبهه بهه مفههوم تنگدسهتی و سهختی (133)بقهره، مرتبه به معنهای دشهواری 

...»کار رفتههه اسههت. مفسههران ییههل آیههه بههه سْههرَةو فنَدَِههرَةٌ اِلهَهی مَیسَْههرَةو  بیههان  (236)بقههره، « ی و ع 

 گفتهه  (443، ا 1ق، ا1418)بحرانهی، باشهد اند، کهه اسهلام حهامی افهراد مستضهعف میداشته

 دهنهد تها هنگهام تهوانگری شده، برای کسانی که انسان تنگدست و بدهکار را مهلهت می

 دسههت آوردن مههال، طلههب خههود را پرداخههت نمایههد، پاداشههی برابههر پههاداش شهههیدان و به

 در ازای هههر روز کههه بههه شههخص تنگدسههت و بههدهکار مهلههت داده  شههود وثبههت می

 گهردد اندازه مبلغی کهه قهرض داده اسهت بهرای او پهاداش صهدقه ثبهت میشود به همان

وَاِنْ »... . از دیگر آیاتی که واژه عسهر در آنهها یکهر شهده، آیهه (421، ا 8ق، ا1463)قطب، 

گیری متقابهل توافق و سهختکه عسر به مفهوم عدم (8، )طلاق« تعََاسَرْت مْ فسََت رْضِع  لهَ  أ خْرَ:

وَلَا ت رْهقِنْهِ  مِهنْ »... که به معنای سختی و در آیه  (1)مهدثر، « فذََلكَِ یوَْمَئذِو یوَْمٌ عَسِیرٌ »و آیه 

سْرًا توان باشد؛ بنابراین طبق آیات یکر شده میبه تنگنا اشاره دارد می (88)کهف، « أَمْرِي ع 

 سختی و محدودیت بعهد از گسهتردگی نعمهت اسهت« عسر»غیرمادی واژه  گفت، معنای

که در آیات قرآن این واژه به معنای رنج و سختی استعمال شهده اسهت. در بهاب مقایسهه 

توان اشاره نمود که عسر به نوعی از این واژه با سایر واژگان همسو با فقر و تنگدستی می
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 شود.موجب رنج و ناراحتی انسان میفقر و نبود نعمت و فراخی دلالت دارد که 

 . عیلة 3-8

فقهر و »، (1822، ا 2ق، ا1461)فراهیهدی، « حاجت و نیهاز»به معنی « ع.ی.ل»عَیلة از ریشه 

آمهده  (113، ا 14ق،ا1811)ابن فهارس، « احتیاا و نیازمندی»، (113، ا 8ق، ا1421)ازهری، « فاقه

. عیهل از ریشهه عهول گرفتهه شهده (811ا  م،1181)زمخشهری، باشد و عائل به معنای فقیر می

باشد که از شهدت احتیهاا . و عَیِّل به معنای حیوانی می(113، ا 4ق، ا1811)ابن فارس، است 

. برخی مصدر تعلیهل را بهه (243، ا 1ق، ا1421)ابن سهیده، گردد و گرسنگی به دنبال غذا می

ز دیگر معنهای یکهر شهده بهرای و ا (1836، ا 2ق، ا1888)جوهری، اند سوگ تغذیه معنا نموده

شود که فرد نیازمنهد زمانی استفاده می« عال الرجل یعیل عَیلة»عیلة معنای حاجت است و 

یعنی مادامی « عَال الرجل فی أَرض یعیل فیها»و عبارت  (241، ا 2ق، ا1461)فراهیدی، « شود

سهت که انسان بر روی زمین در حهال حرکهت اسهت و بهه علهت نیهازی کهه دارد درخوا

کار رفته اسهت. . این واژه تنها دو بار در قرآن به(138، ا 2ق، ا1414)صاحب، کند چیزی می

مفسران واژه عیله را بهه معنهای فقهر و تنگدسهتی،  (23)توبه، « وَاِنْ خِفتْ مْ عَیلْةًَ...»...یکی آیه 

، (21، ا 8ق، ا1422)ابن عطیهه الاندلسهی، اند ضیق و احتیاا در معاش و فقر و فاقه تفسیر نموده

منهدی اسهت کهه واژه عائل به مفهوم انسان عائله (3)ضحی، « وَوَجَدَكَ عَائلًِا فأََغنْیَ»دوم آیه 

ر گردیهد کهطور کهه ی. همهان(111، ا 81ق، ا1418)فخهر الهدین رازی، باشد فقیر و نیازمند می

)ابن عاشهور، دارد شود که مالی نعائل در اصل به معنای فقیر و نیازمند و به کسی اطلاق می

اند، عائل را فقیر از جههت ، اما آنچه مفسران در تفسیر این آیه بیان داشته(838، ا 8تها، ابی

برهان و دلیل و از حیث علم به احکام الهی و فقهر نفسهانی اسهت کهه خداونهد همهه ایهن 

انی . ازجملهه معه(231، ا 8ق، ا1412)مهاوردی، رفع نموده اسهت  |موارد را در مورد پیامبر

باشهد دیگری که برای واژه عیله بین شده، تحت استیلا و استعلای دیگری قرارگرفتن می

ههای عیلهة بها فقیهر که از آثار و نتایج آن نیازمنهدی و فقهر و تنگدسهتی اسهت. از تفاوت

توان به این نکته اشاره نمود که عیلة را زمانی بهه شهخص نیازمنهد و تنگدسهت نسهبت می
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)فخرالهدین د باشد و یا ناآگاه به احکام خداوند و دسهتورات الههی و.... مندهند که عائلهمی

؛ اما واژه فقیر را به هر انسان نیازمند و تنگدستی، که در مضهیقه (111، ا 81ق، ا1418رازی، 

ای نداشت باشهد قابهل اطهلاق اسهت مند باشد و یا اصلا عائلهو تنگنا است، حال چه عائله

 .(881، ا 16تا، ا)طوسی، بی

 . مَسْکنت3-9

ضد و خلاف اضهطراب و یها همهان عهدم تحهر  « س. .ن»واژه مَسْکنت از ریشه 

کند سکان کشهتی ای که کشتی را تعدیل میوسیلهو به (24، ا 18ق، ا1414مندور، )ابناست 

و بهه آن علهت کهه مهانع از حرکهت و اضهطراب  (1832، ا 2ق، ا1461)فراهیهدی، گویند می

نامند. خود مسکنت نوعی از انواع فقر است که هم شهامل سکان میشود آن را کشتی می

شهود کهه از شهدت زیهاد، فهرد را فقر و نیاز مالی و هم فقر نفس و خضهوع و فروتنهی می

ناتوان کرده و توانایی حرکت را از او گرفته و سبب توقف چرخه زندگی گردیده است 

ار در قرآن یکهر شهده، امها مشهتقات آنکهه . این واژه تنها دو ب(218، ا 2م، ا1113)ابن درید، 

هرِبتَْ عَلهَیهِْم  »..کار رفته است. در آیه است در آیات متعددی به« مساکین»و « مسکین» ض 

لَّة  وَالمَْسْکنَةَ   . مفسهران واژه مسهکنه را بهه فقهر و حاجهت همهراه بها خشهوع و (81)بقره، « الذِّ

انی و گرفتهار شهدن یهودیهان بهه فقهر خواری و به خا  افتادن همراه با یلت و فقهر نفسه

 ، 1ق، ا1412)طبهری، انهد نیهاز باشهند، تفسهیر نمودهروحی، هرچندکه از ندر مهال غنهی و بی

ق، 1468)حلهی، . برخی ندرات دلالت بر یکسان بودن معنای فقهر و مسهکنت دارنهد (236ا 

هدَقاَت  للِفْ قهَرَاگِ اِنَّمَه»این دو واژه مترادف هستند و در آیهه و معتقدند که  (143، ا 1ا ا الصَّ

)فاضهل مقهداد، کار رفتهه اسهت به جهت تأکید هر دو به یک معنها بهه (86)توبه،« وَالمَْسَاکیِنِ...

. ابوعلی جبائی و ابویوسف معتقدند که اگر میت وصیت کهرده باشهد (283، ا 1ق، ا1411

ف ثلهث مهال ثلث مالش را به فقراگ و مساکین و فلان شخص بدهند، در این صورت نصه

را به شخصی که تعیین شده باید پرداخهت شهود و نصهف دیگهر آن ثلهث را بهه فقهراگ و 

. در پاسخ به (84، ا 3، ا1882)طبرسی، مساکین بپردازند، چراکه هر دو از یک گروه هستند 
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این مطلب باید گفت طبق اینکه اصل بر تأسیس است نه تأکید، کاربرد یک معنهای تهازه 

باشهد معنا و برای تأکید دانستن این دو واژه می، برای مسکین بهتر از همو متفاوتِ از فقر

شهود توبه هم چنهین برداشهتی می 86. از ظاهر آیه(213-218ص ص، 1ق، ا1464)حسینی جرجانی، 

. برخههی (263، ا 8ق، ا1463)طبههری کیاهراسههی، باشههند کههه مسههکین و فقیههر بههه یههک معنهها نمی

از مسهکین بهدتر اسهت. فقیهر بهه شهخص محتهاجی  مفسران معتقدنهد وضهع و حهال فقیهر

گویند که نه مال دارد و نه کار، و اما مسکین انسانی است که کسب و کهار دارد، امها می

یکی از آیهاتی کهه در تاییهد ایهن  (438، ا 1ق، ا1468)حلی، دهد اش را نمیکفاف زندگی

فیِنةَ  فکَاَنهَتْ لمَِسَه»اند آیه مطلب یکر نموده ا السَّ  (81)کههف، « اکیِنَ یعَمَْل هونَ فِه  البْحَْهرِ...أَمَّ

، 1تها، ا)طوسهی، بیاست.که با توجه به داشتن کشتی خداوند آنها را مسکین خوانهده اسهت 

انهد سهوره توبهه نموده 86. از دیگر دلایل یکرشده برای مطلب فوق اشاره به آیهه(248ا 

تر از مسهاکین هسهتند و تهااکه فقرا بر مساکین مقدم آورده شده است؛ چراکهه فقهرا مح

تأمین مایحتاا آنها در الویت است؛ زیرا قرآن متناسب با فرهنگ و زبان عهرب براسهاس 

. در روایتی نقهل گردیهده (438، ا 1ق، ا1468)حلی، نماید الأهم فالأهم مطلب را شروع می

اللههم »از فقر به خداوند پناه برد و مسکنت را از خدا درخواست کرد:  |که پیامبر اکرم

و برخلاف  (218، ا 1ق، ا1464)حسینی جرجهانی، « ان ی أعوی  بکَِ منَِ الفْقَرِ و أسأل ک المْسکنة

آنچه گذشت برخی بر این باورند که اوضاع و احهوال مسهکین بهه مراتهب بهدتر از فقیهر 

گویند که ههیچ چیهزی نهدارد، امها فقیهر دارای اشهیائی است؛ چراکه مسکین به کسی می

اند کهه مسهکین مشهتق از . در تایید این ادعا بیهان داشهته(181، ا 2تا، اعربی، بیبن)اباشد می

کهه گونهسکن است، یعنی انسان از شدت نداری و تنگدستی توان حرکهت نهدارد، همان

أَوْ مِسْهکِیناً یَا مَترَْبهَةو؛ محتهاجی کهه از شهدت »انهد: خداوند متعال در قرآن کهریم فرموده

 فاضهل مقهداد نقهل کهرده اسهت کهه از شهخص  (18)بلهد، « یده اسهتاحتیاا به خا  چسب

 عربی سهوال شهد کهه آیها تهو فقیهر هسهتی؟ گفهت بهه خهدا قسهم نهه، بلکهه مهن مسهکین 

؛ بنابراین طبق آنچهه در مهورد فقیهر و مسهکین و اوضهاع (283ق، ا 1411)فاضل مقداد، هستم 

وه )فقهراگ یها مسهاکین( کهدام گهرتوان پی بهرد کهه مالی و شرایط هرکدام نقل شد، نمی
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 باشند.مال و دارایی محتاا زکات میهستند؛ چراکه هر دو دسته به علت عدم تربدحال

 گیرینتیجه 

 های این پژوهش به شرح ییل است:یافته

فقر، که موضوع اصلی این پژوهش است، در قرآن با واژگان متفاوتی بیان شده و هر 

ای از فقهر و نیهاز اسهت. واژه فقهر، کهه و مرتبهیک از آنها نمایانگر حالتی خاا، شدت 

مرتبهه بهه همهراه مشهتقاتش در قهرآن 18عنوان واژه کانونی این پژوهش انتخاب شهده، به

ای از حاجهت و یکر شده است. در لغت، به معنای شکاف در عضو و... بوده و بهه مرتبهه

ای اسهت . امهلاق واژهکنهدنیاز اشاره دارد که بر هر حالتی از احتیاا و کمبود دلالت می

که بر فقری دلالت دارد که انسان در اثر تبذیر و اسراف به آن دچار شده است. این واژه 

شود. واژه بأس که از دیگر واژگان این حهوزه به فقر مالی پس از دارایی و غنا اطلاق می

أساگ، کار رفته است. مشتقات آن، ازجمله ب ؤس و بَ معنایی است، بیشتر در معنای جنگ به

بر شدت و سختی در معیشت دلالت دارند و مراد از آنها همان فقر و تنگدستی است. در 

شهویم. ادامه، با بررسی واژه حاجة، با مفهومی فراتر از فقر و تنگدستی ظاهری مواجه می

این واژه، علاوه بر نیاز، بر حاجتی دلالت دارد که در دل آن میهل و علاقهه نهفتهه اسهت، 

کند. در زندگی انسان، حاجة نهوعی که فرد برای برطرف کردن آن تلاش میای گونهبه

شود. با این حال، از سیاق آیاتی کهه ایهن واژه در آنهها نقص مادی و معنوی محسوب می

شود که حاجت و نیاز مورد ندر در قرآن بیشتر ناظر به فقر درونهی کار رفته، روشن میبه

ا را به تفاوت این واژه بها سهایر الفهاظ مهرتبط بها فقهر توجه به این نکته، م و نفسانی است.

رود که فرد در تنگنهای کار میسازد. عیلة نیز به معنای فقر است و هنگامی بهرهنمون می

معیشتی قرار گرفته باشد. برخی معتقدند که این واژه علاوه بر فقر مالی، به فقر درونهی و 

واژه مسهکنة نیهز  کام الهی نیز اشاره دارد.نفسانی و همچنین به کمبود آگاهی نسبت به اح

در حوزه معنایی فقر قرار دارد و بر فقر همهراه بها یلهت، کمهی مهال، وضهعیت نابسهامان، 

کند. این امکان وجود دارد که فرد از ندهر مهالی ضعف نشاط و حاجت شدید دلالت می
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واژه متربة که از در مقایسه،  غنی باشد اما در عین حال، دچار فقر نفسانی و روحی گردد.

بهرخلاف مسهکنة کهه  ،دیگر واژگان مرتبط با فقر اسهت، تنهها بهه فقهر مهالی اشهاره دارد

شود که از شدت نیاز به تواند شامل فقر مالی یا روحی باشد. متربة به فقیری اطلاق میمی

 خا  نشسته و هیچ مال و پناهی ندارد.

اً در حوزه معنایی فقر و تنگدستی در مورد واژه مسغبة باید گفت که این واژه مستقیم

بار در قرآن آمده، به معنای گرسنگی همراه بها رنهج گیرد. این واژه که تنها یکقرار نمی

رو، آید؛ از ایهنو سختی است و به دلیل عواملی چون قحطی و تنگناهای طبیعی پدید می

ی ناشهی از گرچه به نوعی بر فقر و تنگدسهتی دلالهت دارد، امها مفههوم اصهلی آن، سهخت

 کمبود غذا است.
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Abstract 

From the perspective of Islam and the verses of the Holy Quran, marriage 

is the cornerstone of family formation, the only legitimate means of 

satisfying sexual instincts, the foundation for emotional stability, and the 

guarantor of human continuity. It represents a middle path between 

monasticism and unrestrained sexual freedom. In Islamic jurisprudence, 

according to the school of Ahl al-Bayt, marriage (nikah) is classified into 

permanent marriage (‘aqd da’im) and temporary marriage (mut‘a). In 

contemporary times, a new form of marriage known as white marriage 

(cohabitation) has emerged and gained popularity. This practice refers to 

a man and woman living together for an indefinite period without 

adhering to family principles or social norms. White marriage is a product 

of Western attitudes toward women and the family, arising from the 
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weakening of the family institution in the West. 

The feminist theorist Simone de Beauvoir, in her influential book The 

Second Sex, identifies the root of women’s oppression in their sexual 

relationship with men and views womanhood as the result of gender 

stereotypes. Her famous statement, “One is not born, but rather becomes, 

a woman” (De Beauvoir, 2003, Vol. 2, p. 13), underscores this idea. 

According to her, marriage strips women of their independence and 

hinders their creative potential, preventing them from attaining the same 

level of autonomy as men. She strongly defended bodily autonomy, 

abortion rights, and methods of reproduction independent of men. Based 

on such views, feminists advocate for the unconditional fulfillment of 

natural desires, particularly sexual needs, and reject the family as the best 

framework for satisfying them. For them, the biological function of the 

family reinforces patriarchal conditions (Farahmand, 2006, pp. 85–115). 

Consequently, in Western schools of thought, marriage is treated as a 

private and personal relationship. When a man and woman decide to live 

together solely for personal reasons, under one roof, without official 

registration, legal recognition, or any binding commitment to remain 

together, this arrangement is referred to as white marriage. Living 

together without formal marriage has become a common lifestyle in the 

West, where women have lost their true status and are treated like 

commodities, contributing to the spread of sexual deviations. The rise of 

this type of relationship in the West has been attributed to several factors, 

including the rejection of patriarchal conditions, tax reductions for single 

individuals, and the restoration of property rights to women. 

The main question of this study is whether white marriage is legitimate 

and acceptable according to Islam (as derived from Quranic verses and 

narrations) and Islamic law. If nikah mu‘atat (contractual marriage 

through mutual conduct without explicit verbal formula) is valid, can 

white marriage be considered a form of it? In light of Quranic verses and 

prophetic traditions, what is the legal and spiritual nature of nikah 

mu‘atat? 

The hypothesis of this research is that white marriage is neither a valid 

form of nikah mu‘atat nor an independent legal contract. Therefore, it 

lacks both religious and legal legitimacy. If sexual intercourse occurs 
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between the man and woman in such a relationship, it constitutes an 

unlawful (illicit) act. 

This study seeks to examine the nature and reality of white marriage 

and its possible connection to nikah mu‘atat based on the Quran and 

Sunnah, while presenting supplementary arguments to complete the 

discussion and clarify the status of this practice according to Quranic and 

hadith-based evidence. 

Employing a descriptive-analytical method, the article first defines the 

concepts of marriage, cohabitation, and nikah mu‘atat. It then explores 

the essence of white marriage and assesses the possibility of its alignment 

with nikah mu‘atat, emphasizing Quranic verses and traditions. The 

findings demonstrate that white marriage is incompatible with Islamic-

Iranian culture, current Islamic laws in Iran, and the established forms of 

permanent and temporary marriage. Moreover, it does not meet the 

foundational conditions of nikah mu‘atat. Therefore, it cannot be 

validated or supported by the Quran, Sunnah, or the fatwas of Islamic 

jurists. 

The conclusion of this article is that white marriage and cohabitation 

cannot be considered a form of marital union because the essential 

elements required for a lawful and religious marriage—even for nikah 

mu‘atat—are absent. Rather, such cohabitation typically serves as a 

temporary arrangement to escape economic or psychological difficulties 

or, at best, as a preliminary stage of acquaintance prior to formal 

marriage. Therefore, white marriage and cohabitation are neither legally 

nor religiously recognized as marriage and fail to satisfy the requirements 

of nikah mu‘atat. 

The novelty of this research lies in its attention to relevant Quranic 

verses and its integration of ayat al-ahkam (legal verses of the Quran) in 

analyzing this contemporary social phenomenon. 

Keywords 

The Holy Quran, Hadith, white marriage, Islamic jurisprudence, Nikah 

Mu‘atat 
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طبيعة الزواج الأبيض وإمكانية تطابقه مع الزواج المعاطاتي: 
 *ةدراسة من منظور القرآن والسن

 2ديداربمحبوبة            1مقدممحمدصادق يوسفي

 30/03/2022تاریخ الإصدار:   22/03/2022تاریخ القبول:   10/03/2022: لیتاریخ التعد  22/12/2026تاریخ الإستلام: 

 الملخص

في الفقه الإسلامي، ينقسم الزواج إلى نوعين: دائم ومؤقت. في العصر الحالي، ظهر نوع آخر من 
بين يعني التعايش لفترة غير محددة  ، وهو(cohabitation) «ضالزواج الأبي»لزواج يعُرف ب ا

ية والاجتماعية. إن هذا النوع من الزواج هو  الجنسين المختلفين دون الالتزام بالمبادئ الأسر
بية التي أصيب بها البعض في المجتمع الإسلامي. ومن أسباب ظهور هذا  تقليد للثقافة الغر

ية، تخفيض الضرائب على العزاب، الزو اج في الغرب، بالإضافة إلى القضاء على الحياة الأبو
وإعادة الممتلكات إلى المرأة، وغيرها من الأمور. من الضروري، إذن، دراسة طبيعة هذا النوع 

التحليلي، بعد شرح  يالمنهج الوصفب تمت ىراسة المقال .من الزواج وتوضيح موقف الإسلام منه
ي، وتناولت طبيعة "الزواج الأبيض" وإمكانية توافقه معاطاتالزواج والمعاشرة والزواج ال مفاهيم

                                                           
يران. القرآنيةوالمعارف الثقافة الثقافة الإسلامية، معهد علوم ولل المعهد العاليأستاذ، . 1  ، قم، إ

  y_moqaddam@yahoo.com 
يران. . 2  meshkat62@chmail.ir .(المؤلف المسئول)معهد أخوات معصومية للتعليم العالي ، قم، إ
بة ،ديدار؛ بمحمدصادق، مقدم يوسفي * : ية تطابقه مع الزواج المعاطاتيطبيعة الزواج الأبيض وإمكانم(. 0202. )محبو

 .121-76 صص ،(0)7 ،يةعلوم القرآنالدراسات  .دراسة من منظور القرآن والسنة
https://Doi.org/10.22081/JQSS.2025.70599.1347  

 «حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلفین بشکل کامل» 0202 ©
 

https://doi.org/
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يفة. وقد أثبتت أن معاطاتمع الزواج ال ية الشر يم والسنة النبو ي، مع التركيز على آيات القرآن ال كر
يرانية، بل يتعارض أيضًا مع  أبيضالزواج ال لا يتعارض فقط مع الثقافة الإسلامية الإ

يران، ومع الزواج الدائم والمؤقت، ومع الزواج المعاطاتيال ية في إ  أحكام الشرعية السار
بالتالي فتاوى الفقهاء على هذا النوع  وشروطه الأولية؛ ولذلك لا يمكن تطبيق القرآن والسنة و

 من الزواج وإقراره.

 الکلمات المفتاحیة

يم، الأحاديث  .مي، الزواج المعاطاتيالزواج الأبيض، الفقه الإسلا ،القرآن ال كر
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سنجی انطباق آن با ماهیت ازدواج سفید و امکان
 نکاح معاطاتی بارویکرد به قرآن و سنت

 2محبوبه پدیدار          1مقدممحمدصادق یوسفی

 10/01/1606 :انتشارتاریخ  02/01/1606تاریخ پذیرش:  20/12/1603 تاریخ اصلاح: 02/10/1603 تاریخ دریافت:

 چکیده

در فقه اسلامی ازدوا به دائم و موقت تقسیم شده است. در این زمان ازدواا دیگری به نام ازدواا سفید 

(cohabitation)باشی در مدت زمان نامعلوم بین دوجنس مخالف بدون ، رایج شده است که به معنای هم

غربهی اسهت کهه برخهی در  رعایت اصول خانوادگی و اجتماعی است. این نوع ازدواا تقلید از فرهنگ

بههر حههذف شههرایط اند. علههل پیههدایش ایههن ازدواا در غههرب، افههزون جامعههه اسههلامی بههه آن مبههتلا شههده

مردسالاری، کاهش مالیات از افراد مجرد و برگرداندن مالکیت به زنان و مهوارد دیگهر اسهت. ضهرورت 

ایهن مقالهه بها روش  تبیین گردد.دارد که ضمن بررسی ماهیت این نوع ازدواا، دیدگاه اسلام درباره آن 

باشهی و نکهاح معاطهاتی، بهه ماهیهت ازدواا سهفید و توصیفی ه تحلیلی، پس از بیان مفاهیم ازدواا، ههم

                                                           
 لوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، قم، ایران. استاد، پژوهشگاه ع. 1
  y_moqaddam@yahoo.com 

 meshkat62@chmail.ir .)نویسنده مسئول(، قم، ایران خواهران هیمعصوم یموسسه عال. 2
کهاح انطبهاق آن بها ن یسهنجو امکان دیازدواا سهف تیهماه(. 1464. )محبوبه ،داریپد؛ محمدصادق  ،مقدمیوسفی *

 .161-84 صص ،(2)7مطالعات علوم قرآن،  .به قرآن و سنت کردیبارو یمعاطات
https://Doi.org/10.22081/JQSS.2025.70599.1347 

 :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران ناشر. 
 «است محفوظ سندگانینو یبرا انتشار کامل حقوق و تألیف حق» 1464 ©
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بر آیات قرآن و سنت پرداخته و ثابهت کهرده اسهت  تأکیدامکان انطباق ازدواا سفید با نکاح معاطاتی با 

ی، قوانین اسلامی جاری در ایران و ازدواا دائم و موقهت که ازدواا سفید نه تنها با فرهنگ اسلامی ایران

رو امکان تطبیق و تاییهد منطبق نیست، بلکه با نکاح معاطاتی و شرایط اولیه آن نیز سازگاری ندارد؛ ازاین

 قرآن و سنت و به تبع فتوای فقیهان بر این نوع ازدواا میسر نخواهد بود.

 هاکلیدواژه

 سفید، فقه اسلامی، نکاح معاطاتی.قرآن کریم، روایات، ازدواا 
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 مقدمه

بنای تشکیل خهانواده، تنهها راه ارضهای از مندر اسلام و آیات قرآن کریم ازدواا، سنگ

ای در برابر روش رهبانیهت و غریزه جنسی، تحکیم عواطف و بقای نسل است و راه میانه

مؤمنههان هههای بنههدوباری جنسههی اسههت. قههرآن کههریم هنگههام شههمارش ویژگیآزادی بی

ونَ * اِلاَّ عَلهی»فرماید: می وجهِِمْ حهافِد  مْ لفِ هر  مْ  وَ الَّذینَ ه  أَزْواجهِِهمْ أَوْ مها مَلکَهَتْ أَیمْهان ه 

وَراگَ یلهِكَ فأَ ولئهِكَ ه هم  العهاد ون؛ و آنهان کهه نگهدارنهده  فإَِنَّه مْ غیَرْ  مَل ومینَ * فمََنِ ابتْغَی

سران خود یا کنیز ملکی خود، که آنان )در اعمال اند. * مگر با همنیرو: شهوت خویش

شهوت در این موارد( مورد سرزنش نیستند. * پس هر که جهز ایهن )دو مهورد( را طلهب 

نسی به هر نوع و با هر کس انجام دهد( چنین کسانی )از حهدود اسهلام( کند )و التذای ج

 .(8-3)مؤمنون، « متجاوزاند

خصوصی و شخصی است، و هنگهامی کهه زن و  ایدر مکاتب غربی، ازدواا، رابطه

مردی فقط به دلایل شخصی زیر یک سقف رفته و بدون ثبت رسمی، قهانونی و حقهوقی 

کننهد، بهه آن ارتبهاط، ماندن، در کنهار ههم زنهدگی میو بدون هیچ تعهدی برای کنارهم

ب های رایج زندگی غرزندگی بدون ازدواا رسمی از شیوه .شودازدواا سفید گفته می

دست داده و ماننهد کهالای قابهل خریهد و است که در آن، زن جایگاه حقیقی خود را از 

 فروش سبب توسعه انحرافات جنسی شده است. 

پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا از ندر اسلام )آیهات قهرآن و روایهات( و 

 حقوق اسلامی ازدواا سفید مشروعیت دارد و پذیرفتنی است؟

تهوان ازدواا سهفید را از مصهادیق نکهاح معاطهاتی، آیها می در صورت صحت نکاح

 معاطاتی قلمداد کرد؟

 با توجه به آیات و روایات مربوط به نکاح، ازدواا معاطاتی چه ماهیتی دارد؟

فریضه این پژوهش آن است که ازدواا سفید نه از مصادیق نکاح معاطهاتی اسهت، و 

و قانونی ندارد و چنانچهه بهین زن و  رو مشروعیت شرعینه یک عقد مستقل است؛ ازاین

 مرد همبستری صورت گیرد، یک رابطه نامشروع و زنا خواهد بود.
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این نوشهتار در پهی بررسهی ماهیهت و حقیقهت ازدواا سهفید و ارتبهاط آن بها نکهاح 

معاطاتی در قرآن و سهنت اسهت و دلایهل دیگهر بهه جههت کامهل نمهودن بحهث مطهرح 

 ا توجه به ادله قرآنی و روایی واضح گردد.شود تا ماهیت چنین ازدواجی بمی

 . مفهوم شناسی1

 . مفهوم ازدواج1-1

 . ازدواج در لغت1-1-1

؛ 211، ا 2ق، ا1414مندهور، )ابنبه معنای جفت « ز.و.ا»ازدواا، مصدر باب افتعال، از ریشه 

و دو چیز همراه و قرین است چه مماثل باشند، مانند دو چشهم  (826، ا 1ق، ا1416جوهری، 

زوا  ماننهد شهب و روز. در مهواردی واژه (886، ا 4ق، ا1462)مصهطفوی، گوش چه متضاد 

؛ جهوهری، 211، ا 2ق، ا1414مندهور، )ابنکار رفته است در معنای فرد، به شرط داشتن قرین به

. بر ایهن اسهاس بهه ههر یهک از زن و شهوهر زوا و بهه ههر دوی آنهها (826، ا 1ق، ا1416

کرََ وَ الْأ نثْهی؛». آیه کنندزوجین اطلاق می وْجَینِْ الهذَّ دلالهت دارد  (43)نجهم،  وَ أَنَّه  خَلقََ الهزَّ

)راغهب  ی زوا و قرین )ضهد یها مثهل یها جهزگ ترکیبهی( اسهتان داراکه همه چیز در جه

. ازدواا در لغت به معنهای جفهت شهدن، جفهت گهرفتن و تندهیم (833ق، ا 1412اصهفهانی، 

و ریشه آن، به معنی اقتهران و اتحهاد دو چیهز  ، کلمه زوا(1888خدا، )دهدوی اشیاگ است بهدو

 .(833ق، ا 1412)راغب اصفهانی، است 

؛ 8؛ نسهاگ، 288و283)بقره، . در قرآن نکاح معادل ازدواا فارسی استی در زبان عربی، واژه

از  (411و168 ، ا26ق، ا1461؛ حر عاملی، 414 - 384ص ص، 3ق، ا1468)کلینی، و روایات  (41احزاب، 

کلمه نکاح برای ازدواا استفاده شده است که سبب پیوند و رابطه زناشویی میهان مهرد و 

. این کلمه نخست به معنای عقد زناشهویی (284-288، صص12ق، ا1462)مصطفوی، شود زن می

؛ حسهینی 324ق، ا 1412)راغهب اصهفهانی، در معنهای نزدیکهی جنسهی  وضع و از بهاب اسهتعاره

، استعمال شده اسهت. برخهی آن را مشهتر  لفدهی (241-246صص ،4ق، ا1414ی، واسطی زبید

و برخهی آن را  (418، ا 1ق، ا1416)جهوهری، بین دو معنای عقد زناشویی و نزدیکی جنسی 
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شهمارند دانسته و استعمال آن در عقد و نزدیکهی را مجهاز میانضمام دو چیز به یکدیگر 

 .(824تا، ا )فیومی، بی

 اج در اصطلاح فقهی و حقوقیازدو .1-1-2

؛ نراقهی، 383، ا 2ق، ا1414)حلهی، مشهور فقیهان، نکاح را در شرع به معنای عقد دانسهته 

 ،بهههرآن (324، ا 2ق، ا1416)حلهههی، و بسهههیاری  (3ا  ،21ق، ا1464؛ نجفهههی، 1، ا 18ق، ا1413

ه مجهازا بهه اند کاند. در مقابل، برخی نکاح را حق همخوابگی دانستهادعای اجماع کرده

؛ 8، ا 11ق، ا1413؛ طباطبهایی، 183، ا 8ق، ا1418)فاضهل هنهدی، گهردد عقد، ازدواا اطلاق می

 .(33، ا 8ق، ا1414 حلی،

گوید، واژه نکاح مانند بسیاری عناوین فقهی قبل از پیهدایش دیهن صاحب جواهر می

ت، نکهاح نیهز مطرح بوده و چنانکه بیع به معنای عقد نیست، بلکه به معنای نقل ملک اسه

کنهد، عقهد را قصهد نمی« انکحهت»گویهد: چنین است؛ زیرا زن در وقت قرارداد کهه می

بلکه سلطه مرد وصاحب حق شهدن او در کهامجویی از همسهرش را در برابهر مههر معهین 

قصد دارد. پس مراد از نکاح، همان حق همخوابگی است و مجازا به عقد ازدواا اطلاق 

)نجفهی، تی که بین عقد خاا با حصول این حهق وجهود دارد شود به جهت علاقه سببیمی

قول مشهور است که نکاح، حقیقهت در عقهد اسهت و همهین ، . حق(8-3ص ص، 21ق، ا1464

نیهز نکهاح در  ^کند و اصل هم این است که در زمهان معصهومینمعنا به یهن تبادر می

ودن عنوان عقهد همین معنا استعمال شده است و دلیل صاحب جواهر مبنی بر مستحدث ب

نکهاح در  . افزون بهر آن، اسهتعمال مفادکلمهه(1-16ص ص، 18ق، ا1413)نراقی، پذیرفته نیست 

 .(13، ا 1ق، ا1424)مکارم شیرازی، آیات و روایات معنای عقد است 

ازدواا، که در عرف و شرع، پیمهان زناشهویی اسهت، براسهاس آن، بهرای زن و مهرد 

آید که سرپیچی از آنهها، عقوبهت ی و حقوقی پدید مینسبت به یکدیگر، تعهداتی اخلاق

بهه عبهارت دیگهر، نکهاح از عقهود  ؛(41، ا 1883)قهائمی، و کیفر را در پی خواههد داشهت 

شهود دارای جنبه مالی و غیرمالی است، زیرا از طرفی، در اثرعقد نکهاح مهرد موظهف می
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بدهد، از سوی دیگهر، زن و که نفقه زن و سایر اعضای خانواده را بپردازد و مهریه به زن 

)کاتوزیهان، کننهد مرد برای استحکام مبانی خانواده و تربیت فرزنهدان بها ههم همکهاری می

 .(26، ا 1883

 باشی )ازدواج سفید(. هم1-2

( زنهدگی مشهتر  دو cohabitationبهالینی )خهانگی یها همباشی یها هممقصود از هم

)فرهنهگ ون ازدواا بها یکهدیگر اسهت شریک جنسی همراه با رابطه صمیمی و عاطفی بد

بندی به شریک زندگی، جنبهه عهاطفی دارد، خانگی، پای. در همcohabitation)آکسفورد ماده 

 .(813، ا 1838)گیدنز، نه قانونی 

( بهه ایهن نهوع ازدواا، ازدواا قهانونی و بهدون marriage blance) در زبان فرانسهوی

ملی برای دور زدن قانون مهاجرت یها مسهائل شود. این رابطه محروابط جنسی اطلاق می

دیگهر اسهت، امهها در فرهنهگ لغهت آکسههفورد بهه ارتبهاط جنسههی بهدون ازدواا قههانونی 

 .  (86، ا 1816)آزاد ارمکی، شود باشی( گفته می)هم

پس وقتی زن و مردی به دلایل شخصی خودشان زیر یک سقف بدون ثبهت رسهمی 

خانهه ذهبی در کنهار ههم زنهدگی کننهد و همو قانونی و حقوقی و مشهروعیت دینهی و مه

« ازدواا سهفید»گردند، به این نوع ارتباط که جنبه خصوصی و شخصهی در غهرب دارد، 

 .  (41، ا 1838)اراکی، گویند می

اند: حقیقت ازدواا سفید همان دوست پسر برخی در بیان حقیقت ازدواا سفید گفته

بهه صهورت  قانونی است که معمولاً و دوست دختر داشتن بدون رعایت ضوابط شرعی و 

 .(168، ا 1461نیا، )داودی لیمونی و خاضعیگیرد مخفیانه صورت می

رسد، چهون ازدواا سهفید اولا صهرف دوسهتی نیسهت، این تعریف کامل به ندر نمی

بلکه زندگی مشتر  است و ثانیا یک امر مخفی و پنههانی نیسهت تها بهه آیهاتی دوسهت 

کند، مستند نفی ازدواا سفید باشد، بلکه یک امر آشکاری پنهانی گرفتن را نکوهش می

 کنند.است که دو نفر در یک خانه با یکدیگر زندگی می

باشی، فاقد مشهروعیت اسهت و نبایهد آن را بها دیگهر های یادشده همبراساس تعریف
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اشکال قانونی، شرعی و عرفی زندگی مشتر  از جملهه ازدواا دائهم، ازدواا موقهت و 

 اشتباه گرفت. طاتی،نکاح معا

 (Common-law marriageازدواج غیررسمی )یا  . ازدواج عرفی1-3

هاست که یهک زوا بهدون اینکهه چهارچوبی قانونی در تعدادی محدود از حکومت

عنوان ازدواا شهروندی یا دینهی یها مهذهبی ثبهت کهرده صورت رسمی بهشان را بهرابطه

ازدواجی ست که « ازدواا عرفی»کار اصلی شوند. راهباشند، ازدواا کرده محسوب می

صورت مذهبی یا دولتهی کننده در آن، آن را تأییدشده بدانند، اما بههر دو طرف شرکت

طور رسمی ثبت نشده باشد یا در یک آیین رسمی مذهبی جشن گرفته نشهده باشهد؛ و به

وان زوا بهه عنتنها گواه عملکرد و سازماندهی روابط بهین دو زوا باشهد کهه آنهها را بهه

ها بهرای ای یها توسهط رسهانهطور محهاورهدیگران معرفی کند. اصطلاح ازدواا عرفی به

هها شهود )بهدون توجهه بهه حقهوقی کهه ایهن زوابهاش اسهتفاده میهای هماشاره به زوا

تواند موجب سردرگمی عموم شهود ههم در ارتبهاط توانند داشته باشند(که این امر میمی

 .در ارتباط با حقوق همسران ازدواا نکردهبا این اصطلاح و هم 

Common law marriage" and cohabitation - Commons Library Standard Note». 

Uk Parliament. 

 هایی )کشههور یهها از ندههر قههانونی ازدواا عرفههی فقههط در شههرایطی کههه در محکمههه

 اسهند، رسهمی شنحتی ایالتی( انجهام شهده باشهد کهه ایهن نهوع ازدواا را بهه رسهمیت می

 خواهد بود.

ازدواا عرفی اغلب به اشتباه برای توصیف انواع روابط زوجی اسهتفاده شهده اسهت، 

باشی )خواه ثبت شده یا ثبهت نشهده( و همچنهین دیگهر روابهط رسهمی شهده همچون هم

 شرعی یا قانونی.

شهوند، امها آن روابهط از اگرچه این روابط بین فردی اغلب ازدواا عرفی نامیهده می

صهورت قهانونی، بها عنهوان ازدواا شهناخته انهد کهه بهین لحاظ با ازدواا عرفی متفاوتا

های قهانونی بها های بین فردی موازی و متقابل در بیشتر محکمههشوند، بلکه وضعیتنمی
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و امثال « اتحاد شهروندی»، «اتحاد زوجی»، «شراکت ثبت شده»، «شراکت خانگی»عنوان 

 شوند.این شناخته می

توانند بسهیاری حقهوق و می« روابط شبه ازدواا»ها در حین ثال در کانادا زوابرای م

طور شرعی و هایی بهها در چنین شراکتهای یک ازدواا را داشته باشند، زوامسئولیت

تواننهد بها عنهوان طهور قهانونی و شهرعی میشهود، هرچنهد بههقانونی مزدوا شهناخته نمی

و برای بسیاری از اهداف )همچون مالیات درآمد  تعریف شوند« همسران ازدواا نکرده»

ها، مطالبات مالی، مسائل قانونی مرتبط( آنها شریک هستند، اگهر ازدواا عرفهی مطالبات

 کرده باشند.

Family Law FAQ». Court.nl.ca ,Unmarried Spouses». JP Boyd on Family Law. 

 ی. نکاح معاطات1-4

دسهت دسهت به چیهزی را عطهاکرد، او به ن چیزراآ یعنی عطا از مشتق کلمه معاطات

؛ 81، ا 13ق، ا1414)ابهن مندهور، کهردن  عطاگ کرد، خدمت کسی بخشیدن، به هم به و دادن

  .(248، ا 16ق، ا1414حسینی واسطی زبیدی، 

کهه  را مهالی فروشهنده، و خریهدار یهک از ههر کهه اسهت آن از ندر فقهی، معاطهات

بهدون  مقابهل و طهرف توافهق با از دیگری، افت شدهدری عوض ش گ عنوانبه خواهدمی

لفدهی تعریهف  قبهول و ایجهاب بهدون معاملهه معاطات را به برخی .بدهد او به لفدی عقد

، اند کرده . (212، ا 3ق، ا1413؛ طباطبهایی، 222، ا 8ق، ا1418؛ جبلهی عهاملی، 12ق، ا 1413)فتح اه م

کنهد اه با عمل دال برآن تعریف میمعاطات را به رضایت قلبی طرفین همر &امام خمینی

 .(368، ا 1، ا1881)خمینی، که در غالب معاملات جریان دارد 

 و صهیغه لفهظ آنکهه بهدون نفهر دو که است آن معاطات اند: بیعاز ندر حقوقی گفته

 کنند. بهدیهی اسهت دادوستد معین، عوض یا مال در برابر مالی را برند، کاربه مخصوا

 گاهی لفهظ کاشف باشد، کاشفی داشته که رسدوجود می مرحله دادوستد موقعی به که

نامنهد عقد معاطهاتی و معاملهه مطاطهاتی می آن را دوم صورت است، که در فعل زمانی و

 انجام به خود دادوستد )معاطات( است ممکن نویسد: بیعبرخی می (84، ا 1848، ی)سنگلچ
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زاده و همکهاران، ؛ قاسهم11، ا 1883زیهان، )کاتوقهول و گفتهار باشهد  نیازی بهه اینکه بدون شود،

 .(184، ا 1818

 :شوداستفاده می نکته دو از تعریف فقیهان و حقوقدانان

 باشد. رضایت با همراه و معاوضه قصد به . فعل در معاطات1

 .قول باشد قبول و ایجاب بدون لفظ گیرد،می آنچه مقابل در . اعطای عوض2

 آن  انشهاگ کهه بهاطنی قلبهی و سهت از اظههار رضهایتعبارت معاطهاتی نتیجه معامله در

 .فعلی است

 یمعاطات . نکاح1-5

عهدم اجهرای  آن و معنای رایج مختلفی دارد تعاریف حقوق و فقه در معاطاتی نکاح

 بهدون طرفین تراضی و به اعلام توافق است؛ هرچند برخی در نکاح قبول و ایجاب صیغه

اقهدام  &خمینهی ؛ امها امهام(188تها، ا قهق دامهاد، بی)محانهد لفدی بسنده کرده قبول و ایجاب

 و الزوجهان تقهاول کنهد: فلهوعملی زوجین را نیز شرط دانسته و آن را چنین تعریهف مهی

 یلهك المهرگ قبهل و مهثلاً  المرگ بجهیزتها الی بیت بذهابها المرأة ثم أنشأته الازدواا قصدا

و  کردند گفتگو باهم مرد و زن اگرالمعاطاتیة؛  الزوجیه لذلك تحققت البیت ف  بتمکینها

 را زوجیهت جهیزیهه، همهراه مهثلًا بهه مهرد، بهه خانهه با رفتهنش زن و کردند ازدواا قصد

 ازدواا در این صهورت کرد اش قبولدر خانه زن تمکین را با زوجیت ایجادکند مرد نیز

 .(283، ا 1، ا1881)خمینی، گیرد صورت می معاطاتی

 بهاطنی رضهایت بها و خهانواده تشکیل مندور معاطاتی به گفت نکاح تواندرنتیجه می

 دربردارنهده است و ممکن شودبسته می مرد و زن میان تمتع جنسی، حق داشتن به طرفین

 بهردن ارث همچنهین و مرد ازطرف مهریه نفقه، قبیل پرداخت حقوقی خاصی از وضعیت

 .باشد یکدیگر از

 یمدن در قانون یمعاطات . نکاح1-6

لفدهی  قبهول و نیهاز از ایجهاببهی و صهحیح درشمار عقهود معاطات دنی،م قانون در
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 عملهی کهه وسهیلهبه اسهت ممکن دارد: انشای معاملهبیان می مدنی قانون 118است. ماده 

 قهانون کهه مهواردی در مگهر گهردد اقبهاض حاصهل و قب  مثل قصد و رضا باشد، مبین

 فعهل طریهق از انشهای معاملهه استثنایی ، موارد از غیر به این ماده، باشد. مطابق استثناکرده

 .است ممکن نیز )بدون لفظ(

کهه  مهدنی قهانون 1682مهاده  است، بها نکاح عقد بخش این از مصادیق ادعای اینکه

 و ایجهاب بهه شهودواقع می نکاح «گوید:دانسته، می صریح به الفاظ منوط را وقوع نکاح

 سیسهتم مهردود و خهلاف »ماینهدن ازدواا قصهد بهر صهریحا دلالهت به الفاظی کهه قبول

 بیهان صهرف گهذارزیهرا قانون ای دارد؛ویژه در آن اهمیت نکاح است که حقوقی اسلام

 در را باشهد آنهان تراضهی بیهانگر کهه اعمالی ازسوی آنهان یا انجام و طرفین اراده صریح

 زیرنهدناگ زوجهین طرفین، توافق افزون بر امامیه فقه براساس کافی ندانسته، و نکاح انعقاد

البته برخی گفته اسهت: بهه  .نمایند لفدی ایجاد قبول و ایجاب را با خود ازدواا پیمان که

ای ملحهوظ ویهژه لغت و خاا صیغه قبول و برای ایجاب مدنی قانون 1682موجب ماده 

 داشهته قصهد ازدواا بر صریح دلالت که ای راصیغه هرنوع و (زبان) لغت هر نشده، بلکه

 .(183تا، ا قق داماد، بی)محکافی است  باشد

 . تاریخچه ازدواج سفید2

دنبال تضعیف خهانواده در ازدواا سفید، زاییده تفکر غرب نسبت به زن و نهاد خانواده به

پرداز فمینیسههم در ( ندریهههSimon De Beauvoirوجود آمههد. سههیمون دوبههوار )غههرب بههه

م»کتابش با عنوان  ارتباط جنسی بها مهردان و زن ریشه ستم نسبت به زنان را در « جنس دو 

کس ههیچ»داند. جمله مورد تأکیهد وی ایهن اسهت: های جنسی میبودن را حاصل کلیشه

. براسهاس عقایهد وی، (18، ا 2، ا1832)دوبووار، « شودآید، بلکه بعداً زن میزن به دنیا نمی

یهت داشهته تواننهد ماننهد مهردان خلاقزنان با ازدواا استقلال خود را از دست داده و نمی

جنین و تغییر در امکهان حهاملگی بهدون باشند. وی از مدافعان سرسخت حق بدن و سقط

خصهوا ها معتقد به ارضای نیازههای طبیعهی بهنیاز به مردان بود. براین اساس، فمینیست

داننهد؛ میل جنسی بدون قید و شرط هستند و خانواده را بهترین مسیر ارضای این نیاز نمی
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آنان کارکرد زیستی خانواده، قهرار گهرفتن در شهرایط مردسهالاری اسهت چراکه به ندر 

 .(113-33ص ص، 1833)فرهمند، 

گرایههی و عضههو سههازمان مل ههی زنههان آمریکهها گلوریااسههتینم از طرفههداران همجنس

ما خواسهتار از بهین بهردن همهه اشهکال مردسهالاری چهون ازدواا، خهانواده، »گوید: می

 .«خواهی هستیمدگرجنس

از دلایل ترجیح ازدواا سفید در غرب، امتیازات اقتصادی مجردهاست، مثلًا تها قبهل 

توانسهتند بهرای ههر دو نفهر در یهک خانهه، های متأههل میدر آمریکا، زوا 1181از سال

ها درخواست کاهش مالیات کنند، درحالی که مجردین حق یک درخواست را داشتند، ام 

مجردین در ندر گرفته شد کهه همهین مسهئله باعهث  امتیازات بیشتری برای 1181در سال

شد تا تمایل افراد برای زندگی توافقی افزایش یابد. نیز به اعتقاد سهوزان آنتهونی ازدواا 

آورد و زن دسهت مهیای یک جانبه بوده است، مرد بها ازدواا همهه چیهز بههمیشه مسئله

ات اقتصهادی یها بیمهه نامهه دهد. گلدمن هم ازدواا را نوعی ترتیبهمه چیز را ازدست می

گهذاری زن و دسهتاورد او از محههل الاجهرا نیسههت و میهزان سهرمایهدانسهته کهه البتهه لازم

های اقتصادی است و آزادی انصراف ههم نهدارد قرارداد ازدواا، خیلی کمتر از بیمه نامه

 و تعهد این قرارداد، مادام العمر و اجباری است، حتهی اگهر بهه ضهرر او باشهد. شهارلوت

تهرین شناس و اقتصاددان مهوا اول فمینیسهم، خانهه را از قهدیمیگیلمن بزرگترین جامعه

داند که در آن فقط خوردن و خوابیدن، تهنفس، ترین آنها مینهادها و در عین حال پست

 .(163-112ص ص، 1816)مشیرزاده، ماند لباس پوشیدن و سرگرم شدن برای زنان می

سم و تحت تاثیر دیدگاه آنهان در مهورد زن، ازدواا گیری نهضت فمینیدنبال شکلبه

گی های زنهدعنوان یکهی از سهبکت بهمدی بلندو خانواده، ازدواا سفید پس از فرآیند

واا ون ازدگی بهدزنهد 1186ه است. پیش از سهالر برخی کشورهای غربی پذیرفته شدد

ی زن( بهه آزاددر آمریکا جنهبش ) 86هه ر دو د نی بوده آمریکا غیر قانور ایالات متحدد

ی، سیاسی جامعهه آمریکها و ر ندام اجتماعی، اقتصادف آن، تغییراتی دکه هد آمد وجود

 آمهد وجودل این جنبش بهاما آنچه از د لانه و مساوی برای آنان بود،برقراری شرایط عاد

ر این انقهلاب . دوبار بودبندکه نتیجه آن رواا رفتارهای نابهنجار و بی بود جنسیانقلاب 
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و  آمهد وجودمهرا بههوو یک نهوع آنارشیسهم و هرا ندشد کلیه هنجارهای جنسی نابود

ه انوادگرایی تا روابهط خهارا از خههمجنسر روابط جنسی از ی دآزاد پس از آن شاهد

گی یگر زنهدای کهه بها یکهدهواا نکهردههای ازدزوا ادتعهد 2666تا  1186بود. از سال 

ر به رسمیت شهناختن ترین کشورها د. فرانسه از پیشتازان و باسابقهبرابر شد 16 ندکردمی

. شهودمی انونی یهاد)همباشی سیاه( است و از آن به ازدواا بدون وصال یا ثبت شهده و قه

 ر کشهورهای آمریکهایی و اروپهایی سهختگیریباشهی دیکی ازعلهل گسهترش ههم شاید

نصف  عنوان مثال با طلاق باید. بهر طلاق و مسائل قانونی آن استیت دمسیحیت و یهود

ر . البتهه دشهوده نمیادد راحتی بهه افهرادطهلاق بهه و اجهازه اموال بهین زوا تقسهیم شهود

تها بهه نهوعی بهه  گیرنهدر ندهر میکشورهای اروپایی قوانینی را برای این نوع همزیستی د

 ایی بتواننهدر هنگام جدد ندگی کردها با هم زندتا اگر زوجین سال رسمیت شناخته شود

 ی بسته شود.تعهدرت راه بیر این صوتا د حق و حقوقی را مطالبه کنند

پس از گسترش این ازدواا در غرب، این نوع ازدواا به قلمرو بلاد اسلامی نیز وارد 

اجتمهاعی شهورای  - مرتضی طلایی، رئیس وقت کمیسهیون فرهنگهی 1811ر سالشد. د

ختهران و نهها در آکهه د ادر شمال شهر تهران خبر دهایی دگیری خانهشهر تهران از شکل

ل بتوان گفت که ایهن مهد و شاید کنندگی مییگر زندواا رسمی با یکدون ازدپسران بد

اشهته اسهت اشهته، امها کسهی از آن اطلاعهی ندد قهبلا ههم وجهود اردهمزیستی احتمهال د

 .(34، ا 1818)پورفرهادی، 

 منهابع و شد مطرح هارسانه و هاروزنامه در ضوعمو این دیگر بار های جاری،سال در

 ،یمهذهب و سهنتی دلایهل به که حالی است در این دادند.می خبر ازدواا سفید افزایش از

 آمهار بتهوان تها اسهت نگرفته صورت ازدواا مورد این در جدی و پژوهشی رسمی هنوز

 کهه افهرادی این، بر علاوه .کرد کسب آن نهفته نکات و ازدواا نوع این میزان دقیقی از

 را تشهکیل خهاا سنی اجتماعی و همگی یک طبقه کنند،می انتخاب را ازدواا نوع این

آگهاهی  بهدون میانسهالان )حتهی ههم و جوانهان میهان در ههم ازدواا، نوع این دهند.نمی

 راحهت چنهدان سهفید، یابی ازدوااریشهه دلایهل، همهین به. گیردمی صورت( هاخانواده

 تهواننمی امها دانهد.می اتفهاق این عامل را اقتصادی افراد دلایل و منابع زا بسیاری نیست.
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 .(1811)آزاد ارمکی و دیگران،  داد اقتصادی عوامل به را سهم همه

 بهدون جنسی روابط همراه به مرد و زندگی مشتر  زن به آن از هرحال چیزی کهبه

 حتهی یعنهی است، ( آمده"ی"همباش cohabitationفرهنگ غرب ) در شودمی یاد ازدواا

 کنهد. همچنهینباشهی" تعریهف میدانهد و "همازدواا نمی را رابطه این نیز غرب فرهنگ

 سههفید لبههاس عههروس آن در کهه کلیسهها در ازدواجههی رسههمی "بهه"White wedding واژه.

 شود.می گفته پوشدمی

اسههت؛ ( بههه ازدواا سههفید معنهها شههده cohabitation طور اشههتباه واژه )در ایههران بههه

که معنای اتخایی غرب از این کلمه "زندگی مشتر  بها داشهتن روابهط جنسهی درحالی

باشد. البته چهون ازدواا سهفید در ایهران مشههور شهده اسهت، گرچهه بدون ازدواا " می

 ترجمه اشتباهی است، عنوان این مقاله براساس همان عنوان مشهور قرار داده شده است.

  تیمعاطا نکاحی فقه سی. برر3

 البته الفاظی کهه قبول لفدی لازم است، لفدی و ایجاب موق ت، و در هریک از نکاح دائم

  اههل طوری کههبهه برسهاند، را معنها آن، بهه رضهایت قبول و در معنای مقصود در ایجاب

  دلالهت بهر عملهی کهه نیهز و قلبهی طهرفین رضایت بفهمند. را معانی آن الفاظ آن از زبان

 ، 1838)خمینهی، دارد  جریهان معهاملات در غالهب ام دارد کههمعاطهات نه کنهد، رضایت آن

 .(28، ا 4ا

ی واسهطهبنابراین، نکاح معاطاتی ازدواجی است که با قصد انشاگ زوجیت شهرعی، به

گیرد. در فقهه امامیهه فعلی که عرفا و صراحتا دلالت بر نکاح کند، انشاگ عقد صورت می

شهود، اده از ارکهان اصهلی آن محسهوب میدر عقد نکاح همانند عقود دیگر، قصهد و ار

ازسویی اراده طرفین باید از طریقی اظهار شود و از ندر فقهها، اظههار آن بایهد بها الفهاظی 

شود، بر بیهان صریح در بیان مقصود صورت گیرد. عقد ازدواا چون امری مهم تلقی می

دههر ایهن اراده ترین مصریح اراده در آن تأکید شده و از دیدگاه غالب فقها، لفهظ قهوی

 دانسته شده است.

اند. یک از فقهای صاحب نام قایل به صحت نکهاح معاطهاتی نشهدهبر این اساس هیچ
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؛ حهر  36، ا 8ق، ا1468)طوسهی، ، روایهات (21؛ نسهاگ، 88)احزاب، مستند فقها براین مطلب،آیات 

؛ 16، ا 11ق، ا1413، )طباطبایی ، اجماع و سیره مسلمین (48، ا21و ا 36، ا 13ق، ا1461عاملی، 

، 18ا ،ق1413، ی؛ نراقه281، ا 1، ا1881؛ خمینی، 138، ا 28ا ،ق1463؛ بحرانی، 88ق، ا 1413انصاری، 

 در اجرای عقد نکاح به الفاظ مخصوا است. (34ا 

 صحت نکاح معاطاتی. بررسی ادله عدم3-1

 . قرآن3-1-1

ونهَه  وَ قهَدْ أَفضْهیوَ کیَهْفَ تَ »از آیات مستند عهدم صهحت نکهاح معاطهاتی آیهه:  ذ   أخْ 

ک مْ اِلی را  است که دلیل نهی گهرفتن مههر از زنهان« بعَْ و وَ أَخَذْنَ منِکْ مْ میثاقاً غلَیداً  بعَضْ 

از  ازدواا کامل با آنان و دیگهر آنکهه آنهان در زمهان دو چیز دانسته است. یکی آمیزش

وَ ». مفسهران بسهیاری جملهه (21)نسهاگ، « انهدگرفته زوجیهت( عقد عهد محکمی )یعنیشما 

داننهد را دلیل عقهد ازدواا براسهاس سهنت و احکهام شهرع مهی« أَخَذْنَ منِکْ مْ میِثاقاً غلَیِداً 

. (86، ا 2ق، ا1422اندلسهی،  ؛ ابهن عطیهه211، ا 4ق، ا1413؛ زحیلهی، 81، ا 2ق، ا1426)بلاغی نجفی، 

فهاد ایهن آیهه، لهزوم عقهد ازدواا فقیهان نیز بر این باورند کهه براسهاس صهحیحه بریهد م

؛ 381، ا 22ق، ا1413)فهی  کاشهانی، اعتباری نکاح معاطات است یبراساس سنت و شرع و ب

 اسهت: قهال . در آن صحیحه آمده(31، ا 1ق، ا1424، یشهیراز ؛ مکارم34، ا 18ق، ا1413، ینراق

ِ  قول عنْ  ×جعفر أبا سألت وجل   اه م  ههو المیثهاق فقهال:« غلیدهاً  میثاقهاً  مهنکم وأخهذن»عز 

برخهی براسهاس اینکهه مهراد از  (833، ا 14ق، ا1461)حرعاملی، النکاح؛  بها عقد الت  الکلمه

 بهر روایهت ایهن نویسهد:شود، میواقع می آن نکاح با که ای استکلمه میثاق غلیظ همان

 معهین غیرالفهاظ بهه تلفهظ کفایهت بر عهدم بلکه ،یرضایت قلب کفایت عدم و لفظ اعتبار

 .(121، ا 88ق، ا1413)خویی ، واضحی دارد  دلالت

بر استدلال یادشده اشکال شده است به اینکه آیه در مقام بیان فرد متعارف اسهت، نهه 

، 1462؛ شهبیری زنجهانی، 133، ا 1ق، ا1424)مکهارم، در مقام بیان شرطیت لفظ و شهرایط نکهاح 

 ×ز پیمان محکم است و امهامسائل نیز در مورد لفظ نیست، بلکه ا پرسش. (8116، ا 1ا

شود تطبیق داده است. حال اگهر نکهاح بها الفهاظ ای که عقد به آن بسته میآن را به کلمه
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گوینهد. انجام شد در عرف به چنین عملی نیز پیمان مهی منعقد نشد بلکه با رفتاری واضح

« فضیه الیهافهو ماگ الرجل ی» را بر ارتباط جنسی تطبیق داده است« غلیدا» ×که امامچنان

یکهر  ×رو بیان امهامشود؛ ازاینحال آنکه به غیرارتباط جنسی نیز پیمان غلیظ محقق می

مصداق است. افزون بر آن ممکن است مراد از کلمه در این روایت چیزی باشهد کهه بهه 

 احتمهال عقلایهی،  نیهغیهر لفهظ. بها ا ایهشهود اعهم از آنکهه لفهظ باشهد آن عقد واقع می

که در آیهات و . چنان(8116، ا 1ا ،یزنجهان یری)شباستدلال کرد  ادشدهیت توان به رواینمی

 روایات کلمه بر موجهودات تکهوینی اطهلاق شهده اسهت، ماننهد اطهلاق آن بهر حضهرت 

 ،ی)نراقهمسهتقل  لیهاند نهه دلدانسهته دیهرا مو تیهروا یبرخه رونی؛ ازا(43)آل عمهران، عیسی 

 .(34، ا 18ق، ا1413

 روایات. 3-1-2

کهه در روایات ابواب نکاح، لزوم اجراگ الفاظ برای تحقق زوجیت اسهت. چنان ظاهر

وجهل خداونهد آمهده اسهت : ×أَعین از امهام صهادق بن ةصحیح زرار را  او : فرمهود عزَّ

 خوانهدم سهوی تهوبه را او مهن پروردگهارا : گفهت آدم پهس فراخوان، سوی من)حوا( به

وجهل فرمهود: مهن خداوند سپس  خهودت بهه را او تهو و درآوردم تهو زدوااا بهه را او عزَّ

  بها و خهدای متعهال امهر بهه ازدواا اولهین اینکهه دلالت دارد بهر حدیث کن. این ضمیمه

 در مهورد  ×از امهام بهاقر است. نیهز صهحیح محمهدبن مسهلم گرفته انجام« زوجت»لفظ 

  :ودبیهاور. پیهامبر فرمه در کسهی ازدواا بهه مهرا گفت: و آمد |پیامبر زنی است که نزد

  ای رسهول گفهت و خواسهت بپها مهردی اسهت؟ زن ایهن بها ازدواا بهه کسی حاضهر چه

  مههرد آن ؟یدهههمی او چههه چیههزی بههه فرمههود: |پیههامبر .کنمازدواا مههی او بهها مههن خههدا

  کهه رسهول سهوم تها بهار را برگردانهد )ردکهرد( او پیهامبر نهدارم.چیهزی  مهن داد جواب

  :فرمهود |با پاسهخ مثبهت مهرد، پیهامبر دانی؟نیک می را قرآن چیزی از آیا :خدا فرمود

بهر  درآوردم تهو ازدواا بهه را او اِیاه ؛ مهن فعَلِّمها القرآنِ  منَ  ت حسن   ما عل  زوجت کهَا قدَ

و اجهراگ  ازدواا در لهزوم مههر بر روایات دهی. این او یاد به دانیمی قرآن از آنچه اینکه

 .دلالت دارد صیغه
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 ینمسلم سیره و اجماع. 3-1-3

 اجمهاع آن، لزوم لفدهی بهودن و معاطاتی نکاح اعتبارییب دلیل مهمترین فقها ندر از

 اجمهاع سنی و شیعه علما اینکه به کرده تصریح بحرانی محقق است. مسلمین سیره و فقها

کهرده  نراقی نیز تأکید .(138، ا 28ق، ا1463)بحرانی، قبول  و ایجاب بر نکاح برتوقف دارند

 و و ضهرورت اسهت بلکهه ضهروری دیهن واجب، اسلام علما اتفاق به نکاح در صیغه که

. (34، ا 18ق، ا1413)نراقهی،  اسهت عقهد بدون زوجیت آثار ترتب عدم اصالت بخاطر وجوب

 تسهالم و متشهرعه ارتکاز مخالف معاطات، به نکاح نیز قایل است که ایقاع &خمینی امام

. فاضههل (281، ا 1، ا1881نههی، )خمیاختلافههی نیسههت  مههورد ایههن در بلکههه اسههت، اصههحاب

 جریهان نکهاح در معهاملات، در غالهب جهاری فقها، معاطات اجماع گوید: بهلنکرانی می

دلالهت  نکهاح، بهاب در ههدف و بر مقصود فعل نوعاً  که این باشد علت است ممکن و ندارد

. (86، ا ق1421)فاضهل لنکرانهی، کنهد می جریهان معاطهات کفایهت برای عدم این و کندنمی

 در علمها بهین و سهخنی اشهکال ههیچ»نویسهد: شیرازی با اشهاره بهه ایهن مسهئله می مکارم

 فقههای کهه اسهت این مسهئله از امهوری و ندارد وجود نکاح عقد لفدی در صیغه وجوب

قلبی  رضایت لفدی نفی کفایت صیغه وجوب لازمه و ندر دارند اتفاق بر آن سنی و شیعه

 آن کفایهت وجهود با نکاح، در معاطات کفایت اشد. عدمبمعاطات می همچنین و طرفین

 نکهاح امتیاز ترینواجب مسلمین اجماع و این اجماعی است عقود سایر در عقد تحقق بر

 .(138، ا 1ق، ا1424)مکارم شیرازی، « است عقود سایر از

 در کهه است علمای اسلام این ولی اجماع است، عقود سایر مانند نکاح عقد بنابراین،

میهان  در بلکه است، صیغه اعتبار موید شاهد و نیز روایات و شود خوانده صیغه باید حنکا

 ایهن و دارد کتبی وجود لفدی و نوعی قرارداد نکاح در عقد همیشه نیز عرف اهل عقلا و

 میهان در معروف از سوی دیگر، .دارد خود به نکاح، وضعی مخصوا که دهدمی نشان

؛ 38، ا 12ق، ا1463)کرکهی، معهاملات  به تا است ترشبیه اتعباد به که نکاح است این فقها

 شهرع در نکاح که است این مندور ؛(868، ا 81ا ق،1464؛ نجفهی، 126، ا 3تا، اجبلی عاملی، بی

 .(11ا ،3ق، ا 1418)جبلی عاملی،  توقیفی دارد جنبه است که قیود تعبدی مقدس، دارای
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 . بررسی ادله صحت نکاح معاطاتی3-2

 ، 1883)صهادقی تهرانهی، انهد قیهان معاصر، به صحت نکهاح معاطهاتی حکهم کردهبرخی ف

، ی)نجفه. برخی با توجه بهه عبهارت صهاحب جهواهر (122-116ص ص، 1832؛ حسینی ادیانی، 38ا 

اند. اما ایهن این قول را به فی  کاشانی و برخی از ظاهریه نسبت داده (138، ا 86ق، ا1464

ا عبارت جواهر مربوط است به احتمال صحت نکاح به الفاظ برداشت صحیح نیست؛ زیر

غیرمخصوا؛ یعنی رابطه خاصی که ناشی از رضایت باطنی طرفین بهوده و ایهن تراضهی 

یید شرع مقدس نیسهت و ربطهی بهه صهحت نکهاح أبه الفاظی اعلام شده است که مورد ت

ی آیهات و معاطاتی ندارد. کسانی کهه طرفهدار صهحت نکهاح معاطهاتی هسهتند، بهه برخه

 اند.روایات استناد کرده

 . قرآن3-2-1

وَ أَوْف وا باِلعَْهْدِ اِنَّ »و  (1)مائهده، « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَن وا أَوْف وا باِلعْ ق ود»فقیهان به عموم آیات 

لاً  طور عام بر لزوم پایبنهدی اندکه خدای سبحان بهاستناد کرده (84)اسراگ، « العَْهْدَ کانَ مَسْؤ 

جمع م حل ی به الف و لام هر توافقی را « عقود»به عقد و عهد فرمان داده است؛ زیرا کلمه 

شهود؛ اعهم از عقهود: جهاری در بهین مهردم، که عنوان عقد بر آن صادق باشد شامل می

خهورد بندد و مهثلًا سهوگند مهیمانند عقد بیع، نکاح و... یا عهدی که شخصی با خود می

. همچنین عقود در آیه فوق (131، ا 3تها، ا)طباطبایی ، بییا انجام ندهد که کار را انجام دهد 

مطلق است و هیچ قیدی ندارد و در صدق مفهوم عقد یا عهد، لفظ دخالتی نهدارد. آنچهه 

گیهرد، تراضهی و توافهق طهرفین بهرای ضرورت دارد و بدون آن عقد و عهد شهکل نمهی

به هر وسیله ممکن اعم از لفظ، اشهاره،  ایجاد یک اثر حقوقی و اظهار و اعلام صریح آن

است. بنابراین، معاطات نیز با توجه به تعریفهی کهه بهرای آن ارائهه شهد عقهد و  ...نوشته و

 الوفاگ است و در این مورد بین بیع و نکاح و سایر عقود تفاوتی وجود ندارد.لازم

 . روایات3-2-2

 کهه در خبهردلال کهرد چنانروایات نیهز اسهت توان بهمی معاطاتی، نکاح برای صحت
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مسهتی  حهال در کهه شهودپرسهیده می زنی درباره ×رضا امام از بزیع اسماعیل محمدبن

 گمهان ولی به شمارد،زشت می را کارش افاقه، از پس و آورده در مردی عقد به را خود

 مرد آن آیا ماند؛باقی می مرد نزد است آورالزام شد، بسته مستی حال در که اینکه عقدی

 رضهاها؛ اگهر فههو أفاقهت ما بعد معه اقامت ایا» فرمود: پاسخ امام در حلال است؟ زن بر

 یلهك وههل یجهوز وی به نکاح خواهد بود. فقلت رضایت ماند، مرد نزد زن افاقه، از بعد

)صهدوق، پاسهخ ایشهان مثبهت بهود  اسهت؟ صهحیح بهرای او ازدواا این آیا علیها؟ التزویج

 .(416، ا 8ق، ا1418

 زوجیهت قصهد بها مانهدن این ماند،مرد می نزد خود میل با زن وقتی این روایت، طبق

 صهحیح را آن نیهز امهام و اسهت شده منعقد مرد و زن میان نکاح معاطاتی نتیجه ودر بوده

 .است معاطاتی صحیح نکاح دانسته است، بنابراین

 تحضهر کنهد کهه آننقهل مهی ×صهادق امام از شعیب بن نوح همچنین در روایتی

 .کهن تطهیهر مهرا ام،زنا شهده داشت: من مرتکب و اظهار آمد دوم خلیفه نزد فرمود: زنی

 چگونهه زنها پرسهید زن از و حضهرت رسهید ×یعله امام به خبر .داد رجم دستور خلیفه

یهک  از و شهدم سخت تشنه گذشتم،بیابانی می از داشت: بیان پاسخ در او ای؟انجام داده

 ایهن کهه مگهر کهرد خهودداری مهن به آب دادن از دم. اوکر آب درخواست بیابانی مرد

 بهه ترسهیدم، خهود جهان بر و پای درآورد از تشنگی مرا وقتی پس. کنم او تسلیم را خود

خهدای  بهه :فرمهود ×کهردم. امیرالمهومنین تمکهین او خواسته قبال در من و آب داد من

 .(488، ا 3ق، ا1468)کلینی، است  تزویج این کعبه

 مهرد و زن میهان کهه کنهداسهتدلال می گونههاین روایت این بر شانیفی  کا مرحوم

 نیهز آب و شهده بهدل و رد باشهد نکاح بر دال   الفاظی که و گرفته بیابانی، توافقی صورت

یهک  ندهر مهورد رابطه نتیجه در گردد،محسوب می مدت عنوانیک بار وطی به و مهریه

 .( 842، ا 21ا ق،1413کاشانی،  فی )دانستند  آن را نکاح نیز امام است، موقت نکاح

کهه  «حسهان علی بن» و «کثیر بن عبدالرحمان»دلیل وجود به سندی ندر از روایت این

. از (888، ا 12ا؛ 882، ا 16تها، ا)خهویی، بیباشهد هسهتند، ضهعیف می حدیث وضع به متهم
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 دال   الفاظی هم اگر و ددگرمشاهده نمی نکاح مبنی بر عبارتی روایت، متن ندر دلالی در

در ایهن  و اشهکالی نهدارد و است صیغه با نکاح باشد، شده بدل رد و دو آن میان برنکاح

تعارض وجهود  همچنین میان صدر روایت با ییل آن بود. نخواهد نکاح معاطاتی صورت

تقاضای اجرای  و داندزنا می مرتکب و گناهکار را خود زن در ابتدای روایت دارد، زیرا

 اند،نداشهته را رضهای ازدواا و قصهد مهرد و زن کهه اسهت بیهانگرآن ایهن و دارد را دح

نتیجهه  بدانهد. در ازدواا نهدارد، ازدواا قصد که کسی را رابطه امام است ممکن چگونه

افهزون بهر اشهکالات  . کهرد فهوق اسهتناد روایهت بهه معاطاتی نکاح برای اثبات تواننمی

دیگر به نقهل از شهیخ صهدوق کهه عمهل آن زن را از بهاب  یادشده، این روایت با روایتی

 .(83-88، صص4ق، ا1418)صدوق، اضطرار دانسته سازگار نبوده و در تعارض است 

اما روایت محمد بن اسماعیل بزیع از حیث سند، صهحیح اسهت، ولهی در دلالهت آن 

، 21ق، ا1464، ی؛ نجفه181، ا 8ق، ا1418)ر. : حلهی، مباحث زیادی میان فقیهان مطرح اسهت 

. مشهههور فقهههای امامیههه (123، ا 4ق، ا1463؛ خوانسههاری، 288، ا 88ق، ا1413؛ خههویی ، 144ا 

معتقدند حکم مندرا در روایت خلاف قاعده است، بنابراین طرد روایت و عمل نکردن 

. بهدین (184، ا 28ق، ا1463؛ بحرانهی، 11، ا 8ق، ا1418)ر. : جبلهی عهاملی، به آن ترجیح دارد 

. در یسهتروایات یادشده بر صحت نکاح معاطاتی دلالت نداشته و قابهل اعتمهاد ن ترتیب

ههای لهزوم وفهای بهه عقهد و عههد نتیجه عمده دلیل صحت نکاح معاطاتی عمومات آیهه

صهحت نکهاح معاطهاتی کهه است. حال آنکه بسیاری از فقیهان افزون بر استدلال بر عدم

انهد. نیهز آنهان بهر ایهن اجمهاع تمسهک کرده صحت آن بهطور اجمال بیان شد، بر عدمبه

ها انجام شده، نکاح بدون باورندکه بر خلاف عقودی چون بیع که در میان مسلمانان قرن

 گاه رایج نبوده است. خواندن صیغه لفدی در عرف و سیره مسلمین هیچ

یکر این نکته نیز لازم است که موافقهان نکهاح معاطهاتی انجهام ههر عملهی را دال بهر 

طور مسهتقیم بهر اراده افهراد بهر عقهد اند، بلکه آنان اعمهالی را کهه بههعقاد نکاح ندانستهان

  ازدواا دلالت داشته و یا اعمالی را که در عرف خاصی صریح در انشهاگ زوجیهت باشهد

 اند. پذیرفته - مانند کتابت -
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 . عدم انطباق ازدواج سفید با نکاح معاطاتی4

شهودکه بهر قیهان درباره نکاح معاطاتی، این پرسهش مطهرح میهای فپس از بیان دیدگاه

فرض صحت نکاح معاطاتی آیا بنابر ندر فقیهان امامیه ازدواا سهفید مهورد تأییهد شهارع 

 است یا نه.

باشهی شدن مشروعیت ازدواا سفید باید شرایط زوجیت در ایهن نهوع همبرای روشن

سفید گذشت، زوجهین در ایهن نهوع  گونه که در تعریف ازدوااوجود داشته باشد. همان

ازدواا بههدون قصههد زوجیههت و بههدون صههیغه لفدههی و ثبههت قههانونی و در اغلههب مههوارد 

کننهد؛ بنهابراین ازدواا سهفید ها با هم زندگی میصورت پنهانی و بدون اطلاع خانوادهبه

شرایط ازدواا را ندارد. این توهم که ازدواا سفید همان ازدواا موقت است کهه شهرط 

های مالی ندارد، صحیح نیست؛ زیرا در عقد موقت، داشتن قصد رث، نفقه و مسئولیتتوا

ازدواا، تعیین مدت و لزوم پرداخت مهریه لازم اسهت کهه در ازدواا سهفید ایهن مهوارد 

ییهد أوجود ندارد. به عبارت دیگر با تتبع در فقه اهل بیت و دیدگاه فقیهان ازدواا مورد ت

انههد، کههه دو مصههداق از یههک حقیقت (436تهها، ا )طوسههی، بیشههارع اعههم از دائههم و موقههت 

اند مگهر در درآثار، لوازم و شرایط مانند لزوم اجراگ عقد و التزام طرفین به عقد مشهتر 

عنوان یکهی از ارکهان عقهد موقهت، اینکهه جهدایی و موردی خاا )مانند تعیین مدت به

وقهت نیازمنهد بخشهش یها مفارقت درعقد دائم نیازمند اجهرای طهلاق اسهت و در عقهد م

. نیهز (138، ا 86ق، ا1464)نجفهی، دلیل بر عهدم اشهترا  باشهد انقضاگ مدت است و...( که 

خوانهدن  برخی احکام و شروط مانند بلوغ، عقل، قصد ازدواا و... به متعاقدین و برخی ماننهد

؛ انصاری، 13، ا 8، ا1838)حل ی، عقد با الفاظ خاا به صیغه عقد به هر دو عقد مربوط است 

 .(43-42ص ص، 4ق، ا1411؛ جریری، 288، ا 8ق، ا1418، فاضل هندی، 216ق، ا 1413

شود که آیا نکاح معاطاتی در فرض صحت و با فرض نداشهتن این پرسش مطرح می

تواند ازدواا سفید را شرعیت بخشهد یها در ضهمن ایهن شرایط ازدواا موقت و دائم، می

باید گفت طبق دیدگاه موافقهان صهحت نکهاح معاطهاتی،  گیرد. در پاسخنکاح قرار نمی

طور صهریح بهر قصهد بهاطنی و اراده عقد ازدواا معاطاتی باید با فعلی انجام شود کهه بهه
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عنوان مثهال آب میهوه تواند مبهرز ایهن قصهد باشهد؛ بههطرفین دلالت کند و هر فعلی نمی

و... دلالهت بهر انعقهاد کردن خوردن باهم، برداشتن روسری از سهر زن، شهیرینی تعهارف

کند. در ازدواا سفید نیز با وجود شواهد، عملی دال بر اعهلام صهریح پیمان ازدواا نمی

باشهی اسهت و ههیچ قصهدی بهرای قصد طرفین وجود ندارد، بلکه آنان قصدشان تنهها هم

 ازدواا ندارند.

حتی در اصطلاح غرب، در تعریهف ازدواا چنهین آورده شهده کهه ازدواا، ارتبهاط 

کهه دال برقصهد و  1کننهدانونی پذیرفته شهده میهان دو نفهر اسهت کهه بهاهم زنهدگی میق

 پذیرش طرفین در این ارتباط قانونی است.

انهد کهه بایهد همهه شهرایط از سوی دیگر موافقان صحت نکاح معاطاتی حکهم کرده

 ازدواا دایم و موقهت رعایهت شهود، مهثلًا درصهحت عقهد موقهت یکهر زمهان و مهریهه 

 لازم است.

دیگراینکه، همه فقیهان چه موافقان نکاح معاطاتی و چه مخالفان، اتفاق ندردارند که 

شهود و در ازدواا دائهم تنهها طهلاق اسهت کهه با انعقاد نکاح، زوجیت شرعی منعقهد می

کند و طهلاق ههم نیازمنهد الفهاظ امکان جدایی طرفین و قطع رابطه زناشویی را ایجاد می

نیاز به اتمام زمان صیغه یا بذل مدت از جانب مهرد دارد، امها است و اتمام عقد موقت نیز 

در ازدواا سفید طرفین هیچ اعتقادی به طلاق نداشهته، آنهها بهر ایهن باورنهد کهه در ایهن 

تواننهد بهه ایهن زندگی مشتر  هرگاه یکی از طرفین یها ههر دو احسهاس کننهد کهه نمی

منهد بهه دهنهد و چنانچهه علاقهمی باشی ادامه دهند، بدون هیچ مسئولیتی به آن خاتمهههم

کردن مراحل قانونی و شرعی توانند آزادانه و بدون طیباشی با فرد دیگری باشند، میهم

داننهد باشی جدید را آغاز کنند و حتی این زندگی را به نهوعی زنهدگی آزمایشهی میهم

د داشهتن تا بیشتر با روحیات و خلقیات یکدیگر آشنا شوند و هرگهاه بهه قطعیهت در مهور

بختی در کنار هم رسیدند، پیمهان ازدواا خهود را منعقهد یک زندگی با آرامش و خوش

 رو این افراد شرایط نکاح معاطاتی را قبول ندارند.کنند؛ ازاین
                                                           

0. marriage: a legally accepted relationship between two people in which they live together  
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کهه در از طرف دیگر، در ازدواا دختران، این پهدر لازم و ضهروری اسهت؛ درحالی

 موضهوع مطلهع نبهوده و یها بهدون اجهازه ها حتهی خهانواده از ایهن باشیبسیاری از این هم

 گونهه تعههدی همچنین این افراد با آغاز زنهدگی هیچ شود.ها آغاز میپدران این زندگی

 کنند و بویژه مهردان کهه طبهق تعهالیم اسهلام وظیفهه تهأمین را نسبت به یکدیگر قبول نمی

 ود شههانه نفقههه همسههر و فرزنههدان خههود را دارنههد، بهها ازدواا سههفید از تمههام وظههایف خهه

 .کنندخالی می

بر این اساس ادله ازدواا سفید بها نکهاح معاطهاتی در شهرع انطبهاق نهدارد و شهرایط 

 داشههتن پههس از جههدایی از همسههر و مههوارد ازدواا، این پههدر، طههلاق شههرعی، عههده نگه

باشی بهوده و تحهت عنهوان زوجیهت دینهی شود و تنها نوعی همدیگر در آن رعایت نمی

 گیرد. قرار نمی

 یریگجهینت

ازدواا پیمان مقدسی است که برقراری آن براساس مقررات،آداب، رسهوم و تشهریفات 

نکهه آصورت عقد دائم است یا موقت، حال گیرد و نحوه انجام آن یا بهمی انجامخاصی 

ازدواا سفید پیوندی است کهه بهه مهدت زمهان نهامعلوم بهین دو جهنس مخهالف برقهرار 

اعی و حقوقی است. این ازدواا با ازدواا شرعی تعریف شود و فاقد مشروعیت اجتممی

 حقوق ایران مخالف است.  شده در اسلام و

شهمارند، امها مشههور صورت معاطات را مشهروع بهر مهیبرخی فقیهان تحقق نکاح به

پذیرنههد و دلایهل قهایلین را مههورد خدشهه قههرار صههورت معاطهات را نمیفقیههان نکهاح به

صورت معاطات، ازدواا سفید با آن مطابقهت پذیرش نکاح بهبه تحقیق حتی با  دهند.می

رضهایت واقعهی و فعلهی بهه ازدواا دارنهد،  ندارد، زیرا در نکاح معاطاتی طرفین قصهد و

شهدن را دارنهد و پهس از جهدایی خانهحال آنکه در ازدواا سفید زن و مرد تنها قصد هم

در نکهاح معاطهاتی، پیامهدهای  یابد. حهال آنکههاین رابطه بدون هیچ مسئولیتی خاتمه می

ازدواا از جهت نفقه، مهریه، متعهد بودن زن به همسهر و زنها محسهوب شهدن رابطهه زن 

شوهر دار با مرد دیگر، جدایی با طهلاق یها بخشهش مهدت در ازدواا موقهت و...جهاری 
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است و در ازدواا سفید امور یکر شده پذیرفته نیست و طرفین تعهدی نسبت به یکدیگر 

 و در رهایی از این رابطه، نیاز به طلاق یا بخشش مدت و...نیست. ندارند 

خهانگی بهرای رههایی از شهود، بلکهه همباشهی زوجیهت قلمهداد نمیبنابراین ایهن هم

 مشکلات اقتصادی، روانهی و ... و یها حهد اکثهر مرحلهه آشهنایی بیشهتر بهرای ازدواا در 

شهود و نهه شهرایط نکهاح می آینده است. در واقع نهه ازدواا شهرعی و قهانونی محسهوب

 معاطاتی را داراست.
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 قرآن کریم.* 

(. ههم 1811آزاد ارمکی، تقهی؛ شهریفی سهاعی، محمدحسهین؛ ایثهاری، مهریم؛ طهالبی، سهحر. )

 ،سهوم . سهالجامعاه ژووهای فرهنگایهای جدید خانواده در تهران. خانگی؛ پیدایش شکل

 .83-48ص، ص1ش

(. 1816طههالبی، سههحر. )؛ ی سههاعی، محمدحسههین؛ ایثههاری، مههریمآزاد ارمکههی، تقههی؛ شههریف

سهال . جامعه ژووهای فرهنگایشناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواا در ایران. سنخ

 .84-1ص ص، 2، شدوم

(. 2)ا المحرر الوجيا ف  تفسير الیتااب العا ااق(. 1422. )ابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب

 .هبیروت: دارالکتب العلمی

 (. بیروت: دارالفکر.13، 2)ا لسان العربق(. 1414ابن مندور، محمد بن مکرم. )

. مجلاه فراه اهال بیاتمهرد بهدون عقهد ازدواا.  (. زندگی مشهتر  زن و1838اراکی، محسن. )

 .13- 33ص، ص31شماره 

 شیخ اعدم انصاری.  . قم: کنگره جهانی بزرگداشتكتاب النكاح ق(.1413. )ضی، مرتریانصا

قم: دفتهر انتشهارات  (.28)ا ردائق الناضره فی اریام العتره الطااهرهق(. 1463، یوسف. )نیابحر

 .میاسلا

 (. قم: بنیاد بعثت. 2)ا آلاء الررمن ف  تفسير الررآنق(. 1426بلاغی نجفی، محمدجواد. )

ی هاعلل گسترش ژد ده خاانواده سافید در کالان شاهر تهاران در ساال(. 1818پورفرهادی، پریسا. )

 . پایان نامه کارشناسی ارشد. گرایش حقوق جزا. 39-2931

، 8، 8)ا مسالک الافهاام الای تنرایل شارائع الاسالامق(. 1418الدین بن علی. )جبلی عاملی، زین

 (. قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.3
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: (. قهم3)ا الروضاه البهیاه فای شارح اللمعاه الدمشاریهتها(، الدین بهن علهی. )بیجبلی عاملی، زین

 منشورات المدرسه الرضویه.

 ^الفره عل  الماذاهب الأربعا  و الغاروی، ماذهب أهال البياتق(. 1411جریری، عبدالرحمن. )

 بیروت: دارالثقلین. (.4)ا

(. بیهروت: 1)ا تااج اللغاه وصاحاح العربیاه-الصاحاحق(. 1416جوهری، اسهماعیل بهن حمهاد. )

 دارالقلم الملایین. 

، 14)ا تفصيل وسائل الشيعه الا تحصيل مسائل الشار عهق(. 6114محمدبن الحسن. ) لی،حر  عام

 البیت.(. قم: مؤسسه آل21، 13، 26

(. 16، 4ا) تااج العاروس مان جواهرالرااموسق(. 1414حسینی واسطی زبیدی، محمد مرتضهی. )

 بیروت: دارالفکر.

صهص  84 . شهمارههاامراالات و بررسای. تی(. نکاح معاطها1832، سیدابوالحسن. )نیادیا نیحسی

168 – 186. 

. قههم: مؤسسههه ا ضاااح الفوائااد فاای شاارح مشاایلات الرواعااد(. 1838حلههی، حسههن بههن یوسههف. )

 اسماعیلیان.

(. قهم: دفتهر انتشهارات 8)ا مختلف الشيعه فا اریام الشر عهق(. 1418حلی، حسن بن یوسف. )

 .میاسلا

 بیت.ال(. قم: موسسه آل8، 2)ا ق(. تذکره الفقها1414حلی، حسن بن یوسف. )

(. قهم: دفتهر انتشهارات 2)ا السرائر الحااو  لتحر ار الفتااو ق(. 1416حلی، محمد بن منصور. )

 .میاسلا

. قههم: مؤسسههه شاارائع الاساالام فاای مسااائل الحاالال و الحاارامق(. 1463جعفههربن حسههن. ) لههی،ح

 اسماعیلیان. 

( .  ام خمینی.(. قم: موسسه تندیم و نشر آثار ام1)ا کتاب البیع(. 1881خمینی، روح اه م

( .  .می(. قم: دفتر انتشارات اسلا4)ا الوسيله تحر ر (.1838خمینی، روح اه م
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(. قهم: ، چهاپ دوم4)ا جاامع المادارف فای شارح مختصار الناافعق(. 1463، احمهد. )ریخوانسا

 مؤسسه اسماعیلیان.

ام (. قهم: مؤسسهه احیهاگ آثهار الامه88)ا موساوعه الاماام الخاوئیق(، 1413، ابوالقاسهم. )یی خو

 الخوئ .

جها: (. بی12، 16)ا معجام رجاال الحاد ث و تفصایل تبراات الرجاالتا(. ، ابوالقاسم. )بییی خو

 نا.بی

(. تحلیل مستندات قرآنی حرمت ازدواا سهفید. 1461نیا، الهام. )خاضعی؛ داودی لیمونی، سعید

 .128-168ص ص، 4شماره. سال اول، ژووهیقرآن

 (. تهران: توس.2ا ،)مترجم: قاسم صنعوی مجنس دو(. 1832دوبووار، سیمین. )

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.لغت نامه دهخدا(. 1888اکبر. )دهخدا، علی

 . بیروت: دارالعلم.المفردات فا غر ب الررآنق(. 1412راغب اصفهانی، حسین. )

(. بیهروت: 4)ا هجالتفسير المنير ف  العريد  و الشر ع  و المنق(. 1413. )زحیلی وهبة بن مصطفی

 .دار الفکر المعاصر

(. قههم: انتشههارات مرکههز فقهههی امههام 1)ا (. کتههاب نکههاح1462شههبیری زنجههانی، سیدموسههی. )

 محمدباقر.

 ، تهران: حیدری.)چاپ چهارم( قواعد معاملات و ضواب (. 1848، محمد. )یسنگلچ

 عه علوم القرآن.. تهران: جامنو ن المسائل توضيل رساله(. 1883تهرانی، محمد. )ی صادق

قم: دفتر انتشهارات  .(، چاپ دوم4، 8)ا من لا  حضره الفریهق(. 1418صدوق، محمدبن علی. )

 .میاسلا

(. بیهروت: موسسهه الاعلمهی 3)ا الميااان فای تفسایرالررآنتها(. طباطبایی، سیدمحمدحسهین. )بی

 للمطبوعات.

(. قم: 11، 3)ا ریام بالدلائلر اض المسائل فا تحريق الاق(. 1413، علی بن محمد. )طباطبایی

 البیت. مؤسسه آل
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 .دی. قم: انتشارات قدس محمالنها ه فی مجرد الفره و الفتاویتا(. طوسی، محمدبن حسن. )بی

(. تههران: دارالکتهب ، چهاپ چههارم8)ا تهاذ ب الاریاامق(. 1468طوسی، محمدبن حسهن. )

 الاسلامیه. 

 بیروت: دار احیاگالتراث العربی. .یر القرآنتا(، التبیان فی تفسطوسی، محمدبن حسن. )بی

. قهم: مرکهز ق(. تفصیل الشریعة ف  شرح تحریهر الوسهیلة النکهاح1421فاضل لنکرانی، محمد. )

 .^فقهی ائمه اطهار 

(. قهم: 8)ا کشف اللثاام والابهاام عان قواعاد الاریاامق(. 1418فاضل هندی، محمدبن حسن. )

 .میدفتر انتشارات اسلا

،فتح  نا. جا: بی. بیریالجعف فقه الفاظ ق(. معجم1413حمد. )ا اه م

 دار احیاگالتراث العربی. تا(، التفسیرالکبیر، بیروت:فخررازی، محمدبن عمر)بی

مطالعاات راهباردی «. واگردههای فمینسهتی در ازدواا»(. 1833فرهمند، مریم؛ بختیهاری آمنهه. )

 .113- 33. صص81شماره. زنان

 فرهنگ آکسفورد 

نیههة دی(. اصههفهان: مرکههز التحقیقههات ال22، 21)ا الااوافاق(. 1413  کاشههانی، ملامحسههن. )فههی

 .×یوالعلمیة ف  مکتبة الْمام أمیرالمؤمنین عل

. قهم: منشهورات المصباح المنیر فای غر اب الشارح الیبیار للرافعایتا(. محمد. )بیفیومی، احمدبن

 دارالرضی.

 تهران: سمت. )چاپ ششم(.. مدنی قانون سيرتف(. 1818. )همکارانو  مرتضی، زاده،قاسم

 تهران: امیری. )چاپ دهم(. خانواده در اسلام لیتشی(. 1883قائمی، علی. )

تههران: شهرکت سههامی انتشهار بها  )چاپ پنجم(. رروق مدنی خانواده(. 1883کاتوزیان، ناصر. )

 همکاری بهمن برنا.

تههران: شهرکت  )چهاپ هفهتم(.(. 2رراوق مادنی دوره عراود معاینف(. 1883کاتوزیان، ناصهر. )

 سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا. 
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(. قههم: مؤسسههة 12)ا جااامع المراصااد فااا شاارح الرواعاادق(. 1463کرکههی، علهه  بههن الحسههین. )

 البیت.آل

 (. تهران: دارالکتب الاسلامیه.3)ا الیافاق(. 1468، محمد بن یعقوب. )نیکلی

 .نی شرن: نتهرا .(ریصبو منوچهر ترجم:)مشناسی جامعه(. 1838. )نیآنتو گیدنز،

 نا.. قم: بینکاح و انحلال آن-خانواده رروق بررسی فرهیتا(. داماد، سیدمصطفی. )بی محقق

 . تهران:کتاب شمس.از جنبش تا نظر ه اجتماعی تار خ دوقرن فمنیسم(. 1816مشیرزاده، حمیرا. )

(. تهران: مرکهز الکتهاب 12، 4)ا  مالتحریق فی کلمات الررآن الیرق(. 1462مصطفوی، حسن. )

 للترجمه و النشر.

 .×طالب(. قم: مدرسه امام علی بن ابی1)ا کتاب النکاحق(. 1424مکارم شیرازی، ناصر. )

(. 81، 86، 21، 2)ا جاواهر الیالام فای شارح شارائع الاسالامق(. 1464نجفی، محمدبن حسهن. )

 بیروت: دار احیاگالتراث العربی.

(. مشههد: موسسهه آل 18)ا مستند الشیعه فی اریاام الشار عهق(. 1413مد. )نراقی، احمد بن مح

 لاحیاگ الثرات. ^البیت
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Abstract 

The continuous evolutionary process and movement of Quran translation 

not only demonstrate the importance of translation but also represents an 

undeniable necessity. This growing trend—rightly referred to as “the 

springtime of Quran translation”—cannot advance without critical 

evaluations of previous translations, particularly through the frameworks 

and theories of modern linguistics. Among the most significant linguistic 

theories for assessing translation quality is the translation critique model 

introduced by Carmen Garcés in 1944, which was designed to evaluate the 

qualitative level of translations and to conduct a qualitative analysis of 

literary translated texts. 

Considering the undeniable importance of Quran translation, the 

present study, drawing on Garcés’ model, seeks to critique and evaluate 

the lexical choices made by Karim Zamani in his translation of the Quran. 
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Zamani’s translation was selected because of his particular emphasis on 

lexical selection throughout the translation process. Although some 

reviews of Zamani’s translation exist, no specialized and systematic study 

grounded in linguistics and based on Garcés’ model has previously been 

conducted. 

Garcés’ model is organized into four levels—semantic-lexical, syntactic-

morphological, discoursal-functional, and stylistic-pragmatic. Among 

these, the semantic-lexical level, which focuses specifically on the 

evaluation of translated vocabulary, is the focus of this study and is well 

suited to the nature of the selected translation. The key research question 

is: To what extent does Karim Zamani’s translation correspond to Garcés’ 

method at the semantic-lexical level? It should be noted that the 

application of the other three levels lies beyond the scope of this paper and 

requires separate studies due to their breadth. 

Regarding Zamani’s translation and the application of Garcés’ model in 

critiquing it, no prior research has been carried out. The only related study 

is a non-linguistic critique by Nadali Ashuri Taluki, published in two parts 

in Tarjoman-e Vahy (Issues 19 and 20, 2015–2016). Thus, the present 

work constitutes the first independent study to evaluate the quality of 

Zamani’s translation based on Garcés’ model at the semantic-lexical level. 

This research employs a descriptive-analytical and library-based 

method. Its main findings are as follows: 

1) Carmen Garcés’ proposed model at the semantic-lexical level is well-

suited for critiquing Karim Zamani’s translation of the Quran 

because the translator, during the translation process, employs 

strategies such as adaptation, explanation and interpretation of 

vocabulary, and selection of equivalents, while also engaging in 

lexical expansion and reduction and conveying ambiguity. 

2) In terms of explaining and interpreting vocabulary, Zamani’s 

translation includes numerous instances of explanatory and detailed 

additions. These detailed explanations are generally observable in 

three forms: (a) explanations related to the reasons for choosing a 

particular word, (b) parenthetical or interpretive notes, and (c) 

supplementary clarifications within the translation text itself. 

Therefore, Zamani’s translation can be characterized as both an 
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explanatory and interpretive translation. 

3) The use of multiple cultural or common equivalents is one of the 

notable aspects of Zamani’s translation. The translator has both 

invented new words and employed archaic Persian terms, some of 

which are familiar while others are uncommon. 

4) Lexical expansion and reduction in Zamani’s translation often 

involve the omission of sentence elements, nominalization, the 

transformation of passive constructions into active ones, and verb 

deletion. Changes in Arabic syntactic structures are also observable 

at the lexical level, with structures such as the absolute object 

(maf‘ul mutlaq) contributing to lexical expansion and reduction. 

5) In dealing with lexical ambiguity in polysemous words, Zamani 

often chooses a literal translation, which preserves the source word 

in the target text. 

6) Regarding the general versus the specific (or vice versa), specific 

Arabic terms in Zamani’s translation are sometimes rendered more 

generally. In terms of adaptation, Zamani clarifies the meaning of 

the verses by selecting the closest corresponding sense in the target 

language. 

7) Zamani’s translation is a combination of translation and 

interpretation. It is a valuable and distinguished work, ranking 

among the top ten contemporary Persian translations of the Quran. 

Minor shortcomings exist, which is natural in a project of such 

magnitude. 

Keywords 

The Quran, Garces’ theory, semantic-lexical level, lexical choice, Zamani 
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مع التركيز  دراسة معجمية لترجمة كريم زمانى للقرآن الكريم
 *اللغوي لغارسيس-نظرية المستوى الدلاليعلى 

 1إبراهيم فلاح
 30/03/2022تاریخ الإصدار:   22/03/2022تاریخ القبول:   21/02/2022: لیتاریخ التعد  11/01/2026م: تاریخ الإستلا

 الملخص

يف،  يم والحديث الشر إن قضية تقييم جودة الترجمة في النصوص المقدسة، بما فيها القرآن ال كر
ية وذات أهمية كبيرة من أجل الحفاظ عليها لجودة، يعُد نموذج من بين نماذج تقييم ا. ضرور

ً بشكل ملحوظ من غيره من النماذج المقترحة للنقد المعجمي لترجمات  غارسيس أكثر شمولا
يم يم زمانی المعجمية في ترجمته . القرآن ال كر تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم اختيارات كر

يم،  يتمحور حول اللغوي-نموذج غارسيس في المستوى الدلالي من منظار مكو ناتللقرآن ال كر . و
يم زمانی مع منهجية غارسيس على المستوى  الإجابة على السؤال: ما مدى توافق ترجمة كر

بأسلوب وصفي تحليلي، إلى إمكانية  تم  تحليلهتشير أهم نتائج هذا البحث، الذي  اللغوي؟-الدلالي
ية غارسيس ذه لأن ه .نقد مفردات ترجمة السيد زماني ودراستها من منظور مكونات نظر

                                                           
يران. . 1 بية وآدابها، جامعة آزاد الإسلامية، فرع ساري، ساري، إ  أستاذ مشارك، قسم اللغة العر

  fallahabrahim@gmail.com 
يم م(.0202) فلاح، ابراهیم. * يم زمانی للقرآن ال كر ية المستوى مع التركيز على  دراسة معجمية لترجمة كر نظر

 .120-120 صص ،(0)7، يةعلوم القرآنالدراسات . اللغوي لغارسيس-الدلالي
https://Doi.org/10.22081/JQSS.2025.69932.1330 
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ي - الترجمة، وهي ترجمة توضيحية يجاد  - ةومعجمي ةتفسير تحتوي على حالات عديدة من إ
ي تبسيطاتوال تضييقاتوكذلك ال - المتعارفةوغير المتعارفة - المكافئات ، والنقل، ةالنحو

 .والغموض

 الکلمات المفتاحیة

ية غارسيس يم، نظر  زماني.، يةمفرداتال الاختياراتاللغوي، -، المستوى الدلاليالقرآن ال كر
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بررسی واژگانی ترجمه کریم زمانی از قرآن کریم 
 لغوی گارسس(-)با تکیه بر نظریه سطح معنایی

 1ابراهیم فلاح

 10/01/1606 :انتشارتاریخ  02/01/1606تاریخ پذیرش:  03/12/1603 تاریخ اصلاح: 21/04/1603 تاریخ دریافت:

 چکیده

اهمیهت  از و دارد ضهرورت آنها، از صیانت جهت حدیث و قرآن جمله از مقدس تونم در ترجمه کیفیت ارزیابی
طور قابهل تهوجهی از سهایر ترجمه الگوی گارسس به ،بالایی برخوردار است. در میان الگوهای ارزیابی کیفیت

ههای تر است. پژوهش حاضهر در ندهر دارد تها انتخابهای پیشنهادی برای نقد واژگانی ترجمه قرآن جامعمدل
لغهوی، مهورد نقهد و  -واژگانی ترجمه کریم زمانی از قرآن کریم را براساس الگوی گارسس در سطح معنهایی

است که میهزان تطهابق ترجمهه کهریم زمهانی بها روش  پرسشبررسی قرار دهد. اساس این ارزیابی پاسخ به این 
-پژوهش کهه بهه روش توصهیفیهای این لغوی تا چه حد بوده است؟ مهمترین یافته-گارسس در سطح معنایی

قابهل نقهد و  گارسهس، ندریهه هایمؤلفهه مندهر از زمهانی ترجمه واژگان که است آن بیانگر شده، نگاشته تحلیلی
 اسهت و یها مهوارد -و هم توضهیح تفسهیری و واژگهانی - ای که این ترجمه هم توضیحیگونهبررسی است، به

 .دارد خود در را ابهام-انتقال و نحوی بسط و قب  و - غیرمرسوم و مرسوم معادل - سازیمعادل از زیادی

 هاکلیدواژه

 لغوی، انتخاب واژگانی، زمانی. -قرآن کریم، ندریه گارسس، سطح معنایی

                                                           
 fallahabrahim@gmail.com   .رانیا ،یسار ،یواحد سار یدانشگاه آزاد اسلام یعرب اتیگروه زبان و ادبدانشیار، . 1
 یلغهو-ییسطح معنا هیبر ندر هی)با تک میاز قرآن کر یزمان میترجمه کر یواژگان یبررس(. 4146. )میابراه ،فلاح *

 .182-162 صص ،(2)7مطالعات علوم قرآن،  .گارسس(
https://Doi.org/10.22081/JQSS.2025.69932.1330 

 :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران ناشر. 
 «است محفوظ سندگانینو یبرا انتشار کامل حقوق و تألیف حق» 1464 ©
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 مقدمه

های قرآن، نه تنهها اهمیهت موضهوع ترجمهه را نشهان تداوم سیر تکاملی و نهضت ترجمه

بهار »درستی آن را رشد که بهبهدهد، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است. این حرکت رومی

های های گذشهته بهویژه طبهق الگهو و ندریههاند، بدون نقد ترجمههنام نهاده« ترجمه قرآن

میلادی  1144پذیر نیست. الگوی ارزیابی نقد ترجمه که از سال شناسی امکاندانش زبان

ارزیهابی  شناسی است که بهه مندهوراز سوی گارسس ارائه شده از مهمترین ندریات زبان

 پردازد.ها، سامان یافته و به تحلیل کیفی متون ترجمه ادبی میسطح کیفی ترجمه

با توجه به اهمیت انکارناشدنی ترجمه قرآن کریم، پژوهش حاضر، با تکیهه بهر مهدل 

های واژگانی کریم زمانی در ترجمه قرآن را مورد نقد و گارسس در ندر دارد تا انتخاب

خاب ترجمه زمانی به ایهن دلیهل اسهت کهه رویکهرد وی در فراینهد ارزیابی قرار دهد. انت

نقهد و بررسهی از ترجمهه  های واژگانی، اهمیت زیادی داده است. با اینکهگزینشترجمه به 

منهد در سهایه دانهش کریم زمانی انجام گرفته است، اما تاکنون پژوهش تخصصی و ندام

نگرفتهه اسهت. از آنجهایی کهه شناسی براساس مدل گارسس در این ترجمه صورت زبان

کهارکردی -ساختی، گفتمانیواژه-لغوی، نحوی-)معنایی الگوی گارسس در چهار سطح

لغوی که ویژه ارزیهابی -عملی( طراحی شده است که از این میان سطح معنایی-و سبکی

ای است، مورد ندر این پژوهش و مناسب ترجمه مطروحهه اسهت. گفتنهی واژگان ترجمه

پذیر نیست و به سهبب گسهتردگی، یری سایر سطوح در این مقاله امکانکارگاست که به

 طلبد.مجال دیگری را می

 . پیشینه پژوهش1

ههای فراوانهی انجهام شهده اسهت، کهه در زمینه نقد و ارزیابی ترجمه قرآن کریم پژوهش

های بلاغی، نحوی، واژگهانی و لغهوی، بیشترین پژوهش را با استناد به مبانی علمی حوزه

ههایی کهه در زمینهه نقهد های قرآنی را مورد نقد و بررسی قرار دادند. امها پژوهشجمهتر

شناسهی و براسهاس مهدل گارسهس انجهام های قرآنی در سایه دانهش زبانواژگان ترجمه

 توان به مقالات ییل اشاره نمود:گرفته است محدود و اند  است که از آن میان می
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رمهارودی از قهرآن کهریم )بها تکیهه بهر سهطح نقد واژگانی ترجمه موسهوی گ»مقاله 

مجلهه  8(. ایهن مقالهه در شهماره 1818لغوی گارسس( اثهر رحیمهی خویگهانی ) -معنایی

مطالعات ترجمه قرآن و حدیث چاپ شده و سعی نگارنده در این پژوهش این بوده کهه 

لغهوی -های ندریه گارسس در سطح معنهاییواژگان ترجمه گرمارودی را از مندر مولفه

مورد ارزیابی قرار دهد. و به این نتیجه دست یافت که ترجمه گرمارودی ههم توضهیحی 

-سهازی است و هم موارد بیشماری از هماننهدی و معادل -توضیح تفسیری و واژگانی -
 دارد. قب  و بسط واژگانی و همچنین انتقال ابهام را در خود -معادل مرسوم و غیرمرسوم

های حداد عادل، معزی و انصهاریان در آیهاتی از جهزگ بررسی واژگانی ترجمه»مقاله 

 قههرآن کههریم بهها تکیههه بههر ندریههه سههطح معنههایی لغههوی گارسههس اثههر بابههازاده اقههدم، 86و  21

مجله مطالعات ترجمه  18(. این مقاله در شماره 1811پور )فیروزجایی، نامداری و مهدی

را براسهاس مهدل گارسهس  86و  21قرآن و حدیث چاپ شد. در این مقاله نگارندگان جهزگ 

لغوی بررسی کردند و به این نتایج دست یافتند کهه ترجمهه انصهاریان بجهز  -در سطح معنایی

لغوی دارد و ترجمهه حهداد عهادل کهه همهه  -قب  نحوی بیشترین مطابقت را با سطح معنایی

اللفدی بهودن بهه جهز تحت شود و ترجمه معزی به دلیلاین سطح در ترجمه وی مشاهده می

 ب  نحوی در موارد دیگر کمترین کاربست را از الگوی گارسس داشته است.ق

)مطالعهه تغییر بیان در سطح دستوری و واژگانی براساس مدل کهارمن گارسهس »مقاله 

اثهر بابها زاده اقهدم و همکهاران  قهرآن( 86و 21های حداد عادل، معزی، انصهاری از جهزگ موردی: ترجمه

پژوهشی پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی  - ( چاپ شده در مجله علمی1813)

را براسهاس مهدل گارسهس در  86و21. در این مقاله نگارنهدگان جهزگ 21شماره  1دوره 

سطح دستوری و واژگانی بررسی کردند و به این نتهایج دسهت یافتنهد کهه طبهق الگهوی 

ا گارسس ترجمه معزی به صورت یک به یک اسهت و هرکهدام از حهروف و واژگهان ر

شود و ترجمه انصهاریان و کند که باعث نارسایی ترجمه وی میدر جای خود ترجمه می

 حداد عادل تنها به صورت توضیح و بسط معنا است.

کارگیری الگوی گارسس در نقهد آن، پژوهشهی تهاکنون اما در رابطه با ترجمه زمانی و به

نی هسهت بهدون تحلیهل صورت نگرفته است. البته یک پژوهش که نقد و بررسی ترجمه زمها
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 .توسط نادعلی آشوری تلوکی نگاشته شد 1813و  1814شناسی در دو بخش در سال زبان

بررسی ترجمه قرآن کریم استاد کریم زمانی بخش اول در مجله ترجمان وحی سهال 

نوزدهم و بخش دوم آن در سال بیستم به چاپ رسید. که براساس الگوی علمهی و دقیهق 

مه بررسی نشد. عاشوری به این نتایج دست یافتهه اسهت کهه اسهتاد های ترجو طبق ندریه

زمانی به خاطر انس مداوم با تفاسیر فقط به ترجمه کلام وحی اکتفا نکرده، در جنهب آن 

توان از ندر دور داشت کهه به تفسیر مختصرآیات و شرح موجز آن پرداخته است. و نمی

دقتی در برگردان برخی آیهات ها و کممها و سهوالقلها، ندیر ترجمه ناشدهبرخی کاستی

 در این ترجمه زیاد است.

توان گفت پژوهش حاضر، نخستین پهژوهش مسهتقل در ارزیهابی کیفیهت ترجمهه می

 لغوی است.-زمانی براساس الگوی گارسس در سطح معنایی

 . نظریه گارسس2

اسهت. یکهی از ایهن  الگوها و ندریات فراوانی به مندور ارزشیابی متون ترجمه شده، ارائه شده

توانهد در تحلیهل کیفیهت متهون ترجمهه شهده، ها مدل ترکیبهی گارسهس اسهت کهه میندریه

( 1133الگوی پیشنهادی گارسس، مرکب از مدل پیشنهادی وینهه و وداربلنهه )»راهگشا باشد. 

دلیسهل، مهونن، نهوبرت،  ندران در امر ترجمه همچون نایدا، نیومهار ،و آراگ دیگر صاحب

الگوی پیشنهادی گارسهس مشهتمل  .(163-38ص ص، 1831)رشیدی و فرزانه، توری است سنتو یا 

پیشهنهادی  بر چهار سطح تحلیلی بوده است. گارسس خود به این نکته ایعان دارد که سطوح

. از ندهر وی، مهتن مبهدأ و ترجمهه، در (1818)نیازی و قاسمی اصهل، گاهی با هم تداخل دارند 

 امکان مطابقت داشته باشند. این چهار سطح عبارتند از: بایست تا حد چهار سطح می

 لغوی  -سطح معنایی .1

 ساختی واژه -سطح نحوی .2

 کارکردی  -سطح گفتمانی .8

 (126-288ص ص، م1114)گارسس،  عملی -سطح سبکی .4

ای به نقد و ارزیابی کیفیهت طور ویژهاز امتیازات مهم ندریه گارسس این است که به
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ل اینکهه ندریهه در چههار سهطح ارائهه شهده و گسهترده اسهت. پهردازد، بهه دلیهترجمه می

-رهگیری این چهار سطح در پژوهش حاضر مد ندر نیست. از ایهن میهان، سهطح معنهایی

ای است مهورد ندهر ایهن پهژوهش و مناسهب لغوی که مخصوا ارزیابی واژگان ترجمه

ر ترجمه مهورد بحهث اسهت. تهلاش بهر ایهن اسهت کهه واژگهان انتخهابی متهرجم از منده

هههای لغههوی ارزیههابی گههردد، تهها تصههویری مناسههب از انتخاب -های سههطح معنههاییمولفههه

لغهوی الگهوی گارسهس و  -واژگانی کریم زمهانی ارائهه کنهد. اکنهون بهه سهطح معنهایی

 شود:های آن در قالب نمودار پرداخته میتک زیر بخشتک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : سطح معنایی لغوی در الگوی گارسس1-3شکل 

 لغوی-سطح معنایی

 تعریف و توضیح

 بسط نحوی

 قبض نحوی

 ابهام

 عام و خاص

 اقتباس

 همانندسازی
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 لغوی معرفی شود. -های سطح معناییرسد قبل از ورود به بحث زیربخشدر میبه ن

 ( The definition and explanationالف( تعریف یا توضیح )

در این نوع ترجمه یک واژه به دلایهل مختلهف در زبهان مقصهد بهه صهورت عبهارت 

 شود.یابی میاسمی یا شبه جمله معادل

بینیم، ثبات: گهروه پراکنهده. و توضهیح، عبهارت ا میهنامه)مانند آنچه در بعضی واژه

است از افزودن اطلاعاتی که در پی اختلافات فرهنگی بین زبان اصلی و مقصد ضهروری 

مانند کلمه هفت سین: السفره التقلیدیه التی تحَضهر   (36-31ص ص، م1114)گارسس، گردد( می

 .(123، ا 1818)نیازی و قاسمی اصل، لْحیاگ عید النوروز 

 (Cultural Equivalentب( معادل فرهنگی یا کارکردی )

در این روش، واژه فرهنگهی یها کهارکردی زبهان مبهدأ بها مشهابه آن در زبهان مقصهد 

 شود.جایگزین می

 .من قرَعَ باباً و لجََّ وَلجََ: عاقبت جوینده یابنده است 

 1818ی و قاسهمی اصهل، )نیازگذارند ک لُّ شاطو ت ناط  برِِجلیها: هرکس را در قبر خود می ،

 .(123ا 

 ( Adaptationج( اقتباس یا همانندسازی )

کاربردن معادل جا افتاده است در این شهیوه به معنای استفاده از معنای نزدیک و یا به

یابهد و بهرای ترجمهه اصهطلاحات یها نهادههای پیامی از طریق موقعیهت مشهابه انتقهال می

 فرهنگی مفید است.

 هایش را توی هم برد.بیهِ فجَأهً: پدر ناگهان سگرمهفقَطََب أبوه  حاج 

)نیهازی در این نمونه مترجم از معادلی استفاده کرده که در زبان فارسی جا افتاده است 

 .(123، ا 1818و قاسمی اصل، 
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 ( Grammatical expansionد( بسط نحوی )

ضهرورت  این اصطلاح به معنای افزودن یک یا چند کلمه بهه مهتن ترجمهه بهه خهاطر

 دستور زبان است.

  ِ  اش را با پرورش اسب گذرانده بود.( الخیل: جوانی-)هلقد شَغلَ صباه ب

وجهود نهدارد. امها « الخیهل»قبهل از واژه « پهرورش»در متن مبدأ، معادلی بهرای کلمهه 

مترجم برای رفع ابهام موجود در متن اصهلی کهه بهه دلیهل حهذف مضهاف ایجهاد شهده، 

)نیهازی برگردانده و بدین ترتیب سطح نحوی رخ داده است  مضاف محذوف را به ترجمه

   .(123-121ص ص، 1818و قاسمی اصل، 

 (Contractionهر( قبض )

کاربردن یهک واژه در زبهان مقصهد اسهت، در عکس شیوه فوق است و آن هنگام به

 .(36م، ا 1114)گارسس، برابر چند واژه زبان مبدأ 

 تر اینکه...ه: عجیباما الشیگ الاکثر غرابه فهو... ترجم 

را « ترعجیهب»تنهها واژه « الشیگ الأکثهر غرابهه»در این نمونه مترجم در برابر سه واژه 

کار برده است. بدین ترتیب متن مقصد )به دلایل نحوی( نسبت بهه مهتن مبهدا از تعهداد به

 )نیهازی و قاسهمیواژگان کمتری برخوردار است و قبل یا فشردگی متن اتفهاق افتهاده اسهت 

 .(21 ، ا 1818اصل، 

 (Lexical ambiguityو( ابهام واژگانی )

های مقصدی که فاقد ضمایر سهوم آید. بویژه در زبانگاهی در ترجمه ابهام پیش می

( هستند. در این صهورت متهرجم بایهد در رفهع she/heو  her/ hisشخص مونث و مذکر )

ن است عمدی باشد یا سهوی. اگر . ابهام ممک(186، ا 1818)نیازی و قاسمی اصهل، آن بکوشد 

عمدی باشد باید آن را به زبان مقصد انتقال داد و اگر سههوی باشهد بایهد آن را برطهرف 

. ابهام انواع مختلفی دارد که نیومار  انواع هفتگانهه آن (31، ا 1888)مختاری اردکانی، کرد 
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بهه ابههام واژگهانی البتهه در ایهن پهژوهش  (886-883ص صم، 2668)نیومار ، کند را مطرح می

 پرداخته خواهد شد.

 (general versus particularز( عام و خاص )

ترجمه لغت خاا )یات( به عام )معنی( است یا بر عکس. این شیوه معمولاً در مورد 

ای رود، اما در مهورد واژه ههم مصهداق دارد. ترجمهه واژهکار میاقلام بزرگتر از واژه به

 خاا به واژه عام یا برعکس.

 .بت المعلومات من الصحیفه ترجمه: اطلاعات از روزنامه به بیرون نفوی کرد  تسرَّ

ترجمهه شهده اسهت « نفهوی کهردن»به واژه عهام « درزکردن»در این نمونه واژه خاا 

 . (121، ا 1818)نیازی و قاسمی اصل، 

 در ترجمه زمانی لغوی الگوی گارسس و میزان کاربست آن - . سطح معنایی3

طور عینی، بهر ترجمهه زمهانی های معرفی شده از ندریه گارسس، بهدر ادامه بحث، مولفه

 واهد شد.پیاده خ

 . تعریف یا توضیح 3-1

از اصول مهم در ترجمه متون مقدس، وفاداری به متن مبدأ است. تلاش متهرجم بایهد 

ای باشد که کلمات را تا آنجا که ممکن اسهت تغییهر ندههد و برگردانهی کامهل و گونهبه

کهه تعریهف و توضهیح واژه یها جزگ به جزگ از واژه و جمهلات بهه دسهت دههد؛ درحالی

از ندر گارسس برخلاف اصول فوق است. با توجه بهه اینکهه اسهتفاده از تفسهیر و  عبارت

توضیح در ترجمه متون مقدس و غیرمقدس، همیشهه مطهرح بهوده اسهت و مترجمهان در 

پژوهان و اند، ترجمهههای مختلف درباره آن مطالبی را مختصر یا مفصل بیان داشهتهزمان

ها و توضهیحات باشهد، ا پرانتزهها و پها نوشهتای را کهه همهراه بهمترجمان قرآن، ترجمهه

. برخههی مترجمههان معتقدنههد کههه ترجمههه (31، ا 1831)جههواهری، نامنههد ترجمههه تفسههیری می
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اللفدی بههه دلیههل نارسهها بههودن نسههبت بههه سههایر انههواع ترجمههه از مقبولیههت کمتههری تحههت

ترجمهه » آزار شیرازی در ایهن بهاره گفتهه اسهت:. بی(18، ا 1836)معروف، برخوردار است 

تواند مطابق با شرایط زمانه باشد، او بر آن است کهه بایهد بها اسهتفاده از اللفدی نمیتحت

کارگیری کلمات مناسب و بها در تفاسیر و ارتباط آیات و سایر شرایط ترجمه تفسیر و به

های تاریخی آنها و احیاناً با افزودن یا جمله ندر گرفتن مفاهیم آنها در اصل قرآن و زمینه

بندی و ردیههف کههردن و تیترگههذاری و تفسههیری و توضههیحی در قههلاب و پرانتههز و دسههته

ای از مطالهب در پهانویس یها استفاده از علایم و رموز جدید نگهارش و یها توضهیح پهاره

 .(288، ا 1888آزار شیرازی، )بی« نوشت فاصله زمانی را جبران کنیمپی

ههای مید. توضیحاتش ههم در کمانکترجمه زمانی از قرآن را باید ترجمه تفسیری نا

بیشماری که درمتن گنجانهده و ههم در ییهل ترجمهه یکهر شهده اسهت. ایهن توضهیحات 

 شود:تفسیری عمدتاً به سه شیوه در ترجمه زمانی دیده می

توضههیحات داخههل کمانههک و »، «توضهیحات مربههوط بههه دلایههل گهزینش یههک واژه»

 .«توضیحات تکمیلی در ییل ترجمه»، «تفسیری

 توضیحات مربوط به دلایل گزینش یک واژه  .3-1-1

هایش را در برگهردان کهلام زمانی، از مترجمان فرهیختهه اسهت کهه همهه توانمنهدی

کار بست، و سعی کرد همهه خداوند و شرح و توضیح آیات انتقال معانی و مفاهیم آن به

اش بعهد از  عنوان نمونهه در همهان ابتهدای ترجمههها را توضیح و تعریهف نمایهد. بههواژه

نوشهته اسهت « گشهاینده و آغهازگر»توضیحات فهراوان دربهاره واژه فاتحهه معنهای آن را 

کنهد: رحمهان، صهیغه مبالغهه و تصهریح می« رحمهان»و یها دربهاره واژه  (1، ا 1831)زمانی، 

دین معانی »معنای آن را مهرگستر ترجمه نموده است. درباره واژه دین یکر کرده است: 

و در ترجمهه  (2، ا 1831)زمهانی، « از جمله به معنای جهزا و پهاداش اسهت گوناگون دارد و

و اشهتقاق « اه م »آورد. بعد از توضیح دربهاره واژه صاحب روز جزا می« مالک یوم الدین»

را معبود نوشته است. توضهیح و « اله»آن، معنای آن را خداوند یکر نموده است و معنای 
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توان در کل ترجمه زمانی مشاهده نمهود. دلیهل ایهن های کلیدی قرآن را میتعریف واژه

هها در دو زبهان فارسهی و توضیح و تعریف به خاطر اختلاف فرهنگهی و زبهانی ایهن واژه

 عربی است.

 . توضیحات داخل کمانک یا تفسیری3-1-2

شهود، زیهرا توضیحات داخل کمانک یا تفسیری در ترجمه زمانی بسهیار مشهاهده می

برداشهت  است. توضیحات داخل کمانک به خهاطر پیشهگیری از« یرتفس»ترجمه وی، سراسر 

گیرد و ههدفش نامناسب مخاطب است، که به عمد از سوی مترجم مورد استفاده قرار می

تهری را در اختیهار مخاطهب قهرار دههد. ترجمهه زمهانی، ههای افزوناین است که آگاهی

تهوان سهراغ ای را میههای فارسی قهرآن سهالیان اخیهر، کمتهر آیهبرخلاف تمامی ترجمه

رسهد گرفت که دست کم یک و گاهی چند افزوده تفسیری نداشته باشد، که به ندهر می

 فراوان و خسته کننده و مخل  مقصود است، که در بسیاری موارد غیرضروری است:

هلَاةَ »زمانی در ییل آیه  گونهه یکهر ایهن (8)بقهره، « الَّذِینَ ی ؤْمنِ ونَ باِلغْیَهْبِ وَی قیِم هونَ الصَّ

آورنهد. و یها در کسانی که به غیب ابه جهان نهان و ناپیدای الهی  ایمان می»کرده است: 

ودَاتو »ییل آیه  َ فِ  أَیَّامو مَعدْ  وا اهَّ و خداونهد را »گونه نوشهته اسهت: این (268)بقره، « وَایکْ ر 

وازدههم و در روزهایی چند اکه بدان ایام تشهریق گوینهد و شهامل روزههای یهازدهم و د

 (12)شهمس، « اِیِ انبْعََهثَ أَشْهقاَهَا»و یا در ترجمهه ایهن آیهه « سیزدهم ییحجه است  یاد کنید

ترینشان ابرای کشتن ناقه صالح  به پها خواسهت گاه که بدبختآن»گونه نوشته است: این

مندور از توضیحات تفسیری در این مجال این است کهه وقتهی متهرجم در « او آماده شد 

ای برمی خورد که خاا یک فرهنگ است، در انتقال آن به زبان مقصهد، به واژه ترجمه

باید معنی آن را بیان کند و توضیحی ارائه دهد تها خواننهده مهتن ترجمهه شهده در در  

 .(16، ا 1811)بابازاده اقدم و همکاران، معنی دقیق با چالش روبرو نشود 

 . توضیحات تکمیلی در متن ترجمه 3-1-3

طور طبیعهی یهک نهوع قرآن کریم از زمانی، ترجمه تفسیرگونه اسهت کهه بههترجمه 
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 شود:هایی اکتفا میدرآمیختگی ترجمه و تفسیر را به همراه دارد به نمونه

بیِنهًا»سوره نساگ 138در ترجمه آیه  هلطَْاناً م  گونهه این« فعََفوَْناَ عَنْ یَلكَِ وَآتیَنْهَا م وسَهی س 

در ایهن « اهشان در گذشتیم و به موسی حجت آشکار دادیهمولی از این گن»آورده است: 

 تفسیری است و در لفظ آیه معادلی ندارد.« گناه شان»و هم « ولی»ترجمه هم 

...» 21و یا در سوره فاطر آیه  ِ گونه ترجمه کرده اسهت: این« اِنَّ الَّذِینَ یتَلْ ونَ کتِاَبَ اهَّ

از روی فههم و »کهه « خواننهد...و تهدب ر میبراستی کسانی که کتاب خدا را از روی فهم »

 معادلی در لفظ ندارد و تفسیری است.« تدب ر

ا »سوره قصص  38و یا در ترجمه آیه ل هوًّ ونَ ع  َّهذِینَ لَا ی رِیهد  ار  الْآخِرَة  نجَْعَل هَا للِ تلِكَْ الدَّ

تَّقیِنَ  ین سرای آخرت را تنها بهرای کسهانی ا»نویسد: می« فِ  الْأرَْضِ وَلَا فسََادًا وَالعَْاقبِةَ  للِمْ 

در ترجمهه ایهن آیهه « خواهنهدجویی و فسهادی نمیگونه برتریایم که درزمین هیچنهاده

معادلی در متن آیه ندارنهد؛ بنهابراین ترجمهه زمهانی سراسهر « گونههیچ»و « تنها»های واژه

جمهه هسهت طور که مشاهده شد، کمتر خطی از ایهن ترزیرا همان ،توضیح و تفسیر است

 که توضیحات تفسیری اشراب شده در متن و یا داخل کمانک، نداشته باشد. 

 معادل فرهنگی یا کارکردی و رایج .3-2

ای عنوان جهایگزین واژهای از فرهنگ زبان مقصد بهمعادل فرهنگی، پیدا کردن واژه

را البته با  ترین معنای واژه اصلیدر زبان مبدا است، به شرط اینکه واژه جایگزین نزدیک

یهابی در واژگهان جهایگزین در رعایت فرهنگ زبان مقصد داشهته باشهد؛ بنهابراین معادل

ای بجهای که در ادبیات عرب، گاهی کلمهطوریها نقش اساسی دارد، بهاختلاف ترجمه

دههد. البتهه در شود و معنهای اصهلی خهود را از دسهت میکار گرفته میای دیگر بهکلمه

د دارد که بار معنایی خاصی دارنهد و ایهن ویژگهی در معهادل فارسهی قرآن کلماتی وجو

آنها وجود ندارد. کلماتی مانند جهاد، زکات، کفر، نفاق، ایمان، انفهاق و مشهتقات آنهها. 

برخی مترجمان این کلمات را به همان صورت یکر و از آوردن معهادل فارسهی آنهها در 

بسیاری از مترجمان معهادل فرهنگهی ایهن اند. در مقابل این گروه ترجمه خودداری کرده

هههای انههد. زمههانی در ترجمههه قههرآن تههلاش کههرده کههه یههک معادلکلمههات را یکههر کرده
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ههای ای کهه ایهن واژهگونههدینی فراوانی برای واژگان قرآنهی انتخهاب کنهد به-فرهنگی

ههایی کهه توان به دو دسته مرسوم و غیرمرسوم تقسیم کهرد. واژهگزینش شده وی را می

 گیرند.ها قرار میخودساخته است در زمره غیرمرسوم

 (Common Wordsواژگان مرسوم ) .3-2-1

سهازی یهابی و در صهورت نیهاز معادلیکی از مهمترین وظایف مترجم قهرآن، معادل

نثر ترجمه زمانی در مجموعه خوب و رساست و مترجم سعی داشهته از نثهر معیهار »است. 

شود تها نثهر معیهار. لی اولاً به نثر ادیبانه بیشتر نزدیک میدر برگردان آیات بهره جوید؛ و

های دقیهق سهازیسازی نثر ترجمه و معادلثانیاً جدیتی را از سوی ایشان در جهت فارسی

زمانی سعی کرده است، بعضی واژگان مرسهوم  (18، ا 1813)عاشوری تلوکی، « شاهد نیستیم.

. بها جسهتجو در ترجمهه زمهانی مهوارد ههای مشههور قرآنهی بگهذاردفارسی را بجای واژه

شود که ایشان واژگان قرآنی مشهور را ترجمه نمهوده اسهت؛ کهه در بسیاری مشاهده می

 شود:ییل به چند مورد اشاره می

 «القیامة»بجای « رستاخیز»واژه 

مْ یوَْمَ القْیِاَمَةِ فیِمَا کاَن وا فیِهِ یخَتْلَفِ ونَ »  .(118قره، )ب« فاَهَّ  یحَْک م  بیَنْهَ 

بهرای مخاطبهان زبهان فارسهی « قیامهت»بجای ماده « رستاخیز»انتخاب معادل فرهنگی 

پرکهاربردتر شهده « رسهتاخیز»از « قیامهت»کنونی کمی غریب است، به خاطر اینکهه واژه 

 است، اما این جایگزینی فرهنگی از مترجم است.

 «الجنات»بجای « هابوستان»

رِ » الحَِاتِ أَنَّ لهَ مْ جَنَّاتو تجَْرِي منِْ تحَْتهَِا الْأنَهَْار  الَّذِینَ آمَن وا وَبشَِّ  .(23)بقره، « وَعَملِ وا الصَّ

هایی اند مژده ده که ایشهان را بوسهتانبه آنان که ایمان آورده و کارهای نیک کرده»

 .«است که از زیر ادرختزاران  آن، جویباران جاری است
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 «الیوم الاخر»بجای « روز بازپسین»

ِ وَالیْوَْمِ الْآخِرِ...»...  مْ باِهَّ  .(128)بقره، « مَنْ آمَنَ منِهْ 

 «اندکسانی از آنان را که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده»

 « قرض الحسنه»بجای « نکووامی»

َ قرَْضًا حَسَناً...» ت در ترجمه یکر نموده است )کیسه (243)بقره، « مَنْ یَا الَّذِي ی قرِْض  اهَّ

 .که به خداوند، نکووامی دهد(

 «القتال»بجای « پیکار»

 ...«... ِ  .(248)بقره، « ابعَْثْ لنَاَ مَلکِاً ن قاَتلِْ فِ  سَبیِلِ اهَّ

 .«تا اتخت فرماندهی او  در راه خدا پیکار کنیم پادشاهی برای ما برگمار»

 (Uncommon Words. واژگان غیرمرسوم )3-2-2

م هههم بایههد گفههت کههه گههاهی تعمههد متههرجم بههر گههزینش دربههاره واژگههان غیرمرسههو

طوری که واژگان انتخابی او دیگر بهرای های فارسی، با افراط همراه بوده است، بهمعادل

 فرهنگ مقصد آشنا نیست و غیرمرسوم است:

 .(32)یس، « قاَل وا یاَ وَیلْنَاَ مَنْ بعََثنَاَ منِْ مَرْقدَِناَ...»

جایمهان نهد: وای بهر مها! چهه کسهی مها را از خوابو از روی حیرت و تعجب  گوی»ا

در زبان فارسی جزوه واژگان کم کاربرد اسهت و از « جایخواب»برانگیخته است؟ واژه 

 در ترجمه زیر.« لاغ»است. و یا واژه « غیر فصیح»ندر بلاغی 

وَ باِلهَْزْلِ »  .«و سخنی لاغ و شوخی نیست» (14)طارق، « وَمَا ه 

 در ترجمه آیه زیر:« سالپیری کلان»و یا 

عَاگ  وَأَب وناَ شَیخٌْ کبَیِرٌ »...   .(28)قصص، « قاَلَ مَا خَطْب ک مَا قاَلتَاَ لَا نسَْقِ  حَتَّی ی صْدِرَ الرِّ

تان از آب چهاه اسهتفاده گذاریهد گوسهفندانگفت کار شما چیست ایعنی چهرا نمی»

مههان را  آب هارپایانکننههد؟ و اصههلًا چههرا هههیچ مههردی همههراه شههما نیسههت؟  گفتنههد: اچ
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دهیم تا این شبانان اچهارپایان خهود را از سهر چهاه  بازگرداننهد و ااگهر فقهط مها دو نمی

 .«سال استایم بدین خاطر است که  پدرمان پیری کلاندختر همراه گله احشام آمده

 .«تهَتزَُّ »بجای « جنبانش»و یا 

 «... ا رَآهَا تهَْتزَُّ  .(16نمل، )« وَأَلقِْ عَصَاكَ فلَمََّ

درنگ عصای خود را بر زمین افکنهد و همهان لحدهه عصایت را بیفکن و اموسی بی»

 .«به اژدهایی مهیب تبدیل شد!  و چون موسی نگریست، سخت جنبانش دید

 .«الغالبون»بجای « اندپیروزان»و یا 

ندَْناَ لهَ م  الغْاَلبِ ونَ »  .(188)صافات، « وَاِنَّ ج 

 زبان انههد بههرای مخاطههب فارسههیکههه فعههل پیروزان« انههدانو سههپاه مهها قطعههاً پیروز»

 نامأنوس است.

 . بسط نحوی 3-3

بسط نحوی به معنای افزودن یک یا چند کلمهه بهه مهتن ترجمهه بهه خهاطر ضهرورت 

بهه تلهویح  أبسط نحوی یعنی مفهومی که در متن مبهد»دستور زبان است. به عبارت دیگر 

. از ندر گارسهس، (188، ا 1818زاده، زاده و نقیمتقی)« بیان شده در زبان مقصد تصریح گردد

ای باشهد، پسهندیده رفت از یک چالش ترجمههاین روش دقیق نیست. اما اگر برای برون

است، ولی در جایی که ضرورتی نباشهد، مخهل ترجمهه و بهرهم زننهده تعهادل واژگهانی 

فهم بهتهر مقصهود، است. در ترجمه آیات الهی، گرایش به بسط و افزایش واژگانی برای 

 عنوان نمونه:به (121، ا 1818)نیازی و قاسمی اصل، بیشتر است 

 .(14)بقره، « وَاِیَا خَلوَْا اِلیَم شَیاَطیِنهِِمْ قاَل وا...»

در ایهن آیهه واژگهان ترجمهه شهده « و چون با دوستان شیطان صفت خود تنها شهوند»

شود. همهین حوی باعث بسط میبیشتر از واژگان متن اصلی است، این عدول از ساخت ن

 مسئله در آیه ییل هم وجود دارد:

 .(81)اعراف، « لیَسَْ بِ  ضَلَالةٌَ...»... 
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یکر شد که معادلی « گونههیچ»در ترجمه کلمه « ای نیستگونه گمراهیدر من هیچ»

 در آیه ندارد.

...»... و یا در این آیه  ِ الَّذِي أَتقْنََ ک لَّ شَْ گو نعَْ اهَّ این است آفرینش خدا! » (33)نمل، « ص 

هنع »دههد: در ییل آیه توضهیح می« که اخلقت  هر چیزی را استوار داشته است نصهب ص 

اه م به جهت تقدیر فعل صنع است، لذا اضافه مصدر به فاعل است و در اصل، چنین بهوده 

نعاً »است:  و خبر بهرای  توضیح بسیار دقیق است، اما آیه را به صورت اسنادی« صنعَ اه م ص 

. گرمارودی در این زمینه گفتهه اسهت: (883، ا 1831)زمانی، مبتدای محذوف ترجمه نمود 

( اضافه میدر ترجمه این نوع مفعول مطلق» اند )مثل شدهها که یا به فاعل اصلی خود )اه م

( و یا فاعل اصلی آن مجرور با حروف جاره است، گریزی جز این نیست که از  صبغه اه م

)گرمهارودی، « نحوی اصلی، عدول کنهیم، زیهرا مها در فارسهی برابهر آن را نهداریم.ساخت 

 .(86، ا 1838

َ کاَنَ عَلیِمًا حَکِیمًا »... و یا این آیه   اِنَّ اهَّ
ِ  .(11)نساگ، « فرِیضَةً منَِ اهَّ

 .«گمان خداوند دانای حکیم استای است از سوی خداوند، بی)این احکام( فریضه

...وَیجَْعَ » ههبحَْانهَ   البْنَهَهاتِ س 
ِ و امشههترکان بههه پنهدار یههاوه خههود  بههرای » (38)نحهل، « ل هونَ هَِّ

 .«خداوندی که از اجمیع اوصاف مخلوق  پا  و منزه است

 . قبض نحوی )کاهش(3-4

کار بردن یهک واژه در زبهان مقصهد قب  نحوی برعکس بسط نحوی است، یعنی به

عنوان نمونهه اگهر بهه .(183، ا 1838زاده، زاده و نقهی)متقیاست  در برابر چند واژه از زبان مبدا

کار ببهرد، ترتیهب را به« ترعجیب»تنها واژه « الشیگ الأکثر غرابة»مترجم در برابر سه واژه 

متن مقصد )به دلایل نحوی( نسبت به متن مبدا از تعداد واژگان کمتری برخوردار اسهت 

 .(121، ا 1818)نیهازی، قاسهمی اصهل، ق افتهاده اسهت و قب  یا کاهش یا فشهردگی مهتن اتفها

ترجمه زمانی در موارد بسیار، دارای قب  واژگانی است، که در ییل به برخهی از مهوارد 

 اشاره خواهد شد.
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 . حذف فعل به قرینه لفظی3-4-1

شهود، هایی که در ترجمه زمانی باعث قب  نحهوی در مهتن مقصهد مییکی از نمونه

لفدی است، وی سعی نموده است، برای کوتاهی و فشردگی مهتن از حذف فعل به قرینه 

کنهد. میان دو فعل مشابه فقط یک فعل آن را ترجمه و دومی را به قرینه لفدی حذف می

 عنوان نمونه:به

َ وَأَطِ »... ولَ...أَطیِع وا اهَّ س   .(88)محمد، « یع وا الرَّ

به قرینه لفدی. آنچهه مسهلم « یداطاعت کن»حذف فعل « از خدا و پیامبر اطاعت کنید»

است اطاعت هر یک از این دو غیر از اطاعهت از دیگهری اسهت. و جداگانهه بایهد یکهر 

 شد و یا در ترجمه آیه ییل:می

 (Passive( به معلوم )Active. تبدیل مجهول )3-4-2

هایی است که باعث قب  واژگهانی در ترجمهه تبدیل مجهول به معلوم یکی از مولفه

 عنوان نمونه:ده است بهزمانی ش

ونَ »...   .(83)انعام، « ث مَّ اِلیَ رَبِّهِمْ ی حْشَر 

 .«سوی پروردگارشان محشور شوندآنگاه جملگی به»

که مجهول است به صورت معلوم ترجمه شده است. در صورتی کهه « ی حشرون»فعل 

 شد. و یا در این آیه:ترجمه می« شوندگرد آورده می»باید به 

 .(14)انعام، ...« عمِ  وَلَا ی طْعَم  ی طْ »... 

فعل مجهول بهه صهورت معلهوم ترجمهه « گیردکس طعام نمیدهد و از هیچطعام می»

« شههودخورانههد و خورانههده نمیمی»شههده اسههت. ترجمههه صههحیح آن ایههن چنههین اسههت: 

 .(121، ا 1838)گرمارودی، 

...وَن رَدُّ عَلیَ أَعْقاَبنِاَ بعَدَْ اِیْ هَدَاناَ ا»...   .(81)انعام، « هَّ 

« رویمپس از آنکه خداوند ما را ابه راه مستقیم  هدایت کرد ااز آن راه  واپس مهی» 

بازگردانده »به « ن رَدُّ »که مجهول است به صورت معلوم ترجمه شد. « ن رَدُّ »در این آیه فعل 

 باید ترجمه شود.« شویم
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 (Nominalizationشدگی )اسمی .3-4-3

شهدگی اسهت کهه در ، اسمیأهای قهب  و کهاهش واژگهانی مهتن مبهدیکی از جنبه

جایگزین شهدن گهروه »شدگی یعنی شود. اسمیترجمه زمانی از قرآن کریم مشاهده می

...»...عنوان نمونه در آیه ییل: به (163، ا 1838)طیبهی، « فعلی با گروه اسمی ا رَآهَا تهَْتهَزُّ « فلَمََّ

که فعل مضارع « تهََت ز  »در این ترجمه « جنبانش دید پس موسی نگریست سخت» (16)نمل، 

 ترجمه شد.« جنبانش»است به اسم، یعنی 

 أَندَْادًا وَأَنتْ مْ تعَلْمَ ونَ »... 
ِ  .(22)بقره، « فلََا تجَْعَل وا هَِّ

پس برای خداوند اکه هیچ همتایی ندارد  دانسته او از روی علهم و عمهد  همتایهانی »

 .«مگمارید بر

که یک گروه فعلی است، تنها یک واژه « لا تعلمون»جمه ی آیه، مترجم بجای در تر

 دانسته آورده است.

 . ابهام واژگانی3-5

در متون مقدس بویژه قرآن کریم یکی از چهالش برانگیزتهرین مسهائل « ابهام»ترجمه 

 رفت از آن انهواع راهبردهها ارائهه شهده اسهت. البتهه بایهدشناسی است که برای برونزبان

یادآوری شود که متن قرآن هیچ ابهامی ندارد و مندور از ابهام همان چند معنای واژگان 

ای بهیش از این است که کلمه، عبارت و یها جملهه»قرآنی است، و در اصطلاح به معنای 

. طبق ندر گارسس ابهام به (238، ا 1882؛ نیومار ، 84، ا 1813)ندری، « یک معنا داشته باشد

شود. اگر غیرعمدی باشد، باید برطرف شود تقسیم می« ابهام غیرعمدی» و« ابهام عمدی»

. (181، ا 1838زاده، زاده و نقهی)متقهیو اگر عمدی باشد باید آن را به زبهان مقصهد انتقهال داد 

 شود:هایی درباره نوع دوم یکر میابهام نوع اول در قرآن نیست، در اینجا نمونه

ِ وَقاَتلِ وه مْ حَتَّی لَا تَ »  .(118)بقره، ...« ک ونَ فتِنْةٌَ وَیکَ ونَ الدین  هَِّ

در « و با آنان پیکار کنید تا فتنه بر جهای نمانهد، و دیهن، تنهها مخصهوا خهدا باشهد»

نیاز به دقت دارد، چهون واژه « الدین»ترجمه آیه شریفه، انتخاب معنای درست برای واژه 

و... اسهت « فرمهانبرداری»، و «آیهینکهیش و »، «داوری کهردن»، «پهاداش»دین به معنهای 
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. علاوه بر آن واژه فتنه در قرآن بهه پهانزده وجهه و معهانی در آیهات (161، ا 1883)تفلیسهی، 

ترین شیوه یعنی ترجمهه لفدهی ترین و مبهممختلف آمده است. اما مترجم در اینجا آسان

 این دو واژه را انتخاب کرده است.

 .(12)اعلی، « برَْ:الَّذِي یصَْلیَ النَّارَ الکْ  »

ب هه  اهَّ  »و در ترجمهه ایهن آیهه « آیهدهمان کسی که بهه بزرگتهرین آتهش در می» فیَ عَذِّ

گونهه این« چرا که خداوند او را به عذاب بزرگتر معذب کنهد» (24)غاشهیه، « العَْذَابَ الْأکَبْرََ 

 آمده است.

النهار »ه است، ولهی واژه را به عذاب بزرگتر ترجمه کرد« العذاب الأکبر»مترجم واژه 

را به آتش بزرگ ترجمه نمود. معمولاً بزرگهی و کهوچکی را بهه آتهش نسهبت « الکبری

دهند. اگر آتش سهمگین ترجمه شود، برای مخاطب آن آسانتر است و شاید معهادل نمی

 بهتری باشد.

ًّا» بنْاَه  نجَیِ ورِ الْأیَمَْنِ وَقرََّ  .(32ریم، )م« وَناَدیناَه  منِْ جَانبِِ الطُّ

 .«و او را از سمت راست اکوه  طور، ندا دادیم»

 کههه ترجمههه کههرد، درحالی« طههرف راسههت»را بههه « أیمَههن»متههرجم در ییههل ترجمههه 

 باشهد. احتمهال آن چند معنها دارد کهه یکهی از معهانی آن طهرف راسهت می« أیمَن»واژه 

 ، 8ق، ا1426ندلسههی، )ا« ی مهن»و یها از ریشهه « راسهت»بهه معنههای « ی مهن»اسهت کهه ایهن واژه 

 به معنای سعد و خجسهتگی باشهد. از میهان ایهن سهه وجهوه معنهایی متهرجم بایهد  (284ا 

بسته به بافت سخن، یکی از این موارد را انتخهاب و توضهیح آن در داخهل کمانهک و یها 

 پرانتز باشد.

ونَ »...  مْ فیِهَا خَالدِ  ِ ه   .(168)آل عمران، ا « ففَِ  رَحْمَةِ اهَّ

 .«اندرحمت خدا هستند و در آن ارحمت  جاوداندر »

معانی مختلفی برشهمردند. از آن جملهه دامغهانی پهانزده « رحمت»لغویون برای کلمه 

هد هفهده معنها بیهان کرده انهد. معنا، فیروزآبادی بیست معنا، سیوطی چههارده معنها، و منج 

مهت، نبهوت، رزق، به معنای اسلام، بهشت، ایمهان، بهاران، نع« رحمت»نویسد سیوطی می

راهبهرد متهرجم در  .(182، ا 1812)طیهب حسهینی، عافیت، مود ت، مغفهرت و... آمهده اسهت 
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ترجمه این آیه، ترجمه لفدی است و از میان معانی متعدد باید بسته به بافت سخن معنهای 

 معنای متناسب است.« بهشت»متناسب را برگزیند. که 

 . عام در برابر خاص یا برعکس3-6

هلوی»عنوان مثال واژه غتی خاا، به صورت عام و برعکس آن است. بهترجمه ل « الس 

 است؛ اما در ترجمه زمانی رویکردی عام یافته است.« بلدرچین»معادل فارسی آن 

لوَْ:...»...  .(38)بقره، « وَأَنزَْلنْاَ عَلیَکْ م  المَْنَّ وَالسَّ

 لذیهذ گوشهت  را روزی و مَن  اتهرنگبین یها شهیره درختهان  و سهلوی انهوعی پرنهده 

 شما کردیم.

 .(8)نبأ، « أَلمَْ نجَْعَلِ الْأرَْضَ مهَِادًا»

 .«مگر زمین را بستری نگردانیده ایم؟»

در آیه اسم خاا )یات( بهه معنهی فهرش اسهت. مههاد: المکهان الممههد « مهِاد»واژه 

راغهب )الموطا، یعنی مکان صاف وآماده و مرتب و از مصادیق آن گهواره یا بسهتر اسهت 

 که زمانی آن را به عام )بستر( ترجمه کرده است.؛ درحالی(824ق، ا 1486اصفهانی، 

 . اقتباس )معنای نزدیک(3-7

کار بردن معادل جاافتاده و کهاربردی در بهین مهردم اسهت اقتباس یا معنی نزدیک، به

کارگیری معهادل و معنهای نزدیهک مصهطلحات و در واقع بهه (36-31ص ص، م1114)گارسس، 

است و بیشهتر در مهورد انتقهال اصهطلاحات ادبهی و بلاغهی کهاربرد دارد، نهه مفهردات و 

واژگان. شاید بتوان گفت که ترجمه خوب و ادبی آن است که ههم اقتبهاس باشهد و ههم 

 .(8، ا 1818)صیادانی و همکاران، ترجمه، یعنی جنبه ادبی و بلاغی داشته باشد 

 .(43)م دث ر، « وَک نَّا نخَ وض  مَعَ الخَْائضِِینَ »

 .«بافتیمگویان، یاوه نیز میو تازه با یاوه»

شهود کهه با توجه به سیاق آیات تفسیر آنها که در مهورد دوزخیهان اسهت روشهن می

و زمانی آن را به  (128ق، ا 1486)راغب اصهفهانی، است « فرورفتن در باطل»نخوض  به معنای 
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 مخاطههب عصههر مهها مرسههوم و رایههج  گویههان ترجمههه نمههوده، کههه ایههن واژه در میههانیاوه

ترین معنا در زبان مقصد، معنا و مفهوم کامل آیه را تبیین است. مترجم با انتخاب نزدیک

 کرده است.

 ...«... لَّة  وَالمَْسْکنَةَ  رِبتَْ عَلیَهِْم  الذِّ  .(81)بقره، « وَض 

 .«زده شداسرائیل  سان  م هر خواری و بینوایی بر آنان اناسپاسان بنیو ابدین»

خهواری و درمانهدگی بهر آنهان زده »اللفدی عبارت قرآنی، چنین اسهت: معنای تحت

رو مترجم باید تلاش کند این ترجمه برای مخاطب فارسی زبان نامفهوم است. ازاین« شد

تر در زبهان فارسهی تا معنای عبارت قرآنی را برای مخاطب تبیین کند و از معادل نزدیک

ای که در زبان مقصد جا افتهاده اسهت، را از معنای نزدیک و کلمه استفاده کند که زمانی

این نهوع « اسرائیل  زده شدم هر خواری و بینوایی بر آنان اناسپاسان بنی»کار برده است: به

 اللفدی است.تر از ترجمه تحتتر و ملموسترجمه جاافتاده

 یریگجهینت

غهوی جههت نقهد و ترجمهه ل -. الگوی پیشنهادی کارمن گارسس درسهطح معنهایی1

کریم زمانی از قرآن کریم الگوی خهوبی اسهت؛ زیهرا متهرجم در فراینهد ترجمهه ههم از 

همانندسازی، توضیح و تفسیر واژگان و معادل گزینی سود جسته و هم اقدام بهه قهب  و 

 بسط واژگانی و انتقال ابهام نموده است.

دیق زیهادی از اضهافات . ترجمه زمانی، در مبحث توضهیح و تفسهیر واژگهان، مصها2

توضیحی و تفصیلی را در خود جای داده است؛ توضیحات تفصیلی عمدتاً بهه سهه شهکل 

در ترجمه زمانی قابل مشاهده است: الهف( توضهیحات مربهوط بهه دلایهل گهزینش یهک 

واژه. ب( توضیحات داخل کمانک یا تفسیری. ا(توضیحات تکمیلهی در مهتن ترجمهه؛ 

 رجمه توضیحی و تفسیری است.بنابراین ترجمه زمانی یک ت

. استفاده از چند معادل فرهنگهی یها رایهج، از جملهه مسهائل قابهل توجهه در ترجمهه 8

زمانی است. مترجم هم واژگان نو و جدید ابداع کرده و هم از واژگان کههن فارسهی در 

 ترجمه استفاده نموده، این واژگان گاهی مرسوم و گاهی غیرمرسوم است.
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انی در ترجمه زمانی، در بیشتر موارد شامل حذف ارکان جمله، . بسط و قب  واژگ4

شدگی و تبدیل مجههول بهه معلهوم و حهذف فعهل اسهت. در ترجمهه زمهانی تغییهر اسمی

هایی مثل مفعول مطلق که باعهث شود، ساختارساختار عربی به سطح واژگان مشاهده می

 اند.قب  و بسط واژگانی شده

های چنهد معنهایی ترجمهه لفدهی را انتخهاب ی در واژه. زمانی در بحث ابهام واژگان3

 دهد.نمود،که واژه مبدا را در متن مقصد نشان می

. در مبحههث عههام در برابههر خههاا یهها بههرعکس، در ترجمههه زمههانی لغههات خههاا  8

ترین معنها در زبهان رویکردی عام یافته اند. و در بحث اقتباس، زمانی با انتخهاب نزدیهک

 بیین کرده است.مقصد، معنای آیات را ت

 16. ترجمه زمانی جمع ترجمه و تفسیر است و اثری شایسهته و گرانبهها و در زمهره 8

شهود و ترجمه ممتاز معاصر است که نواقص و کمبودهای مختصهری در آن مشهاهده می

 آید.های سنگینی پیش میاین مسئله یک امر طبیعی است که در چنین پروژه

 

 

 

  



ل 
سا

تم
هف

ره 
ما

 ش
،

2، 
94

44
 

123 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

 

 فهرست منابع
 

 م.قرآن کری* 

 (. بیروت: دارلفکر.8)ا البحر المحی  فی التفسیرق(. 1426اندلسی، ابوحیان. )

مههدی پهور، فاطمهه.  ؛نامهداری، ابهراهیم ؛تهک تبهار فیروزجهائی، حسهین ؛بابازاده اقدم، عسهگر

 21های حداد عادل، معزی و انصاریان در آیاتی از جهزگ (. بررسی واژگانی ترجمه1811)

-لغهوی گارسهس، دو فصهلنامه علمهی-بهر ندریهه سهطح معنهایی قرآن کریم با تکیه 86و 

 .82-1صص .(18)8، مطالعات ترجمه قرآن و رد ثپژوهشی 

 . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.قرآن ناتق(. 1888آزار شیرازی، عبدالکریم. )بی

 هران. . تهران: دانشگاه ت(به اهتمام مهدی محقق) وجوه قرآن(. 1883تفلیسی، حبیش بن ابراهیم. )

. قهم: پژوهشهگاه درسنامه ترجمه، اصول مباانی ترجماه قارآن(. 1831جواهری، سیدمحمدحسین. )

 حوزه و دانشگاه.

. بیههروت: مؤسسههه الأعلمههی المفااردات فاای غر ااب الراارآنق(. 1486راغههب اصههفهانی، حسههین. )
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 .141-181 صص (.18)3، نرد ادب معاصر عربی، مجله «عربی چاپ دانشگاه یزد
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Garcess. C. V. A. methodological proposal for the assessment of translated 

literary works. Bael. 40. Pp 77-101. (1994m).   
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Abstract 

The issue of the authority (hujjiyyah) of understanding and interpreting 

the Quran by non-infallibles is one of the longstanding and contentious 

topics among Shia jurists and hadith scholars. This disagreement dates 

back to the very beginning of Islam and continues to the present day, 

giving rise to various approaches to Quranic exegesis. Among these 

approaches is the Akhbari school, which insists that the Quran must be 

interpreted only in conjunction with the narrations of the Infallibles 

(peace be upon them) and deems any interpretation without recourse to 

these narrations impermissible. Sheikh Hurr Amili, a prominent Shia 

scholar of the Safavid era and a key proponent of the Akhbari thought, 

addressed this issue in his book al-Fawa’id al-Tusiyyah. In it, he 

presented arguments against the permissibility of interpreting the Quran 

independently and questioned the applicability of the apparent meanings 

(zawahir) of the Quranic text as muhkamat (clear and decisive verses). 
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His views remain a subject of scholarly debate and critique. One of the 

arguments he offered in support of his position is based on the concept of 

circular reasoning (dawr). However, since the interpretation of the Quran 

directly affects the understanding of religion, Islamic beliefs, lifestyle, and 

the application of religious rulings, it is noteworthy that Sheikh Hurr 

Amili—despite belonging to the Akhbari school, which typically dismisses 

rational argumentation—resorted to logical reasoning and discussed these 

issues in a work like al-Fawa’id al-Tusiyyah, which reflects his theological 

stance. This makes a critical analysis of his views essential. This research 

aims to examine and critique Sheikh Hurr Amili’s arguments, particularly 

his reasoning regarding the circularity of Quranic interpretation, and to 

highlight the strengths and weaknesses of his analyses—especially 

concerning the permissibility of interpreting the Quran.  

Using a descriptive-analytical method, the study investigates the 

evidence he provides for the alleged circularity in interpreting the Quran.  

Despite extensive searches among existing studies, no research directly 

dedicated to this specific topic was found. However, related works include 

‘Ulum al-Quran ‘ind al-Mufassirin (Quranic Sciences among the 

Exegetes) by Markaz al-Thaqafa wa al-Ma‘arif al-Quraniyya; Akhbariyyah 

(History and Beliefs) by Ebrahim Beheshti; Mabani Tafsir al-Quran 

(Foundations of Quranic Exegesis) by Reza Modarres; the article “The 

Authority of Understanding and Interpreting the Quran by Non-Infallibles 

in Shia Narrations” by Kazem Qazizadeh and Mohaddeseh Moghiminezhad 

Davarani; and the article “An Examination the Akhbari Theory on the 

Non-Authority of Quranic Apparent Meanings” by Mohammad Javad 

Salmanpour. A review of these works reveals that none has comprehensively 

and exclusively dealt with the topic under study. Therefore, this paper 

explores the issue in detail for the first time. 

This study aims to provide both naqdi (refutational) and halli (resolving) 

responses to Sheikh Hurr Amili’s arguments and to demonstrate that, 

according to the majority of Shia and Sunni scholars, the apparent 

meanings of the Quranic verses possess authoritative value. On this basis, 

the interpretation of the Quran by non-infallibles is not only permissible but 

also an indispensable necessity for the correct understanding of religion. 
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The study shows that Sheikh Hurr Amili sought to present a logical 

argument to prove the impermissibility of interpreting the Quran without 

the narrations and to deny the authority of the Quran’s apparent 

meanings. However, as demonstrated, his reasoning faces multiple 

objections—both refutational and resolving—such as the problem of 

circularity in relying on the Quran’s authority while validating it through 

hadith, or the establishment of the authority of the Quran’s apparent 

meanings through various arguments, including rational proof and the 

sira ‘uqala’iyya (practice of rational people). Moreover, his general claim 

that the Quran is qat‘i al-sudur (certain in transmission) but zanni al-

dalalah (probable in meaning), as opposed to hadith, is countered by 

multiple evidences. 

From these findings, it can be concluded that, according to the well-

established opinions of leading Shia and Sunni scholars, the apparent 

meanings of the Quran are authoritative, and consequently, interpreting 

the Quran is permissible—indeed, based on strong evidence, it is deemed a 

necessity. Only Akhbari scholars, such as Sheikh Hurr Amili, due to their 

foundational differences, maintain the impermissibility of interpreting the 

Quran without recourse to narrations, a position rejected by exegetes 

(mufassirun) and usulis (principlists). 

Keywords 

Akhbaris, Sheikh Hurr Amili, Al-Fawa’id al-Tusiya, authority of apparent 

meanings of the Qur’an, permissibility of interpretation, remoteness 

argument. 
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نقد إشكال الشيخ حر العاملي على دائرية 
 *استدلال مؤيدي تفسير القرآن

 1مصطفى نيلي
 30/03/2022یخ الإصدار: تار   22/03/2022تاریخ القبول:   10/03/2022: لیتاریخ التعد  26/01/2022تاریخ الإستلام: 

 الملخص

يقة بين  تعُد  مسألة حجية فهم وتفسير القرآن من قبل غير المعصومين من المواضيع الجدلية والعر
 لام ولا يزال مستمراً حتى اليومفقهاء ومحدثي الشيعة. وقد نشأ هذا الخلاف منذ بدايات الإس

يم. من بي ية حيث نشأت رؤى متعددة حول تفسير القرآن ال كر ن هذه الرؤى، تيار الأخبار
يعتبر التفسير ^الذي يؤكد على ضرورة تفسير القرآن بالاستناد إلى روايات المعصومين ، و

ومن أبرز الشخصيات التي تبن ت هذا الرأي، الشيخ حر العاملي، الذي عرض . بدونها غير جائز
هر القرآن ومنع تفسيره دون في كتابه "الفوائد الطوسية" مجموعة من الأدلة لإثبات عدم حجية ظوا

ية التفسير، والتي عرضها في ثلاثة  الرجوع إلى الروايات. من أهم حججه حجته القائمة على دور
في هذا البحث، تم تحليل هذه الأدلة باستخدام منهج  أبعاد مختلفة، مما يدل على قدرته الجدلية.

بأسلوب وصفي وتحليلي. الهدف من هذه الدراسة هو تقدي م الردود والحلول لحججه نقدي و
                                                           

العالي، طالب ماجستير في للتعليم  ^الأطهار طالب في المستوى الثالث في التفسير وعلوم القرآن، معهد الأئمة. 1
يران.   Nilnmostafa44@gmail.com علوم القرآن والحديث، جامعة القرآن والحديث، قم، إ

يدي تفسير القرآننقد إشکال الم(. 0202) *نيلي، مصطفى. ية استدلال مؤ دراسات ، شيخ حر العاملي على دائر
 .171-122ص ص ،(0)7، يةعلوم القرآنال

https://Doi.org/10.22081/JQSS.2025.71167.1357 

 «حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلفین بشکل کامل» 0202 ©
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يم  بالتالي فإن حجوإثبات أن ظواهر آيات القرآن ال كر ة حسب رأي أغلبية علماء الشيعة والسنة، و
تفسير القرآن من قبل غير المعصومين ليس جائزاً فحسب، بل يعتبر ضرورة لا يمكن إنكارها 

 لفهم الدين بشكل صحيح.

 الکلمات المفتاحیة

يون، الشيخ حر ال عاملي، الفوائد الطوسية، حجية ظواهر القرآن، جواز التفسير، الأخبار
 .الاستدلال الدوري
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نقد اشکال شیخ حر عاملی به دوری بودن 
 استدلال موافقین تفسیر قرآن

 1مصطفی نیلی

 10/01/1606 :انتشارتاریخ  02/01/1606تاریخ پذیرش:  20/12/1603 تاریخ اصلاح: 02/11/1603 تاریخ دریافت:

 چکیده

برانگیز و دیهرین در میهان موضوع حجیت فهم و تفسیر قرآن توسط غیرمعصومین یکی از مباحث چهالش

رود. این اختلاف، از همان آغاز اسلام نشأت گرفته و همچنان به حیهات شمار میفقها و محدثین شیعه به

ته است. از جمله این تفکهرات، خود ادامه داده است و تفکرات گوناگونی درباره تفسیر قرآن شکل گرف

کنهد و در تأکیهد می ^جریان اخباریگری است که بر لزوم تفسیر قرآن همهراه بها روایهات معصهومین

های برجسهته در ایهن دانهد. یکهی از شخصهیتگیری از این روایات، تفسیر را جایز نمیبهرهصورت عدم

دلایلی را در اثبهات حجهت نبهودن ظهواهر ، الفوائد الطوسی دیدگاه، شیخ حر عاملی است که در کتاب 

های وی، ندریهه ین اسهتدلالمهمتهردههد. یکهی از قرآن و منع تفسیر آن بدون رجوع به روایات ارائه می

دوری است که با سه بعد مختلف مطرح شده و از توانمندی استدلالی او حکایت دارد. در این پژوهش، 

                                                           
، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علهوم ^رطلبه سطح سه تفسیر و علوم قرآنی موسسه آموزش عالی ائمه اطها. 1

 nilnmostafa44@gmail.com قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران.
مطالعاات علاوم  .قهرآن ریتفسه نیبودن استدلال موافق یبه دور یحر عامل خینقد اشکال ش(. 4146. )یمصطف یلین *

 .181-188 صص ،(2)7قرآن، 
https://Doi.org/10.22081/JQSS.2025.71167.1357 

 :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران ناشر. 
 «است محفوظ سندگانینو یبرا انتشار کامل حقوق و تألیف حق» 1464 ©
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 توصیفی و تحلیلی، به تحلیهل و بررسهی ایهن ادلهه پرداختهه با استفاده از رویکردی نقادانه و روش تحقیق

های نقضی و حلی به دلایل او و اثبات این مسهئله اسهت کهه شده است. هدف از این بررسی، ارائه پاسخ

دیدگاه غالب دانشمندان شیعه و اهل سنت، ظواهر آیات قرآن کریم از حجیت برخوردارند و بر  براساس

سط غیرمعصومین نه تنها جایز، بلکه ضرورت انکارناپهذیر بهرای فههم صهحیح این اساس، تفسیر قرآن تو

 .شوددین تلقی می

 هاکلیدواژه

 قرآن، جواز تفسیر، استدلال دور.  اخباریان، شیخ حر عاملی، الفوائد الطوسیة، حجیت ظواهر
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 مقدمه

فههم ههای علمهای دیهن بهرای ین حوزهمهمتهردر طول تاریخ اسلام، تفسیر قرآن یکی از 

معانی و استخراا احکام الهی بوده است. با ورود دانشمندان بسیاری به ایهن عرصهه، ایهن 

توان به مسئله می آنهاها و مسائل متعددی مواجه بوده که ازجمله فرآیند همواره با چالش

جواز تفسیر و حجیت آن اشاره کرد. شیخ حر عاملی، یکهی از علمهای برجسهته شهیعه در 

بهه ایهن موضهوع  الفوائاد الطوسای گری، در کتهاب مل تفکر اخبهاریدوران صفویه و حا

نبودن تفسیر قهرآن و عهدم شهمول ظهواهر قهرآن در  هایی مبنی بر جایزپرداخته و دیدگاه

محکمات را مطرح کرده است که همچنان محل بحث و نقد محققان قرار دارد. از جمله 

دور است. امها از آنجهایی کهه  لهایی که برای دیدگاه خود مطرح کرده، استدلااستدلال

تفسیر قرآن نه تنها در نحوه فهم دین و عقاید اسهلامی، بلکهه در سهبک زنهدگی و نحهوه 

رغم تطبیق احکام شرعی تأثیر مستقیم دارد، از طرفی مشهود است که شیخ حر عاملی، بهه

منطقهی دهنهد، بهه اسهتدلال های عقلی اهمیتهی نمیتعلق به جریان اخباری که به استدلال

مطرح کهرده کهه عقایهد  الفوائد الطوسای روی آورده و این مباحث را در کتابی همچون 

رسهد. ایهن های وی ضروری به ندر میکند، تحلیل انتقادی دیدگاهاین عالم را بازگو می

های ایهن عهالم برجسهته، بهه نقهد و ها و اسهتدلالتحقیق تلاش دارد با تمرکز بهر دیهدگاه

ویژه در مسهئله جهواز بهههای وی را ه و نقاط قوت و ضعف تحلیلبررسی موضوع پرداخت

 تفسیر قرآن روشن سازد.

 . پیشینه پژوهش1

طور مسهتقیم بهه های گوناگون، پژوهشی که بههای فراوان میان پژوهشپس از جستجوی

طور کلهی مهرتبط هایی کهه بهه ایهن مبحهث بههاین مبحث بپردازد یافت نشد؛ اما پژوهش

 کنیم.تصار اشاره کرده، تفاوت آنها را با این تحقیق یکر میاخهستند را به

 . کتب1-1

صهراحت بهه موضهوع بحهث بپهردازد، ای کهه بهکتاب مستقلی در این أمر و یا مسهئله
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هها، مسهائلی وجهود دارد کهه ارتبهاطی بهه یافت نشده است؛ اما در میان تعدادی از کتاب

 نیم:کاختصار به آنها اشاره میپژوهش دارد که به

نوشته مرکز الثقافه و المعهارف القرآنیهه. آنچهه در ایهن  علوم الررآن عند المفسر ن. 1

ا: اسههت از آراگ دانشههمندان علهوم قرآنههی کههه کتهاب وجههود دارد در حقیقههت مجموعهه

هها: تفسهیر: خهود پیرامون موضوعات مختلف علوم قرآن مطهالبی را در لابهلا: کتاب

جواز تفسیر و اقوال در حول و محور آن اسهت. ماننهد ایهن اند که یکی از آنها بیان نموده

رو شود؛ اما تفاوت این کتاب با تحقیهق پهیشپژوهش که در مسئله جواز تفسیر بحث می

شهود؛ آن است که در این تحقیق دیدگاه یک اخباری پیرامون جایزنبودن تفسیر بیهان می

عهاملی و دیگهر اخباریهان اما در این کتاب به شکل جزئی و دقیق بهه دیهدگاه شهیخ حهر 

 پرداخته نشده است.

( نوشته ابراهیم بهشتی. این کتاب که در حهوزه تهاریخ اخبار گری فتار خ و عرا د. 2

های فکری آن، یعنی اخباریان پرداختهه تشیع به نگارش درآمده است، به یکی از گرایش

باریان سرشهناس و است. اثر یادشده افزون بر بازکاوی تاریخ اخبارگرایی و شناساندن اخ

آراگ و افکار آنان، به پژوهش در مبانی اخبهاریگری، نقهد مبهانی آنهان و مقایسهه آنهها بها 

مبانی اصولیان پرداختهه اسهت. در ایهن کتهاب بهه مسهائلی همچهون حجیهت ظهواهر نهزد 

رو فقهط دیهدگاه توان به پژوهش مرتبط باشد؛ اما پژوهش پهیشاخباریان پرداخته که می

 کنهد و آن را مهورد نقهد و بررسهی ان یعنهی شهیخ حهر عهاملی را بیهان مییکی از اخباریه

 دهد.قرار می

نوشهته رضها مهودب. کتهاب حاضهر، بها ههدف بررسهی مبهانی و  مبانی تفسیر قرآن. 8

و برخی مباحث علوم قرآنهی در « مبانی تفسیر»ها: مفسران قرآن، برا: درس فرضپیش

ندر مفسران، در  ده است با توجه به اختلافدوره ارشد و... تدوین شده و در آن سعی ش

ترین مبانی برگزیده شود و آراگ دیگران تحلیل شود که خصوا اهم  مبانی تفسیر، کامل

پهردازد. معدهم بحهث یکی از آن مبانی، امکان و جواز تفسیر است که نویسنده به آن می

بیان همه ادله جواز  در این پژوهش هم درباره جواز تفسیر است؛ اما این پژوهش در مقام
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تفسیر و بررسی آنها نیست، بلکه نقد دیدگاه شیخ حر عهاملی در جهواز تفسهیر و حجیهت 

 ظواهر قرآن است.

 . مقالات1-2

زاده، قاضهی« حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین از قرآن کریم در روایهات شهیعه. » 1

 نژاد داورانی، محدثه.کاظم و مقیمی

پهردازد، ماننهد روایهاتی کهه امهر بهه لت برخی روایاتی میدر این مقاله، به بررسی دلا

کننهد و یها روایهاتی کهه جایگهاه قهرآن را در حاکمیهت بیهان تمسک به قهرآن کهریم می

داننهد مخالفت آنها با قرآن کریم میکنند، روایاتی که شرط نافذ بودن شروط را عدممی

ق مربهوط بهه اسهتدلال بهه رو ایهن اسهت کهه تحقیهو.... تفاوت این مقاله بها تحقیهق پهیش

جایزنبودن تفسیر از سوی یکی از اخباریان یعنهی شهیخ حهر عهاملی اسهت؛ امها آن مقالهه 

 روایات جواز تفسیر را بیان کرده است.

سهلمان پهور، محمهد « بررسی ندریه ی اخباریین در عهدم حجیهت ظهواهر قهرآن. » 2

رآن و انکهار آنهها نسهبت بهه حجیت قجواد. این مقاله درصدد اقامه دلیل اخباریان بر عدم

رو فقهط بهه یکهی از علمهای اخبهاری، یعنهی شهیخ حهر این مسئله است؛ اما پژوهش پیش

 حجیت ظههواهر قههرآن جههایزنبودن تفسههیر دلیههل پههردازد کههه ایشههان بههرای عههدمعههاملی می

 کند.اقامه می

نبهه جاطور مفصل و همهای بهشود که تاکنون نگاشتهبا مروری بر آثار فوق روشن می

رو برای نخستین بهار بهه به این مبحث به رشته تحریر در نیامده است؛ بنابراین نوشتار پیش

 بررسی این موضوع پرداخته است.

 شناسی. مفهوم 2

 . تفسیر2-1

و یا ایضهاح و تبیهین  (18، ا 1ق، ا1413)معرفت، به معنای بیان و کشف « فسر»تفسیر از ماده 

وَ لا یأَتْ ونهَكَ بمَِثهَلو اِلا جئِنْهاكَ »از همین لفهظ و معنها در آیهه  و (18، ا 1تا، ا)یهبی، بیاست 
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گونهه کهه از ندهر استفاده شده است. فسهر و سهفر همان (88)فرقان، « باِلحَْقِّ وَ أَحْسَنَ تفَسِْیراً 

اند؛ با ایهن تفهاوت کهه فسهر بهرا: اند، از لحاظ معنایی نیز به یکدیگر نزدیكلفدی قریب

عقول و مفاهیم غیرمحسوس و سفر برا: نمودار سهاختن اشهیا: خهارجی و اظهار معنا: م

گویند: سفرت المرأة عهن وجههها و اسهفرت: زن محسوس به مندور دیدن است، مثلا می

شود: اسفر الصبح: سپیدۀ صبح پدیدار گشهت صورت خویش را آشکار کرد. یا گفته می

ی ندارد و علما آن ؛ اما تفسیر در تعریف ا(48ق، ا 1412)راغب اصفهانی،  صطلاحی حد  خاص 

. زدودن ابههام از لفهظ 1را تعریف شرح الاسمی و به وجوه متعددی معنها کردنهد ماننهد: 

، ق1413)معرفت، مشکل و دشوار، که در انتقال معنا: مورد ندر، نارسا و دچار اشکال است 

ام فهرد: و وسهیله الفهاظ و مهدلولات و احکه. علمی که از کیفیهت نطهق به2؛ (18، ا 1ا

کنهد شهود، بحهث میترکیبی آن و همچنین معانی آن که حالت ترکیب بر آن حمهل می

ی وجههود دارد از قبیههل ی. بیههان هرچههه کههه درآن خفهها8؛ (14ههه18ص صهه، 1ق، ا1426)ابوحیههان، 

. تفسهیر بیهان معهانی 4؛ (21، ا 1886)جرجهانی، مشترکات، مشکلات، مجمهلات و خفی هات 

؛ امها (4، ا 1ق، ا1816)طباطبهایی، های آنهها اسهت د و مهدلولآیات قرآن و کشف از مقاص

گردند که آن کشف و بیان معنای مشهکل و مهراد همه این تعاریف به قدر مشترکی برمی

 خداوند است.

 اخباریگری  .2-2

ر است که با استناد به روش مندور از اخباریه، فرقه ا: از علما: امامیه در دوران متأخ 

ثان و حهدیثو عمل سلف صالح ) بیهت را مهمتهرین مأخهذ در گرایان(، اخبهار اهلمحهد 

هها: اجتههاد: دانند، و به روشحتی در اصول دین، اخلاقیات و احکام شرعی می عقاید

ران، بویژه آنچه مبنایی جز عقل نداشته باشد، به دیدۀ انتقاد می نگرنهد و در و رجالی متأخ 

برنهد. در مقابهل ایشهان، اصولیان بهه کهار نمیاستنباط احکام، اصول فقه را به گستردگی 

اصولیان و پیروان مکتب اجتهاد قرار دارند که احکام را از کتاب، سهن ت، اجمهاع و عقهل 

کنند. به اعتقاد مجتههدان کنند و در موارد شك، به اصول عملیۀ اربعه عمل میاستنباط می

گو: همۀ نیازها: جامعه در تواند مصدر تمام تکالیف و جوابو اصولیان، تنها اخبار می
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 .  (86ه23ص ص، 1811)بهشتی، هرعصر و زمان بدون استنباط و تفریع فروع از اصول باشد 

 . استدلال دور2-3

کهه خهود استدلال دوری یعنی شناختن شیگ اول متوقف بر شیگ دوم باشهد، درحالی

فهی کهه شیگ دوم با همان شیگ اول شناخته می وسهیله شناسهایی شود؛ به تعبیر دیگر، معرِّ

ف قابهل شهناخت اسهت  ف است، خود به کمک همان معرَّ اگهر  .(124، ا 1881)مدفهر، معرَّ

شود و اگهر باواسهطه باشهد، واسطه باشد، دور مصرح )آشکار( نامیده میتوقف مزبور بی

مضمر )پنهان(. دور در هر دو صورت، باطل و محهال اسهت؛ زیهرا اقتضها دارد یهک  دور

 .(33تا، ا )طباطبایی، بیوجود: داشته باشد خودش تقدم  چیز بر

 ها در موضوع تفسیر قرآن. تبیین دیدگاه 3

در بررسی مسئله جواز و امکان تفسیر قرآن، دو دیدگاه عمده قابل توجه اسهت. گروههی 

از پژوهشگران بر این باورند که تفسهیر قهرآن نهه تنهها ممکهن اسهت، بلکهه بهرای تمهامی 

ست. این گروه برای عقیده خود بهه مسهتنداتی همچهون بهه دلیهل پذیر امفسران نیز امکان

عقلی مانند اینکه اقتضا: هدایت بشر فهم قرآن کریم است و دلیهل قرآنهی یعنهی آیهات 

و احادیث عرضهه و احادیهث  (32)نساگ، وجوب تدب ر که لازمه امکان فهم را به همراه دارد 

. در (12. ا1838)مهؤدب، اسهتناد نمهود  چگونگی استفاده از قرآن و روایات جاودانگی و...

امکهان  ^برابر، گروهی دیگر معتقدند تفسیر و فهم قرآن کریم، فقهط بهرا: معصهومین

)هرچند بها فهراهم بهودن دانند؛ دیدگاهی که تفسیر قرآن را دارد و آن را مختص آنها می

عهاد: را افهراد  کند و در واقع دسهتمقدمات لازم برا: تفسیر( امر: همگانی تلقی نمی

 منهد: از ایهن کتهاب را تنهها بهاطور مستقیم از ساحت قرآن کوتهاه دیهده و شهرط بهرهبه

شههمرد. اندیشههه اختصههاا تفسههیر بههرا: روا می ^واسههطه علههوم و معههارف معصههومان

هسهتند، ارائهه « اخباریون»بیشتر از طرف گروهی از محدثین که معروف به  ^معصومین

 شده است.

اند؛ روایات انحصار فههم چند دسته از روایات تمسک کرده آنان برای عقیده خود به
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و روایات  (818، ا 13ق، ا1421)کلینهی، « من خوطب به»مانند روایت  ^قرآن به معصومین

و روایات نکوهش تفسهیر  (111، ا 28ق، ا1461)حرعاملی، استبعاد کمک عقل در فهم قرآن 

 .(168، ا 31ق، ا1468)مجلسی، به رأی 

انی که دیدگاه و ایدیولوژی وی همگام با دیگهر اخبهاریون اسهت، شهیخ از جمله کس

کنهد کهه بهدون عقیده خهود را بیهان می« الفوائد الطوسیة»حر عاملی است. وی در کتاب 

، امکان استناد به ظهواهر قهرآن و تفسهیر آن بها وجهود احتمهال ناسهخ، ^نص معصومین

. او منههابع (138ق، ا 1468ملی، )حرعههامنسهوخ، تخصههیص، تقییهد و متشههابهات وجههود نهدارد 

دانههد و اعتقههاد دارد کههه در احکههام ندههریِ احکههام ندههری را فقههط در اخبههار و سههنت می

 ^غیرضروری دینی، استفاده از ظواهر قرآن جایز نیست، مگر اینکه نصی از اههل بیهت

مطابق آن وجود داشته باشد. وی تفسیر براساس ظواهر قهرآن را، بهدون پشهتوانه روایهی، 

داند که در روایات از آن نهی شده است و هنگام نبهود نصهوا رأی میعنوان تفسیربهبه

 .(138ق، ا 1468)حرعاملی، معصومین باید از تفسیر خودداری کرد 

مرحوم شیخ در این کتاب بعهد از بیهان دیهدگاه و مبهانی خهودش نسهبت بهه حجیهت 

کهری او محسهوب ظواهر قهرآن و جهواز تفسهیر بهه اعتقهاد معاصهرین خهود کهه رقیهب ف

پردازد که برخلاف شیخ قائل به استناد به ظواهر قرآن و عمل به آن هستند و شود، میمی

کنند که عمده دلیل آنها استناد به خود قهرآن اسهت؛ دلایلی هم برای مبنای خود یکر می

رو به آیات متعددی برای اثبات مبنای خویش اشاره دارنهد، ماننهد دعهوت بهه تهدب ر ازاین

که دلالت به عمل به ظهواهر،  (113)شعراگ، و یا عربی بودن و قابل فهم بودن قرآن  (32گ، )نسا

؛ سهپس مرحهوم شهیخ (131-138ص صق، 1468)حرعاملی، جواز تفسیر و محکمات قرآن است 

دههد. در یکهی از کنهد و جهواب میدر قالب اشکال و جواب معاصر، اشکالاتی وارد می

دارد: نویسهنده معاصهر بهار مرحوم شیخ چنهین اظههار مهی عصر خود،این اشکالات به هم

گوید ممکهن اسهت اسهتدلال بهه گیری بر روی ندر خویش پرداخته و میدیگر به اشکال

پذیر باشد کهه ایهن آیهات دلالهت بهر وجهوب پیهروی از آیهات آیات به این دلیل خدشه

دارد کهه یمحکم و نکوهش پیهروی از آیهات متشهابه دارنهد. از طرفهی معاصهر اظههار مه

توان با قطعیت گفت معنای ظهاهری یهک آیهه در زمهره آیهات محکهم اسهت؛ زیهرا نمی
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ممکن است مخالفان ادعا کنند که این معانی در دسته آیهات متشهابه قهرار دارنهد و حتهی 

. در ادامهه، (131ق، ا 1468)حرعهاملی، صهراحت چنهین ادعهایی کننهد برخی ممکن اسهت به

با یکر دلایلی، ثابت کند که معنای ظاهری در دسته آیهات کند نویسنده معاصر سعی می

گیرد، مانند عمل دانشمندان و استفاده آنهها از ظهواهر دلالهت بهر محکهم محکم قرار می

 بودن آن دارد، تفهاوت بهین ظهاهر و متشهابه و یها عهدم قهول بهه فصهل در دخهول ظهواهر 

 ق،1468)حرعهاملی، قهرار داد توان مورد توجهه در محکمات در قرآن و روایات و.... که می

دهد، ماننهد فههم آیهات های آن جواب می. اما مرحوم شیخ به تمام استدلال(181ه131 صص

و رجوع موارد متشابه و مجمل به نصوا و روایات  ^ناسخ و منسوخ توسط معصومین

لال هایی که مرحوم شیخ به اسهتد؛ اما یکی از مهمترین پاسخ(181ق، ا 1468)حرعاملی، و... 

دهد، استدلال دور است که بها توجهه بهه جایگهاه عقهل نهزد از قرآن به موافقان تفسیر می

 تواند مورد بررسی قرار گیرد. اخباریان می

 . پاسخ شیخ حر عاملی به استدلال موافقان تفسیر قرآن4

تر بیان شد، نکتهه مههم در کهلام ایشهان کهه توجهه مها را بهه تحقیهق طورکه پیشما همان

هایش ، پاسخ سوم مرحوم شیخ به معاصران خود است. او با وجود اینکه دیهدگاهواداشت

های صهرفاً عقلهی در مسهائل ریشه در مبانی اخباریگری دارد و اخباریان معمولاً اسهتدلال

تواند مسائل شهرعی و دینهی کشند و معتقدند که عقل به تنهایی نمیدینی را به چالش می

 ، از استدلال منطقی و عقلی )دور( استفاده کرده است. بهدرستی در  و تفسیر کندرا به

های وی را بیان کرده و بررسی کنهیم. او بهرای پاسهخ بهه همین دلیل، لازم است استدلال

موضوع استفاده از آیات قرآن بهرای تفسهیر و اثبهات حجیهت ظهواهر قهرآن، از رویکهرد 

 دهد.ارائه میبرد و برای این استدلال سه تقریر یا وجه دوری بهره می

 . استدلال از قرآن برای قرآن4-1

برای اینکه بتوانیم از قرآن برای اثبات لزوم عمل به آن و اعتبارش استفاده کنیم، نیهاز 

داریم که قبلًا اثبات شده باشد که قرآن حجیهت و اعتبهار دارد. بهه عبهارت دیگهر، بهرای 
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ن ثابهت شهده باشهد. مطهابق ایهن تهر اعتبهار آاستفاده از قرآن بهه عنهوان دلیهل، بایهد پیش

دیدگاه، حجیت دلیل )قرآن( و مدعا )لزوم عمل بهه قهرآن( ههر یهک بهه تأییهد و اعتبهار 

عبارت دیگر، برای اثبات حجیهت قهرآن، بهه خهود قهرآن اسهتناد وابسته است؛ به دیگری

اند و بهدون شود که این نوعی دور باطل است؛ یعنی دلیل و مدعا بهه یکهدیگر وابسهتهمی

 .(181ق، ا 1468)حرعاملی، شود بات یکی، دیگری نیز ثابت نمیاث

 . استدلال ازظاهر برای ظاهر4-2

شبیه استدلال اول مرحوم شهیخ اسهت. ایشهان از جههت  طور کاملبهاین استدلال هم 

کند. در این استدلال، از ظاهر برای اثبات لزوم عمل دیگری هم به استدلال دور نگاه می

شده است؛ یعنهی از معنهای ظهاهری بهرای اثبهات لهزوم پیهروی از همهین به ظاهر استفاده 

معنای ظاهری استفاده شده است که این نوع استدلال نیز از لحاظ منطقی نادرست است؛ 

شود، باز هم مشهکل دور زیرا وقتی به ظاهریات برای اثبات پیروی از ظاهریات استناد می

تهوان یکهی را بهدون ابسهته هسهتند و نمیآید، یعنی دلیل و مهدعا بهه یکهدیگر وپیش می

 .(181ق، ا 1468)حرعاملی، دیگری اثبات کرد 

 . استدلال از ظن برای ظن4-3

دهنهد کند که ظواهر یا معانی ظاهری متون، تنها ظن یا گمانی ارائهه میایشان بیان می

به معنی شود استدلال براساس ظواهر، توانند یقین کامل ایجاد کنند. وقتی گفته میو نمی

کنند. به عبهارت استفاده از این معانی ظاهری است که قطعیت و یقین کامل را فراهم نمی

دیگر اگر بخواهیم با استفاده از ظواهر متنی )که خودشان فقط گمان هسهتند( بهه ظهواهر 

که آن هم موجب گمان است، استدلال کنیم، در واقع داریم از یهک ظهن بهرای  دیگری

ههای کنیم. ایهن نهوع اسهتدلال معمهولاً در بحثدیگری استفاده مهیتقویت یا اثبات ظن 

تواند قطعیت و اعتبار لازم را فراهم کنهد. گهواه ایهن سهخن منطقی ضعف دارد؛ زیرا نمی

الدلاله و قطعی المتن است، اما حهدیث هم اعتراف اصولیون است که معتقدند قرآن ظنی

 .(182ق، ا 1468)حرعاملی، برعکس آن است 
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 د اشکال شیخ حرعاملی. نق5

 . نقضی5-1

 در استدلال مرحوم شیخ نق  وجود دارد که لازم است آن را بیان کنیم:

استدلال دور که ایشان نسبت بهه تفسهیر قهرآن و حجیهت ظهواهر قهرآن آورده اسهت 

وکاست در دیدگاه خهود ایشهان و دیگهر کمها بیمورد نق  است، چون همین استدلال

توضیح مطلب این است که اگهر اخباریهان حجیهت حهدیث و  اخباریان هم صادق است.

را از راه حهدیث دیگهر، ماننهد احادیهث رجهوع بهه معصهومین ندیهر  ^سنت معصومین

کنند، در این صورت این مبنای اخباریان ههم مسهتلزم دور اسهت، حدیث ثقلین اثبات می

دیهث که خهود احاشود؛ درحالیاثبات می ^چون حجیت حدیث از احادیث معصومین

 نیاز به حجیت دارند.

ی5-2
ّ
 . حل

 . نقد استدلال قرآن از قرآن5-2-1

الف( اشکال دور بودن این استدلال به این بیان که نزاع در جواز اسهتدلال بهه آیهات 

شود که نزاع در است و استدلال به آیات برا: اثبات آن، دور باطل است، پاسخ داده می

 ات یادشهده از نصهوا قهرآن کهریم اسهت و جواز استدلال به ظواهر آیهات اسهت و آیه

وسهیله نصهوا و . افهزون بهر ایهن زمهانی کهه به(288، ا 1، ا1831)بابایی، مورد نزاع نیست 

محکمات استدلال شود، دیگر استدلال از ظن برای ظن و یا استدلال از ظاهر برای ظاهر 

 شود.باطل می

گهردد. در ایهن مهی حهدیث بهرهای این نزاع به مسئله رابطه قرآن و ب( یکی از ریشه

مسئله، سخن بر سر آن است که حدیث، چه جایگاهی در کنار قرآن دارد؟ به چه میهزان 

شناسهی و در  معهارف گهذارد؟ و حهدود نیهاز بهه آن در دیندر معارف دینی تأثیر می

های متفهاوتی شهده اسهت. دیهدگاه ؟ این موضوع باعهث پیهدایش دیهدگاهقرآنی چیست

تفسیر قهرآن و  ^طورکه بیان شد، این است که بدون احادیث معصومیناخباریان همان
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فهم آن جایز نیست و هنگام فهم قرآن باید به احادیث رجوع کرد، در غیر ایهن صهورت 

شود. اما مشهور در بین شیعه و اهل سنت، قائل به این هسهتند کهه ی میأرمنجر به تفسیربه

بخشهد؛ آن است که بهه حهدیث حجیهت میاولا برخلاف اهل حدیث و اخباریان، این قر

چون بنابر آیات و روایات مختلف مانند حدیث ثقلین قرآن ثقل اکبر است و حجیت آن 

مستقل است و برای فهم و در  آن نیازی به چیهزی نهدارد؛ بهه عبهارت دیگهر راه فههم 

قرآن، بسته نیست وکتاب خداوند، خود، راهی برا: فهم خودش است؛ یعنی برا: تبیهین 

. در ایهن گهروه در (38، ا 8ق، ا1816)طباطبهایی، قاصدش بهه راههی دیگهر نیازمنهد نیسهت م

یها بهه  |مقابل ادعای اخباریان فرمودند: در تفهیم مرادات قرآن به بیان تنها پیغمبر اکرم

بیت گرامش باید رجهوع کهرد؛ ولهی ایهن سهخن قابهل قبهول بیان آن حضرت و بیان اهل

را تهازه از قهرآن بایهد  ^بیهتو امامهان اهل |ر اکهرمنیست؛ زیرا حجیهت بیهان پیغمبه

استخراا کرد؛ بنابراین چگونه متصهور اسهت کهه حجیهت دلالهت قهرآن بهه بیهان ایشهان 

متوقف باشد، بلکه در اثبات اصل رسالت و امامت بایهد بهه دامهن قهرآن کهه سهند نبهوت 

 .(82ه81ص ص، 1838)طباطبایی، است چنگ زد 

وسهیله ر طول حجیت قرآن اسهت؛ یعنهی حهدیث بهبه عبارت دیگر حجیت حدیث د

کند، وگرنه جایگاه چنهدانی نهدارد. اعتبار پیدا می ^آیات رجوع به احادیث معصومین

این اعتبار هم به وسیله احادیثی همچون اخبار عرض، اخبهار تفسهیر قهرآن بهه قهرآن و یها 

ثابهت  (32)نسهاگ، و یها  (31)نحهل، وسهیله آیهاتی همچهون پهذیری و همچنهین بهاحادیث فهم

کنهد و نهه اسهتقلال شود. حدیث ثقلین هم تنها بر اعتباردهی و منبعیت آنها دلالت میمی

طورکهه گفتهه شهد وامهدار قهرآن که سنت نیهز همانسنت در حجیت از قرآن، ضمن آن

 .(281، ا 1838)مودب، باشد می

یههدگاه و ا( بهها بیههان جههواب دوم و اثبههات آن بههاز بههه مرحههوم شههیخ در رابطههه بهها د

توان در مقابلشان به استدلال دور تکیه کرد. به این بیهان کهه ایهن روایهات استدلالشان می

و امامههان  |شههده از پیههامبردرعرضههه احادیههث بههه قههرآن، شههرط اعتبههار احادیههث نقل

را موافقت با قرآن قرار داده است؛ پهس اگهر در تفسهیر قهرآن و فههم معنها و  ^معصوم

آید؛ زیرا در این صهورت اعتبهار احادیهث بهر باشد، دور لازم میمراد آن به احادیث نیاز 
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معلوم شدن معنا: قرآن و احراز موافقهت احادیهث بها آن توقهف دارد و تفسهیر و معلهوم 

شدن معنا: قرآن بر اعتبار احادیث متوقف است، در نتیجه مدلول این روایات بها توق هف 

ات در تفسیر آیات ناسازگار اسهت داشتن تفسیر بر احادیث و لزوم کمک گرفتن از روای

 .(133، ا 2، ا1831)بابایی، 

 . نقد استدلال از ظاهر برای ظاهر5-2-2

وسهیله در استدلال دوم، مبنای مرحوم شیخ بر عدم حجیت ظواهر قهرآن اسهت کهه به

این مستلزم دور شد؛ اما بنابر مشهور شیعه و اهل سنت نه تنها ظهواهر قهرآن، بلکهه مطلهق 

سههت. علهت حجیهت ظههواهر قهرآن نیهز منحصههر در قهرآن نیسهت، بلکههه ظهواهر حجهت ا

احادیث، راه عقل و سیره عقلاییه بر حجیت ظهواهر وجهود دارد کهه ظهواهر را در زمهره 

تهوان بها سهه دلیهل دیگهر نتیجهه گرفهت کهه اولا آورد. پهس میمحکمات به حساب می

جز محکمات است و  شود؛ ثانیا ظواهر قرآنحجیت ظواهر فقط از خود قرآن اثبات نمی

وسیله آن، ظاهری را اثبات کرد. حال به اختصار دلایل حجیت ظواهر قرآن از توان بهمی

 کنیم: غیر قرآن را اشاره می

الف( روایات فراوانی مبنی بر حجیت ظواهر وجود دارد کهه بهر مراجعهه بهه قهرآن و 

کننهد و امهر می. روایهات بسهیار: بهه تمسهک بهه قهرآن 1اش دلالهت دارنهد: پذیر:فهم

ها برا: رهایی از آنها به قهرآن تمسهک کنیهد، ندیهر حهدیث گویند در حوادث و فتنهمی

. احادیث عرضۀ اخبار به قرآن، ندیر روایتهی از رسهول 2؛ (211، ا 2، ا1888)طهاهری، ثقلین 

ا: مردم هر خبر: که از ناحیۀ من به شما رسهیده و موافهق بها قهرآن »که فرمود:  |خدا

)کلینهی،  «اممن است و هر کلامهی کهه مخهالف قهرآن باشهد، مهن آن را نگفتهه بود، سخن

کههه  ×. احادیههث تههدب ر در قههرآن، ندیههر روایتههی از امیرالمههومنین8؛ (184، ا 1ق، ا1421

آگاه باشید خیر: نیست در دانشی که در آن تفه م نباشد؛ آگاه باشید خیهر: »فرماید: می

د؛ آگاه باشید خیهر: نیسهت در عبهادتی کهه در آن نیست در قرائتی که در آن تدب ر نباش

. احادیث تعلیم شهیوۀ اسهتنباط از قهرآن، ندیهر 3؛ (211، ا 12ق، ا1468)مجلسی، « تفق ه نباشد

که پرسید از کجا فهمیدید که مسح سهر در یهک قسهمت  ×روایت زراره از امام صادق
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سِهک مْ »؛ یعنهی در آیهۀ: «لمکان البهاگ»؟ حضرت در پاسخ فرمود: آن است  ُ وا برِ  « وَ امْسَهح 

، 1888)طهاهری، شود و نباید کل سر را مسح کرد استفادۀ تبعی  می« باگ»از حرف  (8)مائهده، 

. احادیثی که دلالت دارند هر آنچه ما گفتیم، محل ش را از قرآن بخواهید، 8؛ (212، ا 2ا

ثتک مْ بشَِه»فرمایند: که می ×ندیر روایتی از امام باقر ِ  ْ اِیَا حَدَّ « گو فاَسهأَلونِ  مِهن کتِهَابِ اه م

 .(86، ا 1ق، ا1421)کلینی، 

ب( دلیل عقلی به این شرح است که قهرآن خهود را تبیهان و ههدایتگر معرفهی کهرده 

است. در این صورت اگر ظواهرش حجت نباشد و متن آن غیرقابهل فههم باشهد، چگونهه 

شد و اگهر نباشهد بیهان ایهن صهفات گر و مخرا از ظلمات باکننده، هدایتتواند تبیینمی

برای قرآن لغو خواهد بود، پس عقل ما حکم به حجیت ظواهر قرآن و دخول ظهواهر بهه 

. افزون بر این بر کسهی پوشهیده (141، ا 8ق، ا1423)فاضل موحدی لنکرانی، کند محکمات می

نیست که قرآن سند نبوت و رسالت رسول خداست و در آیات متعدد: به قرآن تحهد: 

ده و از مردم خواسته شده که اگر منکر وحهی و رسهالت هسهتند، ده سهوره و یها حتهی ش

یک سوره همانند آن را بیاورند، ولی مردم از آوردن همانند آن عاجز ماندنهد. سهخن در 

توانسهت سهند اینجاست که اگر ظاهر قرآن برا: مردم عرب قابل فههم نبهود، چگونهه می

توانست صورت گیرد؟ پس معلوم اسهت گونه مینبوت و رسالت باشد و اساسا تحد: چ

 .(261، ا 2، ا1888)طاهری، که ظاهر قرآن برا: آنها قابل فهم بوده است 

ا( سیره عقلاییه دال بر حجیت ظهواهر و شهمول آن تحهت محکمهات اسهت؛ چهون 

کردنهد و هایشان به ظههور تکیهه و عمهل میعقلا در محاورات و مخاطبات و فهم از متن

عنوان رییس عقلا این سیره را ردع نکهرده، بلکهه آن را امضهاگ کهرده اسهت  شارع هم به

پس اقتضای سیره عقلا وجدانا محرز است. معلوم است که این تطبیق عقلاییه بر عمل بهه 

ظهور در موارد اغراض تکوینیه قهرار دارد، بهرخلاف اغهراض تشهریعیه. توضهیح مطلهب 

شهود، ماننهد بما هو انسان در ندر گرفتهه میبدین بیان است که در اغراض تکوینیه انسان 

غرض آن برای نوشتن کتابی؛ اما اغراض تشریعه عبارت است از غرضی که آمر در فعهل 

مامور دارد. به عبارت دیگر در اغراض تکوینیه حیث عبودیهت، آمریهت، مولویهت و یها 

گونههه اسههتحقاق ثههواب و عقههاب، مطههرح نیسههت، بههرخلاف اغههراض تشههریعیه کههه این
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وعات در آن دخیل است. وضوح عمل عقلا در ظواهر هم از باب اغهراض تکوینیهه موض

 .(248، ا 1ق، ا1466)صدر، است 

ییدی بر همین سهیره أتواند مهر تبه ظواهر قرآن می ^افزون بر این رجوع معصومین

که ظواهر الفاظ قهرآن را مهورد اسهتناد و  ×امام صادق ا: از استدلالباشد. اینک نمونه

دربهاره علهت مسهح  ×آوریم: زراره از امهام بهاقراد قرار داده است، در اینجها مهیاستشه

، یعنهی بهه جههت وجهود «لمکان البهاگ»بعضی از سر را پرسید: امام در جواب و: فرمود: 

آید که تنهها بهه قسهمتی که در آیه وضو به کار رفته است و از ظاهر آن چنین بر می« باگ»

 .(418، ا 1ق، ا1461)حر عاملی، به تمام آن از سر مسح کردن کافی است نه 

 . نقد استدلال از ظن برای ظن 5-2-3

الصهدور ادعای مرحوم شیخ در وجه سوم استدلال خویش مبنی بر اینکه قهرآن قطعی

الدلاله است. در این ادعهای الصدور و قطعیالدلاله است برخلاف حدیث که ظنیو ظنی

تهوان هماننهد مرحهوم لت تأمل نشده است و نمیمرحوم شیخ، به همه وجوه صدور و دلا

شیخ نتیجه کلی گرفت؛ چون در هرکدام از آنها وجوه مختلف و ندرات مختلفی وجهود 

الصدور بودن حدیث با کلیهت، تأییهد نشهده الدلاله بودن قرآن و هم ظنیدارد و هم ظنی

 کنیم:است که به اختصار به آنها اشاره می

 الف( صدور و دلالت قرآن

ه اتفاق همه علمای شیعه و اهل سنت با هرمبنایی که دارنهد، قهرآن از ندهر صهدور و ب

حیث دلالت، مشهور علما معتقدند که دلالت قرآن  ثبوت به نقل تواتر قطعی است؛ اما از

ظن ی است، به خاطر احتمال تقیید و تخصیص و نسهخ و...؛ امها چیهزی کهه مرحهوم شهیخ 

این دلالت ظنی، در قرآن آیات صریح و بدون ابهامی  متذکر نشده این است که به غیراز

شود و در اصطلاح اهل علم از آنها بهه وجود دارد که تعبیر محکمات برای آن اطلاق می

شود. محکمات در اصطلاح لغویون و مفسرون هم به آنچهه کهه از عنوان نصوا یاد می

ایهن تعریهف  (236ق، ا 1412)راغب اصفهانی، شود ای در آن وارد نمیحیث لفظ و معنا شبهه
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هر آیهات متشهابه ههم دهد که که محکمات نه تنها قطعینشان می الدلاله هستند، بلکه مفس 

ِ فهَوقَ أَیهدیهِم»کهه آیهه  (11)شوری، « لیَسَ کمَثِلهِ شَیگ» توانند باشند، مانند آیه می « یهَد  اه م

نسان جسهم نهدارد و مندهور از کند که خداوند مانند اکند و بیان میرا تفسیر می (16)فهتح، 

الدلالهة، قهرآن نصهوا و آیه متشابه قدرت خداونهد اسهت. پهس بهه غیهر از آیهات ظن ی

رود و بهالاتر آنکهه در تعهارض بها احادیهث، محکماتی هم دارد که احتمهالی درآن نمهی

ملا  ترجیح و یا موافقت با این آیات است. البتهه اینکهه برخهی در دلالهت قهرآن پها را 

ذاشته اند و مدعی هستند که قرآن از ندر سند قطعی و از ندر دلالت ظنهی اسهت، فراتر گ

و حدیث از ندر سند ظنی و از ندر دلالت قطعی است، چیزی جز یک خیهال و تصهوری 

ترین بیان است. ترین و بلیغای به شأن قرآن است که بیانش فصیحنادرست نیست و ضربه

کردن امهوری اسهت کهه بهرای افهرادی بها فههم تفسیر سنت برای کتاب تنها برای روشن 

های قهرآن حتهی های کتاب؛ زیرا دلالتمحدود دشوار است، نه به دلیل نقص در دلالت

ها ندهر در آیات متشابه نیز روشن است. آنچه دشوار است، معانی والایی است که بر فهم

مرکز الثقافه و المعهارف )های فصاحت و بلاغت قرار دارند دارد، نه الفاظی که در بالاترین قله

 .(348، ا 8، ا1884القرآنیه، 

پس نگاه کلی بدون تفصیل بین آیات و حمل همه آنها به دلالت ظن ی کهار نادرسهتی 

 شود.محسوب می

 ب( صدور و دلالت روایات

ادعای مرحوم شیخ در حدیث به مراتب بیشتر نق  خواهد شد؛ چون حدیث هم در 

 صیل است. صدور و هم در دلالت دارای تف

در علم اصول و در باب حجیت خبرواحد بین اصولیون در حجیت روایات و عمل به 

به بیان اختلافات بین علمها  العد آنها اختلاف بسیاری وجود دارد. شیخ طوسی در کتاب 

در خبر واحد پرداخته است. بنابر یک دیهدگاه، خبهر واحهد حجیهت مطلهق دارد. برخهی 

سریج به این دیدگاه متمایل شدند. بنهابر دیهدگاه دیگهر خبهر  مانند احمد ابن حنبل و ابن

واحد حجیت ندارد. برخی مانند سید مرتضی و محمد ابن اسحاق به دلیهل عهدم حصهول 
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طور در همین دو دیدگاه تفصهیل اند. همانعلم توسط خبر واحد این دیدگاه رو برگزیده

د و روایهت حجهت اسهت کهه وجود دارد که برخی قائل به این هستند که وقتی خبر واح

محفوف به قرینه قطعی و طریق مخصوصی باشد کهه ایهن طریهق ههم از راه شهرع اثبهات 

شود و عقل دلالتی بهر حجیهت آن نهدارد. شهیخ طوسهی و اکثهر اصهولیون شهیعه ایهن می

کننهد اند. برخی علما حجیت خبر واحد را فقط از راه عقهل ثابهت میدیدگاه را برگزیده

مذهب را اختیار کرده است. در عدم حجیت آن هم کسهانی کهه عهدم  که ابن سریج این

کننهد، بعضهی دیهدگاه خهود را منحصهر در دلیهل وجوب عمل به خبر واحد را ثابهت می

)طوسهی، داننهد دانند و بعضی بر خلاف آنهها آن را منحصهر در دلیهل شهرعی میعقلی می

ست کهه خبهر واحهد تنهها در غیر از این تفصیل، تفصیل دیگری ا (166ه13ص ص، 1ق، ا1418

امور جزئیه و احکام شرعی معتبر است، ولی در معارف و اصول اعتقهادات معتبهر نیسهت 

 .(31، ا 1، ا1836)رستمی، 

راحتی به این روایات رجهوع و اعتمهاد کهرد؛ توان بهدر باب روایات تفسیری هم نمی

دنهد. برخهی معتقدنهد رو دانشمندان و مفسران شیعه در این بهاب بهاهم اخهتلاف کرازاین

فقط در مورد بیان شفاهی است؛ امها اخبهار: کهه کهلام  ^و ائمه |حجیت بیان پیامبر

متواتر یا محفوف به قرینه قطعیه یا مانند آن باشهد،  کند درصورتی کهآنها را حکایت می

حجت است، ولی اگر متواتر یا محفوف به قرینه قطعهی نبهوده، گرچهه موافهق کتهاب اه م 

ندارد؛ چون خبر واحد ظنی مخالف کتهاب، بیهان نیسهت. خبهر واحهد ظنهی  باشد حجیت

؛ امها (282، ا 12ق، ا1816)طباطبهایی، شهود موافق کتاب هم، احهراز بیهان بهودن بهرایش نمی

برخی معتقدند تمامی احکام و سنن شریعت را که تفصیل مجملات قرآن اسهت و تفسهیر 

الشرائط به دسهت مها رسهیده، پذیرفتهه و  آید و با خبر واحد جامعحساب میاین آیات به

معتبر است؛ مگر خبر: که خللی از لحاظ ضهعف سهند یها سسهتی محتهوا در آن مشههود 

 .(28ا  2ق،ا1413)معرفت، باشد، در این صورت اعتبار ندارد 

ای از اختلافهات و طورکه بیان شد این اخهتلاف در حجیهت اخبهار فقهط گوشهههمان

الدلالهة دهنده عدم رأی کلی بهه مسهئله قطعیاست که نشان تفصیلات از اخبار و روایات

 بودن حدیث است.
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اما یکی از مهمترین نقضیات دیهدگاه کلهی مرحهوم شهیخ ایهن اسهت کهه علمها اههل 

حدیث در طی سالیان متمادی به موانعی از فهم حدیث برخوردند که با وجود این موانهع 

هایی از این موانع را بهه عی بدانیم. نمونهتوانیم صدور و دلالت حدیثی را قطراحتی نمیبه

 کنیم: اختصار یکر می

الف( تصحیف و تحریف: تصحیف و دگرگهونی اشهتباهی یها عمهد: مهتن سهخن و 

نوشته، همواره در جریان نقل حدیث، اتفاق افتاده است. این تغییرها، مخل  به معنا بهوده و 

 |کانَ النَّبیُِّ »ر روایتی آمده است: برای عنوان نمونه د. اندمانع از فهم درست متن شده

عَة م  رسهد کهه ایهن حهدیث از احادیهث در نگاه بدوی به ندهر می« یسَْتحَِبُّ العَْسَلَ یوَمَ الج 

رود؛ اما ابهام در بین استحباب خوردن عسل در روز جمعه وجهود دارد. طبی به شمار می

ز عسل حذف شده که در اصل ای ایابیم که در واقع نقطهبا یافتن متن درست حدیث می

 غسل بوده است، یعنی در روز جمعه غسل کردن مستحب است. 

ها، گاه چند معنا دارنهد و ب( اشترا  لفدی: الفاظ کلام عربی، مانند بسیار: از زبان

شود، مانند ها: چند معنایی، به دلیل نبود قرینه باعث ابهام در دلالت روایات میاین واژه

تی رَحْمَةٌ : »|دیث منقول از پیامبر اکرمکلمۀ اختلاف در ح تواند هم به ، می«اخِْتلِاف  أ مَّ

رو یکی از اصهحاب امهام معنا: تفرقه و چنددستگی باشد و هم به معنا: آمدوشد؛ ازاین

 شود.شود و معنای واژه را از امام جویا میدچار سرگردانی می ×صادق

و: و معنها: اصهطلاحی، حاصهل ا( خلط معنای لغوی و اصطلاحی: خلط معنا: لغ

تحول معنایی واژه است که فقط نزد گروه خاصهی و نهه همهۀ عهرف و اجتمهاع صهورت 

پذیرفته است. مانند واژۀ صلاة در علم فقه و نزد همۀ فقیهان به معنا: مطلهق نمهاز اسهت؛ 

توان در ابواب فقه به سادگی برا: آن معنها: دیگهر: یافهت؛ زیهرا معنها: عرفهی و نمی

ن یعنی درود فرستادن و دعا کردن بیشتر در مباحث عقیدتی و غیرفقههی کهاربرد لغو: آ

 .  (131ه134ص ص، 1831)مسعودی، دارد 

 ( نقههل بههه معنهها: نقههل بههه معنهها در مقابههل نقههل بههه الفههاظ قههرار دارد. در نقههل بههه معنهها د

هف بهه حفهظ حههدیث یها الفهاظ و عبهارات آن نیسههت، بلکهه معهانی و مفههاهیم   راو: موظ 

 دههد کهه ایهن کهار در بعضهی اوقهات ات را با عبهارات خهود بهه دیگهران انتقهال میروای
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 .(148، ا 1838)معارف، شود باعث سرگردانی در فهم حدیث می

( وجود ناسخ، مقید، مخصص و معارض: این قسم نقضهی بهر ادعهای مرحهوم شهیخ ه

د و تعهارض. الدلالة است به خاطر وجود نسخ، تخصیص، تقییاست که فرموده قرآن ظن ی

توان قرآن را بدون روایات تفسیر کهرد؛ امها همهین بیهان در احادیهث ههم با این حال نمی

تواند کاربرد داشته باشد؛ چون در احادیث هم مانند قرآن این وجهوه و قهرائن وجهود می

این بوده که همین  استبصارو  تهذ بدارد. افزون بر این انگیزه نگارش برخی کتب مانند 

راحتی از دلالهت توان بهکنار هم بچیند و آنها را جمع کند؛ لذا با این وجود نمیقرائن را 

 معنای حدیثی گذشت.

دانشمندان حوزه حدیث در آثار خود به موانع دیگری در دلالت احادیث برخوردنهد 

کنیم؛ اما در صدور و سند هم اهل علهم حهدیث مهوانعی را که به همین مقدار کفایت می

شود. موانعی همچهون مرسهل ضعف حدیث و ظن ی الصدور شدن آن می یافتند که باعث

بودن سند حدیث، معلق شدن و یا تقطیع سند، جعل و وضع حهدیث، قلهب سهند ودیگهر 

 شود. موانعی که باعث عدم اطمینان به احادیث می

آمیزی داشهتند با وجود این موانع و اختلافات است که برخی دانشمندان ادعای مبالغه

که روایهات حتهی الصدور است، درحالیو قطعی |ن، معجزۀ جاوید پیامبر اکرمکه قرآ

گیرند اگر سند صحیح داشته باشند، قطعی الصدور نیستند و در رتبۀ پس از قرآن قرار می

رتبه با قرآن نیست. افزون بهر ایهن، شهمار و خبر متواتر اگرچه اطمینان به صدور دارد، هم

هها: حهدیثی بهدان اتکها کهرد د نیسهت کهه بتهوان در پژوهشاخبار متواتر نیز چندان زیا

اشخاصی با تتبع خود بیهان کردنهد کهه ادعهای  ،و از متأخران امامیه (231، ا 1816)طباطبهایی

قطعی الدلالة بودن اکثر احادیث با وجدان سازگار نیست و نیازمنهد دلیهل و اقامهه برههان 

 .(222ق، ا 1464)خاقانی، است است و حصول دلالت قطعی در احادیث در غایت ندرت 

وسیله این موانع، تفاصیل و اختلافات در مورد دلالت قرآن و حهدیث پس درنتیجه به

ای از دلالهت و صهدور تهوان قاعهدهتوانیم دید کلی نسبت به آنها داشته باشیم و نمینمی

آنها به دست آورد تا مرحوم شیخ از آن برای عدم جهواز تفسهیر و عهدم حجیهت ظهواهر 

 قرآن استفاده کند.



138 
سال 
سوم، 
شماره 
اول، 
بهار 

0011 
)پیاپی 

7) 

 ش
ال

شک
د ا

نق
ی

 خ
امل

 ع
حر

 ی
ور

ه د
ب

 ی
فق

موا
ل 

دلا
ست

ن ا
ود

ب
ی

 ن
س

تف
 ری

آن
قر

 
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

 یریگجهینت

مرحوم شیخ حر عاملی درصدد بیان استدلال منطقی برای جایز نبودن تفسیر قهرآن بهدون 

روایات و حجت نبودن ظهواهر قهرآن برآمهد تها بتوانهد ادعهای خهود را اثبهات کنهد؛ امها 

طورکه بیان شد اشکالات متعددی، اعم از اشکال نقضی و حل ی به اسهتدلال ایشهان همان

وارد بود، مانند اشکال دور در صورت اصالت قرآن و حجیت دادن قرآن با احادیث کهه 

شد و یا اثبات حجیت ظواهر قرآن با دلایل مختلف، مانند سهیره عقلاییهه مستلزم دور می

الصهدور طور اشکال در ادعای کلی ایشان مبنا بر اینکه قهرآن قطعیو دلیل عقلی و همین

لاف احادیث که ما با دلایل مختلف به این ادعا پاسخ دادیم. از و ظن ی الدلالة است، برخ

گونه نتیجه گرفت که ظهواهر قهرآن بها دلایهل مهتقن طبهق مشههور توان ایناین مسئله می

توانهد جهایز علمای شیعه اهل سنت حجت است و به تبع آن تفسهیر قهرآن کهریم ههم می

دهنهد و فقهط علمهای آن می باشد، حتی بالاتر ازآن طبق دلایل محکم حکم به ضرورت

اخباری، مانند مرحوم شیخ با توجه به اختلاف مبنا معتقد بر عدم جواز تفسیر قرآن بهدون 

 پذیرند.روایات هستند که مفسرون و اصولیون این مبنا را نمی
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 فهرست منابع
 

 قرآن کریم. *

  وت: دارالفکر.(. بیر1)ا البحر المحی  فی التفسیرق(. 1426ابوحیان، محمد بن یوسف. )

(. تهران: سهازمان مطالعهه و تهدوین کتهب علهوم 1)ا میاتب تفسیری(. 1831اکبر. )بابایی، علی

 ها )سمت(.انسانی دانشگاه

 . قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.اخبار گری فتار خ و عرا د  (.1811بهشتی، ابراهیم. )

 صر خسرو.. تهران: ناالتعر فات(. 1886جرجانی، علی بن محمد. )

 .نا. قم: بیالفوائد الطوسی ق(. 1468حر عاملی، محمد بن حسن. )

(. 1)ا تفصیل وسائل الشیعه الی تحصایل مساائل الشار عهق(. 1461حر عاملی، محمد بن حسن. )

 قم: مؤسسة آل البیت.

 . قم: مکتب الاعلام السلامی. رجال الخاقانیق(. 1464خاقانی، علی بن حسین. )

 . بیروت: دار احیاگ التراث العرب .التفسیر و المفسرونتا(. ن. )بییهبی، محمدحسی

 . بیروت: دارالعلم.المفردات فا غر ب الررآنق(. 1412راغب اصفهانی، حسین. )

(. رشت: کتهاب 1)ا ^شناسی تفسیر معصومانشناسی و روشآسیب(. 1836اکبر. )رستمی، علی

 مبین

نشر ه «. ی اخباریین در عدم حجیت ظواهر قرآندریهبررسی ن(. »1838پور، محمدجواد. )سلمان

 .184ه  163ص ص. (36)14 .علوم انسانی الاهراء

 . بیروت: دارالاسلامیه.بحوث فی علم الاصولق(. 1466صدر، محمدباقر. )

( .  قم: اسوه. .(2)ا ها ی از قرآندرس(. 1888طاهری، حبیب اه م

 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.م بدا   الحیتا(. طباطبایی، سیدمحمدحسین. )بی

 . تهران: دارالکتب الاسلامیه.قرآن در اسلام(. 1838طباطبایی، سیدمحمدحسین. )
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(. بیهروت: مؤسسهة 12، 8، 1)ا المياان فا تفساير الرارآنق(. 1816طباطبایی، سیدمحمدحسین. )

 .الأعلم  للمطبوعات

 ه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.قم: موسس منطق فهم رد ث.(. 1816طباطبایی، محمدکاظم. )

 .اندیعلاقبنی (. قم: محمدتق1)ا العد  فی اصول الفرهق(. 1418طوسی، محمد بن حسن. )

(. قهم: مرکهز فقهه الائمهه 8)ا دراساات فاا الأصاولق(. 1423فاضل موحدی لنکرانی، محمهد. )

 الاطهار.

م و تفسهیر غیرمعصهومین از حجیت فه(. »1816نژاد داورانی، محدثه. )زاده، کاظم؛ مقیمیقاضی

 .236ه 221ص ص، (8)8. ژووهیرد ث«. قرآن کریم در روایات شیعه

 (. قم: دارالحدیث.1)ا الیافی ق(.1421کلینی، محمد بن یعقوب. )

 نابی (. بیروت:12)ا بحارالانوارق(. 1468مجلسی، محمدباقر. )

نشهر مکتهب الْعهلام قهم:  .المفسار ن علوم الررآن عند(. 1884. )مرکز الثقافه و المعارف القرآنیه

 الْسلامی

 قم: انتشارات زائر. درسنامه فهم رد ث.(. 1831مسعودی، عبدالهادی. )

 (. المنطق. قم. جامعه مدرسین حوزه علمیه دفتر انتشارات اسلامی1881مدفر، محمد رضا. )

 نبأ. . تهران:شناخت رد ث فمبانی فهم متن ا اصول نرد سند (. 1838معارف، مجید. )

. مشههد: الجامعهة الرضهویة التفسیر و المفسرون فا ثوبه الرشایبق(. 1413هادی. )معرفت، محمد

   للعلوم الْسلامیة.

  . قم: دانشگاه قم.مبانی تفسیر قرآنق(. 1838مودب، رضا. )

 
  



ل 
سا

تم
هف

ره 
ما

 ش
،

2، 
94

44
 

186 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

References 

* The Holy Quran 
Abu Hayyan, M. b. Y. (2000). Al-Bahr al-Muhit fi al-Tafsir (Vol. 1). Beirut: 

Dar al-Fikr. [In Arabic] 
Babaei, A. (2002). Makatib Tafsiri (Vol. 1). Tehran: SAMT. [In Persian] 
Beheshti, E. (2012). Akhbarigari (Tarikh va Aqa’id). Qom: Dar al-Hadith 

Scientific and Cultural Institute. [In Persian] 
Dhahabi, M. H. (n.d.). Al-Tafsir wa al-Mufassirun. Beirut: Dar Ihya’ al-

Turath al-Arabi. [In Arabic] 
Fazel Lankarani, M. (2007). Dirasat fi al-Usul (Vol. 3). Qom: Pure Imams 

Jurisprudential Center. [In Arabic] 
Hurr Amili, M. b. H. (1983). Al-Fawa’id al-Tusiyyah. Qom: n.p. [In Arabic] 
Hurr Amili, M. b. H. (1989). Tafsil Wasa’il al-Shi‘ah ila Tahsil Masa’il al-

Shari‘ah (Vol. 0). Qom: Mu’assasat Al al-Bayt. [In Arabic] 
Jurjani, A. b. M. (1991). Al-Ta’rifat. Tehran: Nashr-e Nashr Khosrow. [In 

Arabic] 
Khaghani, A. b. H. (1983). Rijal al-Khaghani. Qom: Maktab al-A‘lam al-

Islami. [In Arabic] 
Kulayni, M. b. Y. (2008). Al-Kafi (Vol. 1). Qom: Dar al-Hadith. [In Arabic] 
Ma‘aref, M. (4118). Understanding Hadith (Foundations of Textual Interpretation 

– Principles of Isnad Criticism). Tehran: Naba’. [In Persian] 
Ma‘rifat, M. H. (0997). Al-Tafsir wa al-Mufassirun fi Thawbihi al-Qashib. 

Mashhad: al-Jami‘ah al-Radawiyyah lil-‘Ulum al-Islamiyyah. [In Arabic] 
Majlesi, M. B. (1983). Bihar al-Anwar (Vol. 92). Beirut. [In Arabic] 
Markaz al-Thaqafa wa al-Ma‘arif al-Qur’aniyyah. (0992). ‘Ulum al-Quran 

‘ind al-Mufassirin. Qom: Nashr Maktab al-A‘lam al-Islami. [In Arabic] 
Mas‘udi, A. (4101). Darsnamah Fahm Hadith. Qom: Nashr-e Za’er. [In 

Persian] 



181 
سال 
سوم، 
شماره 
اول، 
بهار 

0011 
)پیاپی 

7) 

 ش
ال

شک
د ا

نق
ی

 خ
امل

 ع
حر

 ی
ور

ه د
ب

 ی
فق

موا
ل 

دلا
ست

ن ا
ود

ب
ی

 ن
س

تف
 ری

آن
قر

 
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

Mo’adab, R. (2007). Principles of Quranic Interpretation. Qom: University of 
Qom. [In Persian] 

Muzafar, M. R. (2000). Al-Mantiq. Qom: Society of Teachers, Islamic 
Seminary of Qom, Islamic Publications Office. [In Arabic] 

Qazizadeh, K., & Moghiminejad Davarani, M. (2011). The authority of 
non-Infallibles’ understanding and interpretation of the Quran in 
Shi‘i traditions. Hadith-Pajouhi, 3(6), pp. 221–250. [In Persian] 

Raghib Isfahani, H. (1991). Al-Mufradat fi Gharib al-Quran. Beirut: Dar al-
‘Ilm. [In Arabic] 

Rostami, A. (2001). Asib-shenasi va Ravesh-shenasi Tafsir Ma‘suman (Vol. 1). 
Rasht: Ketab Mobin. [In Persian] 

Sadr, M. B. (1980). Buhuth fi ‘Ilm al-Usul. Beirut: Dar al-Islamiyyah. [In 
Arabic] 

Salmanpur, M. (4112). An examination of the Akhbariyyun’s theory on 
the non-authoritativeness of Quranic appearances. Al-Zahra Journal 
of Humanities, 14(50), pp. 105–134. [In Persian] 

Tabatabaei, M. K. (2011). Mantiq Fahm Hadith. Qom: Imam Khomeini 
Educational and Research Institute. [In Persian] 

Tabatabaei, S. M. H. (1970). Al-Mizan fi Tafsir al-Quran (Vols. 1, 3, 12). 
Beirut: Mu’assasat al-A‘lami lil-Matbu‘at. [In Arabic] 

Tabatabaei, S. M. H. (1974). Quran dar Islam. Tehran: Dar al-Kutub al-
Islamiyyah. [In Persian] 

Tabatabaei, S. M. H. (n.d.). Bidayat al-Hikmah. Qom: Islamic Publications 
Office. [In Arabic] 

Taheri, H. (1998). Lessons of the Quran (Vol. 2). Qom: Usweh. [In Persian] 
Tusi, M. b. H. (1996). Al-‘Uddah fi Usul al-Fiqh (Vol. 1). Qom: Muhammad 

Taqi Alaqbandiyan. [In Arabic] 
 



1

82 

 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

ل 
سا

م 
ست

بی
ره 

ما
 ش

،
97، 

یز
پای

 
93

74
 

 

 واکاوی شرط اعلمیت در ولی فقیه؛ رویکردی قرآنی و روایی
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Abstract 

The condition of ‘A‘lamiyyah (being most knowledgeable) is one of the 

criteria that, in Shia jurisprudence, is considered in following a religious 

authority (marja’). This term in the jurisprudential context refers to 

superiority in science of Islamic jurisprudence, deeper awareness of 

Sharia rulings, and the ability to derive legal judgments from 

jurisprudential sources. By referring to the Holy Quran and the narrations 

of the Infallibles, it is understood that one of the conditions for an Islamic 

ruler is ‘A‘lamiyyah—being the most knowledgeable. With regard to the 

condition of ‘A‘lamiyyah in Article 107 of the Constitution of the Islamic 

Republic of Iran for leadership, the present study aims to explain and 

analyze the Qur’anic and narrative foundations of the necessity to observe 

this condition for an Islamic ruler and to clarify the precise meaning of 

‘A‘lamiyyah. However, there is disagreement over whether ‘A‘lamiyyah 

means being most knowledgeable in jurisprudence or being most aware in 
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governance. Therefore, this article seeks to answer the question: What 

does ‘A‘lamiyyah mean for an Islamic ruler, and must the ruler be the 

most knowledgeable person in all fields related to governance? Since 

knowing and identifying an Islamic ruler during the occultation of the 

Infallible Imam is of great importance in the life of the Islamic 

community, clarifying the criteria for recognizing a ruler is essential. One 

of these criteria is the ruler’s ‘A‘lamiyyah. 

The hypothesis underlying this study, which constitutes its main claim, 

has two points: 

a) By using Qur’anic verses and narrations, it is clarified that 

‘A‘lamiyyah refers to the ruler being more knowledgeable in all matters 

related to governance. b) Absolute ‘A‘lamiyyah is neither required nor 

possible in all these matters; therefore, relative ‘A‘lamiyyah—to the extent 

that the ruler can derive Islamic interests and the welfare of Muslims 

through ijtihad from the sum of relevant knowledge—is sufficient. A jurist 

who lacks proper insight and decision-making ability in social and 

political matters cannot be considered a mujtahid (jurist) in governance 

and cannot take responsibility for leading society. 

The main objective of this study is to clarify the concept of ‘A‘lamiyyah 

in the Islamic ruler with reference to the contents of the Quran and the 

narrations of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) and its necessity. 

This research, conducted using a descriptive-analytical and library-

based method, after explaining the meaning of the term ‘A‘lamiyyah, 

examined related verses and narrations and reached the following results: 

1) A review of the above studies shows that the condition of 

‘A‘lamiyyah in religious authority and Islamic leadership is 

multidimensional and a matter of debate, and its Qur’anic and 

narrative foundations need to be clearly explained. This crucial task 

has not been adequately addressed in the studies mentioned; 

therefore, a precise analysis of the conditions of an Islamic ruler, 

including ‘A‘lamiyyah, from the perspective of the Quran and 

narrations, is very important and enlightening, and is the 

responsibility of researchers. 

2) The term fiqh and its derivatives (such as faqih, afqah, etc.) in 
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narrations mean deep and absolute knowledge of religion and differ 

from their modern common usage. 

3) The term ‘A‘lam in the well-known usage refers to being more 

knowledgeable in jurisprudence. Among the various interpretations 

of the term ‘A‘lam, it seems that the interpretation which 

understands ‘A‘lamiyyah as being more skilled in applying general 

rules to specific cases and deriving legal rulings from relevant 

sources is the closest to accuracy. 

4) The term ‘A‘lam in most narrations appears alongside words 

relating to the leadership of the community and guidance of the 

nation, such as judgment; meaning that ‘A‘lamiyyah in these 

narrations is considered one of the conditions for an Islamic ruler. 

Since leading the community is not solely dependent on the ability 

to deduce jurisprudential rulings, ‘A‘lam in these narrations cannot 

mean the same as the conventional definition. Careful examination 

of the narrations where the word ‘A‘lam is used reveals that it refers 

to a jurist who is more knowledgeable than other jurists in 

managing society, leading the community, and securing the various 

interests of people in political, economic, military, and other 

matters, whether or not ‘A‘lam is understood in its conventional 

sense. For leading an Islamic society, being most knowledgeable in 

jurisprudence in the conventional sense is insufficient. 

5) On this basis, it is suggested that the term afqah be used for a 

religious authority (marja’), and the term ‘A‘lam for the Islamic 

ruler. 

Keywords 

‘A‘lamiyyah’, Islamic ruler, Wilayat al-Faqih, Marja‘ Taqlid. 
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 من منظور قرآني وروائي: في ولاية الفقيه" الأعلمية"تحليل شرط 
 2سيد عليرضا شفيعي           1محمد علي محمدي

 30/03/2022 تاریخ الإصدار:  22/03/2022تاریخ القبول:   10/03/2022: لیتاریخ التعد  26/01/2022تاریخ الإستلام: 

 الملخص

ُنظر إليها في الفقه الشيعي ضمن مسألة التقليد للمرجع " الأعلمية"تعُد  من الشروط المهمة التي ي
لى التفوق في العلم الفقهي والوعي العميق هذا المصطلح في الثقافة الفقهية يشير إ. الديني

استناداً إلى شرط . بالأحكام الشرعية، والقدرة على استنباط الأحكام من المصادر الفقهية
يران الإسلامية بشأن القيادة،  126الوارد في المادة " الأعلمية" ية إ يراني لجمهور من الدستور الإ

آنية والروائية التي تبرز ضرورة مراعاة هذا يسعى هذا البحث إلى توضيح وتحليل الأسس القر
من خلال التأمل في  ".الأعلمية"الشرط في الحاكم الإسلامي، فضلاً عن تحديد المفهوم الدقيق ل 

يم والأحاديث المنقولة عن المعصومين عليهم السلام، حيث وردت كلمة   «أعلم»آيات القرآن ال كر

 ً ا ما يسُتخدم في سياق القضايا الاجتماعية والسياسية أو ما يشابهها، يتضح أن هذا المصطلح غالب
في الحاكم الإسلامي " الأعلمية"الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو شرح مفهوم . والحكومية

                                                           
يران لعلوم والثقافة الإل المعهد العالي، ةالقرآنيالمعارف أستاذ مساعد، معهد الثقافة و. 1 )المؤلف سلامية، قم، إ

  m.mohammadi@isca.ac.ir .ل(سئوالم
يران. طيبآل علمية  حوزة. 2  gmail.comali.sh.137@5 في الأهواز، الأهواز، إ
تحليل شرط "الأعلمية" في ولاية الفقيه: من منظور قرآني  م(.0202). سيد عليرضا، الشفيعي ؛محمد  ،علي محمدي *

 .192-170 صص ،(0)7، يةعلوم القرآنالدراسات  .وروائي
https://Doi.org/10.22081/JQSS.2025.66539.1259 

 «الطبع والنشر محفوظة للمؤلفین بشکل کامل حقوق» 0202 ©
 

mailto:m.mohammadi@isca.ac.ir
https://doi.org/
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نجز  .مستنداً إلى مضامين ومحتوى روايات أهل البيت عليهم السلام هذا البحث الذي أُّ
بعد تحليل -الوصفي أسلوبباستخدام ال ، تناول دراسة الآيات "الأعلمية"مفهوم التحليلي، و

في الحاكم الإسلامي ليس مجرد " الأعلمية"والأحاديث ذات الصلة، وتوصل إلى أن المقصود ب 
التمكن من الاجتهاد في المسائل الفقهية فحسب؛ بل يجب على الحاكم الإسلامي، إلى جانب علم 

ياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الفقه، أن يمتلك القدرة على الاجتهاد في المجالات الس
وعليه، فإن التفوق الفقهي وحده لا يكفي لتحمل مسؤولية . المجالات المتعلقة بإدارة المجتمع

 .الحكم الإسلامي

 الکلمات المفتاحیة

 .الأعلمية، الحاكم الإسلامي، ولاية الفقيه، المرجعية الدينية
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 ویکردی قرآنی و رواییواکاوی شرط اعلمیت در ولی فقیه؛ ر 

 2سیدعلیرضا شفیعی          1محمدعلی محمدی

 10/01/1606 :انتشارتاریخ  02/01/1606تاریخ پذیرش:  20/12/1603 تاریخ اصلاح: 02/11/1603 تاریخ دریافت:

 چکیده

گیهرد. یاعلمیت از جمله شرایطی است که در فقه شیعه، در بحث تقلید از مرجع تقلید مورد توجه قرار م

تر نسبت به احکام شهرعی این اصطلاح در فرهنگ فقهی به معنای برتری در دانش فقهی و آگاهی عمیق

قهانون اساسهی  168و توانایی استنباط احکام از منابع فقهی است. بها عنایهت بهه شهرط اعلمیهت در اصهل 

و روایهی ضهرورت  جمهوری اسلامی ایران برای رهبری، پژوهش حاضر به تبیین و تحلیل مبهانی قرآنهی

پردازد. با تأمل در آیهات قهرآن رعایت این شرط برای حاکم اسلامی و نیز تبیین دقیق مفهوم اعلمیت می

بهه کهار رفتهه اسهت، روشهن  آنههامعنها در یها عبهارات هم« اعلم»که واژه  ^کریم و روایات معصومین

استفاده قهرار گرفتهه اسهت. ههدف شود که این واژه غالباً در حوزه مسائل اجتماعی و حکومتی مورد می

اصلی این پژوهش، تبیین مفهوم اعلمیت در حاکم اسلامی با استناد به مضهامین و محتهوای روایهات اههل 

شناسهی واژه تحلیلهی انجهام شهده اسهت، پهس از مفهوم-. این تحقیق که با روش توصیفیاست ^بیت

                                                           
 . )نویسنده مسئول(استادیار، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران . 1
  m.mohammadi@isca.ac.ir 

 ali.sh.1375@gmail.com ، اهواز، ایران.حوزه علمیه آل طیب اهواز. 2
و  یقرآنه یکهردیرو ه؛یهفق یدر وله تیهشهرط اعلم یواکهاو(. 4146. )رضهایدعلیس یعیشف؛ یمحمدعل ،یمحمد *

 118-182 صص ،(2)7مطالعات علوم قرآن،  .ییروا
https://Doi.org/10.22081/JQSS.2025.66539.1259 

 :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران ناشر. 
 «است وظمحف سندگانینو یبرا انتشار کامل حقوق و تألیف حق» 1464 ©
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در « اعلمیهت»یجه دست یافته که مندهور از اعلمیت، به بررسی آیات و روایات مرتبط پرداخته و به این نت

افزون برخورداری از قدرت اجتهاد در مسائل فقهی نیست؛ بلکه حاکم اسلامی باید  فقطحاکم اسلامی، 

ههای مهرتبط بها های سیاسی، اجتماعی، فرهنگهی و سهایر حوزهدانش فقهی، از توانایی اجتهاد در زمینه بر

، اعلمیت فقهی به تنهایی برای تصدی مسهئولیت حهاکم اسهلامی راین؛ بناباداره جامعه نیز برخوردار باشد

 کافی نخواهد بود.

 هاکلیدواژه

 اعلمیت، حاکم اسلامی، ولایت فقیه، مرجعیت تقلید.
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 مقدمه و بیان مسئله

تردید دین اسلام دربردارنده برنامه سعادت انسان در عرصه زندگی فردی و اجتمهاعی بی

یهابیم، یکهی از اجعه به قرآن کهریم و روایهات معصهومان درمیهاست. با مردر همه زمان

و دانههاتربودن وی اسههت. امهها پیرامههون اینکههه مههراد از « اعلمیههت»شههرایط حههاکم اسههلامی 

تربودن در اداره جامعه، اختلاف ندر وجهود اعلمیت، داناتربودن در علم فقه است یا آگاه

پرسش است کهه: معنهای اعلمیهت  رو مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به ایندارد؛ ازاین

های مربوط به حکومت، در حاکم اسلامی چیست و آیا حاکم اسلامی باید در همه رشته

 داناترین فرد جامعه باشد؟

از  ×با توجه به اینکه شناخت و معرفی حاکم اسلامی در زمهان غیبهت امهام معصهوم

 ههای شهناخت اهمیت بهالایی در زنهدگی امهت اسهلامی برخهوردار اسهت، تبیهین مهلا 

 ای هها اعلمیهت حهاکم اسهت. فرضهیهرسد. یکی از ایهن ملا حاکم ضروری به ندر می

 شهود دو که مقاله بهر پایهه آن بهه رشهته تحریهر در آمهده، و مهدعای مقالهه محسهوب می

 نکته است:

شهود کهه مندهور از اعلمیهت، دانهاتربودن با استفاده از آیات و روایات روشهن می .1

 مربوط به حکومت است.حاکم در همه مسائل 

گونه مسائل نیز اعلمیت مطلق نیاز نبوده و امکان نهدارد یهک فهرد در همهه در این .2

رو اعلمیههت نسههبی در حههدی کههه بتوانههد از مجمههوع آنههها دانههاترین باشههد؛ ازایههن

های یادشده، مصهالح اسهلام و مسهلمانان را اجتههاداً اسهتخراا کنهد، کهافی دانش

ی اجتماعی و سیاسی فاقد بیهنش صهحیح و قهدرت است. و مجتهدی که در زمینه

توانهد گیری باشد، در مسهائل اجتمهاعی و حکهومتی مجتههد نیسهت و نمیتصمیم

 را به دست بگیرد. جامعه زمام

 شناسی. پیشینه1

معناشناسی اعلمیت در حاکم اسلامی در برخی آثار بررسی شهده اسهت؛ بهرای نمونهه در 

اثر استاد سهیدعلی شهفیعی بهه تفهاوت اعلمیهت در « یمالحاکم الاسلا یف  یالاعلم»کتاب 
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. این اثر به زبان به بعد( 8، ا 1881)شفیعیحاکم اسلامی و مرجعیت تقلید پرداخته شده است 

صفحه و از حوصله یک مقاله بیرون است. جناب آقای مهدی  266عربی و شامل حدود 

بهه  (1888حکومهت اسهلامی، )« صفات رهبهری در بهازنگری قهانون اساسهی»مهریزی در مقاله 

بحث اعلمیت حاکم اشاره کرده، ولی به آیات و نیز بسیاری از روایهات نپرداختهه اسهت. 

ههای فقهه و حقهوق )پژوهشفر اه م ملکوتینوشته آقای ولی« ولی فقیه و شرط اعلمی ت»در مقاله 

 (1888)حهوزه،  اکبهر یاکهرینوشته آقای علی« ولایت فقیه و اعلمیت»و مقاله  ،(1816اسهلامی، 

شرط اعلمیت در ولی فقیه بررسی شده اسهت، ولهی ایهن دو مقالهه نیهز بهه دلایهل قرآنهی 

اند؛ آقای سیدمحمد موسوی ندهر در مقالهه نپرداخته و بسیاری از روایات نیز تحلیل نشده

بها  (1811)مجلهه فقیهانهه، « ارزیابی شهواهد روایهی عهدم اعتبهار اعلمیهت در تقلیهد از مجتههد»

ندی و تحلیل روایاتی که توسط طرفداران ندریه عدم لزوم اعلمیت در مرجع تقلید بدسته

اهمیهت بهودن گیرد که ایهن شهواهد روایهی، دلالهت کهافی بهر بیاند، نتیجه میارائه شده

ندارند. این مقاله نیز ارتباط مستقیمی با اعلمیهت حهاکم  ^وصف اعلمیت نزد اهل بیت

 اسلامی ندارد.

فتههوای معیههار در قانونگههذاری در ندههام حقههوقی »ده در مقالههه زاآقههای هههادی حههاا

« جمهوری اسلامی ایران )نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در مندومه فقه حکومتی شیعه(

گذاری در ندام اسلامی، نتیجهه با بررسی مبانی فقهی و فلسفی قانون (1814)مجله فقه و اصول، 

کند کهه تر است. وی تأکید میحجیت نزدیکگیرد که فتوای فقیه اعلم به واقعیت و می

در ندام جمهوری اسلامی، فقیه اعلم همان فقیه حاکم است که خبرگان جامعهه اسهلامی 

آقهای حیهدر  .گردداند و مشروعیت قوانین بهه حکهم او بهازمیبر اعلمیت او گواهی داده

اعلمیهت را  (1838ه فقهه، )مجل« اجتهاد و اعلمیت»پور( در مقاله اه م )مترجم: عبداه م امینیحب

کنهد داند. او تأکیهد میتوانمندی بیشتر در استنباط احکام شرعی و دقت در فهم منابع می

که فقیه باید علاوه بر دانش فقهی، از خهرد اجتمهاعی و سیاسهی نیهز برخهوردار باشهد تها 

بتواند احکهام متناسهب بها نیازههای روز را صهادر کنهد و در  صهحیحی از موضهوعات 

تفسیر اعلمیت در اجتهاد و تعیهین مصهداق »سیدرضا شیرازی در مقاله  .داشته باشدجدید 

سهه ویژگهی اصهلی  (1461های فقههی، )مجله پژوهش« آن و تبیین جایگاه آن در اجتهاد حقوقی
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برای اعلم بهودن )فههم، حافدهه، مههارت( و چههار شهاخص )سهابقه آمهوزش، تهدریس، 

همچنهین تفهاوت اعلمیهت در مجتههد حقیقهی و  کند. اوپژوهش و اجرایی( را معرفی می

های تشخیص مصداق حقوقی )شورایی، گروهی و سازمانی( را بررسی کرده و به چالش

های موجهود در سهاختار بسهتبررسهی بن»پردازد. مصطفی جبهاری در مقالهه اعلمیت می

شکلات عملی با رویکردی انتقادی، به م (1833)مجله مطالعات اسلامی، « اجرایی ندریه اعلمیت

پردازد و معتقد است که حتی اگر ندریهه اعلمیهت از در تعیین و اجرای شرط اعلمیت می

ندر تئوریک پذیرفته شود، در عمل تعیین مصداق آن دشوار و گهاه غیهرممکن اسهت. او 

محمهد میرزایهی در مقالهه  .کنهدبر لزوم بازنگری در ساختار اجرایی این ندریه تأکیهد می

اعلمیهت را  (1813)مجله مطالعات علوم سیاسی، حقهوق و فقهه، « یت در مرجعیتبررسی شرط اعلم»

گیهرد کهه دانهد و نتیجهه میبه معنای توانایی بیشتر در تطبیهق قواعهد اصهولی و فقههی می

وجوب تقلید از اعلم، فقط در مواردی کهه موجهب عسهر و حهرا نباشهد، الزامهی اسهت. 

نقهد و »اه م شهابی در مقاله پور و روحلالدوست، شیوا جفریدون اکبرزاده، محسن حسین

ی شرط اعلمیت در تعیین رهبر انقهلاب اسهلامی بها تأکیهد بهر نقهد دیهدگاه بررسی مسئله

اه م منتدری، نشهان با نقد دیدگاه آیت (1462های انقلاب اسلامی، )مجله پژوهش« اه م منتدریآیت

ی بهازنگری شهده و امهام دهند که شرط اعلمیهت در قهانون اساسهی جمههوری اسهلاممی

دانسههت. سههیدکاظم حههائری و سههید نیههز اعلمیههت را بههرای رهبههری کههافی نمی &خمینههی

با اسهتناد  (1888)مجله حکومت اسهلامی، « شرط اعلمیت در رهبری» مفیدالدین حسینی در مقاله

کننهد و نتیجهه ، اهمیت علهم و آگهاهی رهبهر را تأکیهد می^بیتبه روایات و سیره اهل

 کههه اگههر فههرد اعلههم فاقههد قههدرت مههدیریت باشههد، صههلاحیت رهبههری نههدارد. گیرنههد می

آنان بر لزوم جمع میان اعلمیت علمی و توان اجرایی تأکید دارند. بررسی مقهالات فهوق 

دهد که شرط اعلمیت در مرجعیت و رهبهری اسهلامی، موضهوعی چندبعهدی و نشان می

به خوبی تبیین شود و ایهن مههم محل اختلاف ندر و لازم است مبانی قرآنی و روایی آن 

رو تحلیهل دقیهق شهرایط حهاکم در مقالات یاد شده به خهوبی تبیهین نشهده اسهت؛ ازایهن

اسلامی ازجملهه اعلمیهت از مندهر قهرآن و روایهات بسهیار مههم و راهگشها و از وظهایف 

 محققان است. 
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 شناسی. مفهوم2

ه مربوط به دیهن باشهد و یها در لغت به معنای فهم، آگاهی و دانایی است خوا« فقه»کلمه 

فراتر از مطلهق « فقه». در کتاب لسان العرب معنای (442، ا 4ق، ا1464)ابن فارس، چیز دیگر 

 دانستن است و مندور از آن علم و دانستنی است که همراه با دقت ندهر و اسهتنباط باشهد

 .(322، ا 18ق، ا1414)ابن مندور، 

معنای علم و آگهاهی دقیهق نسهبت بهه علهوم در اصطلاح فقهی امروزین آن، به « فقه»

دین و احکام الهی و توان استنباط آنها از طریق ادله تفصیلی و به تعبیهر دیگهر بهه معنهای 

. ایهن در (48، ا 1883)ممهدوحی، دست آوردن احکام الهی از طریق کتاب و سنت اسهت به

تر از بسیار گستردههای آن در آیات و روایات معنایی و هم خانواده« فقه»حالی است که 

کاربرد امروزی آنها دارند. در متون دینی، تفقه به معنای بصیرت در امر دیهن و شهناخت 

کهه، در جانبه دین است، نه فقط توانایی اجتهاد و استنباط احکام عملی. چنانعمیق و همه

وا کاَفَّةً فلَوَْ لا»سوره توبه:  122آیه  ر 
ؤْمنِ ونَ لیِنَفِْ  نفَرََ منِْ ک لِّ فِرْقهَةو مِهنهْ مْ طائفِهَةٌ وَ ما کانَ المْ 

البلاغهه، فقیهه حقیقهی نهج 16چنین است. همچنین براسهاس حکمهت « لیِتَفَقََّه وا فِ  الدینِ 

 سازد.کسی است که مردم را به رحمت الهی امیدوار می

فقیه کسی است که خیر خود را بر مردم فرو ریهزد و آنهان  ،×و به فرموده امام رضا

های بهشتی را بر آنها افزونی بخشد و خشنودی خهدا از دشمنانشان نجات دهد و نعمت را

 .(18، ا 1ق، ا1468)طبرسی، را برایشان تحصیل نماید 

به ندر می رسد کلمه فقه از اواخهر قهرن اول هجهری از معنهای عمهومی خهود فاصهله 

اا یافته است. دلیل امهر رو« فقه الاحکام»گرفته و به مرور زمان مفهوم امروزین آن یعنی 

یادشده این بود که دانشمندان مسلمان از دیرباز مباحث اسلامی را به سه بخش عقلیهات، 

. عقلیات، همان عقاید هستند (868، ا 22، ا1888)مطههری،  اندنفسیات و بدنیات تقسیم کرده

نفسانی که به عقل و فکر مربوطند؛ نفسانیات، بخش اخلاق و به نفس و ملکات و عادات 

 (84، ا 28، ا1888)مطههری، ارتباط دارد؛ بدنیات، احکام مربوط به اعضها و جهوارح هسهتند 

 که فقه متکفل آن است. 
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اعلمیههت نیههز در آیههات و روایههات معنههایی گسههترده تههر از مفهههوم امههروزین آن دارد. 

کننهد، روایاتی که اعلمیت را به عنوان ویژگی زعیم جامعهه و حهاکم اسهلامی مطهرح می

در توصیف امام  ×دانند. به عنوان نمونه، امیرالمؤمنین علیاعلم بودن را تنها در فقه نمی

امام کسی است که داناتر از همه به حلال و حرام الهی، انواع احکام، اوامر و »فرماید: می

. (33، ا 1816الههدی، )سیدمرتضهی علم« نواهی خداوند و همه آنچه مورد نیاز مردم است باشهد

ن اساس، اعلم کسی است که نسبت به همه ابعاد احکام، اعم از فردی و اجتمهاعی و بر ای

در ایهن روایهت، تنهها « مهردم»کهه مقصهود از مسائل روز، آگاهی کامل داشته باشد چنان

شهود احکام فردی نیست، بلکه احکام اجتمهاعی و نیازههای روز جامعهه را نیهز شهامل می

 .(121، ا 1881)شفیعی، 

علم کسی است که افزون بر داشهتن قهدرت اجتههاد و اسهتنباط احکهام، در درنتیجه، ا

شناخت مصالح عمومی و نیازهای جامعه اسلامی و وظایف امامت نیز بر دیگهران برتهری 

اه م داشته باشد. این برداشت، همسو بها دیهدگاه بسهیاری از فقهاسهت. بهرای نمونهه، آیهت

چهه  –ست که در شناخت وظیفه فعلهی مراد از اعلم کسی ا»گوید: سیدمحسن حکیم می

داناتر باشد و بتواند ههر فرعهی را از اصهول مربوطهه اسهتخراا  –عقلی باشد و چه شرعی 

 .(83، ا 1، ا1884)حکیم، « کند

تر متهون دینهی و درنتیجه، معیار اعلمیت در فقه، برتری در قدرت استنباط، فهم عمیق

اسهت، نهه فقهط داشهتن اطلاعهات بیشهتر  توانایی تطبیق قواعد اصولی و فقهی بر مصادیق

 درباره احکام و مسائل فقهی.

 فقیه و مرجعیتّ فقهیلی وای ه. تفاوت3

ولهی »فتوی نیست، بلکه اعلمیت  موضوع بحث در این نوشتار ، اعلمیت فقیه و مهرجعی ت

فتهوی در تبیهین و تحریهر محهل  ولی فهقیه و مههرجعی ت های میاناست. بیان تفاوت« فقیه

 توانو مرجع تقلید چند فرق می« ولی فقیه»بین اعلمیت  .فتگو به ما کمک خواهد کردگ

 :یکر کرد

، بایهد دارای احاطهه بهه و اجتههاد . ولی فقیه گذشته از علم به قوانین الهی و عهدالت1
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های دینی و شهجاعت و مهدیریت کافی برای رهبری بوده و از مسهائل اجتمهاعی سیاست

 .باشد گاهآو سیاسی روز 

بههر  ، حتهیهمهه کنهد، بهر. آنگاه که ولی فقیه بنا به مصالح مردم حکمی صهادر می2

)ممهدوحی، شهود کننهد، آن حکهم واجههب میمراجع تقلید و کسهانی که از آنان تقلید می

اه م علیههه زعههیم دینههی و کههه وقتههی مرحههوم میههرزای شههیرازی رضههوان. چنان(118، ا 1883

 مرحههوم میههرزا محمههدتقی شههیرازی  نبههاکو را صههادر کههرد و یههاسیاسههی، حکههم تحههریم ت

اگهر فهرد  .جهاد داد، چون حهکم حهکومتی بود، همه حتهی عههلما تههبعیت کردنهد حکم

لایقی که دارای این خصال باشد، بپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را کهه 

مهردم لازمسهت کهه از  جامعه داشت، دارا است و بر همه امر اداره در |حضرت رسول

 .او اطاعت کنند

تواند در یک زمهان مهتعدد باشد و هرکس هر مجتهدی را . مقام مرجعی ت فتوی می8

دههد از وی پیهروی نمایهد، ولهی مقهام زعامهت و ولایهت فقیهه  تشهخیص پارسا و دانهاتر

، یهنگهچهه ایهن مقهام بها ابعهاد سیاسهی، فر (118، ا 1883)ممهدوحی، تواند متعدد باشد نمی

 تههشتت اقتصادی، اجتماعی و دفاعی باید دارای یک قدرت مرکزی باشد وگرنه موجب

 کلمه از بین خواهد رفت.و چهند دستگی امهت خواهدگشت و وحدت

ابلاغ قوانین الهی به مهردم،  یعهنی توان تداوم کار نبوت،. کار مرجعی ت فتوی را می4

 .دانهست یعنی مسؤولی ت اجهرا و پیاده کردن قهوانینو کار ولایت فقیه را تداوم کار امامت، 

و ولهی و  ، زعامت. از شرایط مرجعی ت فتوی اعلمی ت است؛ ولی برای ریاست دینی3

 دانند.را شرط می اولوی ت و یا فقیه آگاهان دینی اعلمی ت

شهرط اسهت؛ ولهی در تحقهق مرجعی هت  مهردم قاطع ی اکثریتأ. در تعیین رهبری ر8

 .شودشخص مفتی مرجع می یک نفر ن شرطی لازم نیست، بلکه حتی با تقلیدچنی

 داشهته مقهامتواند در تمام امور مختلهف قائمرو میبردار است؛ ازاین. رههبری نیابت8

 .بردار نیستباشد، ولی مرجعی ت از امور شخصی است و نیابت

، ولهی توقهف و تهردد در مرجع است معنی دارد وظیفه . توقف و تردد در فتوی که3

 .حکم رهبری معنی ندارد
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 .(84، ا 1831)امام خمینی، خلاف مراجع زندانیان را دارد، به عفو . رههبری حهق1

 قرآن از نگاه . اعلمیت حاکم اسلامی4

شرط لزوم اعلمیت حاکم اسلامی از قرآن کریم قابل استفاده است که در ادامه به برخهی 

 کنیم.نها اشاره میتوان به آآیاتی که می

ه نَّ قالَ اِنِّ  جاعِل كَ  وَ اِیِ ابتْلَی»آیه اول:  ُّه  بکِلَمِاتو فأََتمََّ للِنَّهاسِ اِمامهاً قهالَ وَ  اِبرْاهیمَ رَب

یَّت  المِینَ؛ )به منِْ ی رِّ خاطر آورید( هنگامی که خداونهد، ابهراهیم را قالَ لا ینَال  عَهْدی الدَّ

هها برآمهد. خداونهد بهه او خوبی از عهده این آزمایشزمود. و او بهبا وسایل گوناگونی آ

فرمود: من تو را امام و پیشوا: مردم قرار دادم! ابراهیم عرض کهرد: از دودمهان مهن )نیهز 

 .(124)بقره، « رسد!امامانی قرار بده!( خداوند فرمود: پیمان من، به ستمکاران نمی

و ریاست بر همه مردم در امور دنیهوی و کیفیت استدلال: امامت منصب بزرگ الهی 

اخروی آنان است. لازم است بالاترین مناصب به دست بهترین افراد داده شود و یکهی از 

 .(112، ا 1836)شفیعی، شرایط بهترین افراد برای امر حکومت، اعلم بودن حاکم است 

 کهه امهام  روایاتی که در ییل و تفسیر این آیه آمهده نیهز بهر ایهن نکتهه دلالهت دارنهد

در روایتهی  ×کهه امهام رضهاتهرین افهراد باشهد. چنانباید از همه مردم افضل و برگزیده

المِیِنَ فرمود: این آیه امامت هر کسی کهه ظلهم کهرده  طولانی درتفسیر لا ینَال  عَهْدی الدَّ

)عروسهی حهویزی، باشد را تا روز قیامت باطل کرده و تنها برگزیدگان شایسته امامت هستند 

 .(121، ا 1ق، ا1413

، آن حضرت از همه مردم اعلم اسهت ×در این صورت در زمان حضور امام معصوم

 در زمان غیبت نیز امام باید در امر حکومت اعلم باشد.

ُّه مْ  لهَ مْ  وَ قالَ »آیه دوم:  َ قدَْ بعََثَ لکَ مْ طال وتَ مَلکِاً قال وا أَنَّی یکَ ون  لهَه  المْ   نبَیِ لهْك  اِنَّ اه م

َ اصْهطَفاه  عَلهَیکْ مْ وَ ز لكِْ منِهْ  وَ لمَْ ی ؤْتَ سَعَةً منَِ المْهالِ قهالَ اِنَّ اه م ادَه  عَلیَنْا وَ نحَْن  أَحَقُّ باِلمْ 

لمِْ وَ الجْسِْمِ وَ اه م  ی ؤْت 
لکْهَ  مَنْ یشَاگ  وَ اه م  واسِعٌ عَلیمٌ؛ و پیامبرشهان بهه آن بسَْطَةً فِ  العِْ هها م 

گفت: خداوند )طالوت( را برا: زمامدار: شما مبعوث )و انتخاب( کرده اسهت. گفتنهد: 

تهریم، و او ثهروت زیهاد: نهدارد؟! چگونه او بر ما حکومت کند، با اینکه ما از او شایسته
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گفت: خدا او را بر شهما برگزیهده، و او را در علهم و )قهدرت( جسهم، وسهعت بخشهیده 

بخشد؛ و احسان خداوند، وسیع اسهت؛ ر کس بخواهد، میاست. خداوند، ملکش را به ه

 .(248)بقره، « ها( آگاه استو )از لیاقت افراد برا: منصب

به پیامبر خود گفتند: زمامدار: بهرا:  ×اسرائیل بعد از موسیگروهی از اشراف بنی

ا ما انتخاب کن تا به فرماندهی او در راه خدا پیکار کنیم. خداونهد بهرای آنهان طهالوت ر

هایی که در آیه آمده است، از قبول حکومت او سر بهاز زدنهد. برگزید؛ ولی آنان به بهانه

َ اصْطَفاه  عَلیَکْ مْ وَ زادَه  بسَْطَةً فِ  العِْلهْمِ »های یاد شده فرمود: پیامبرشان در برابر بهانه اِنَّ اه م

ن چنهین بهود: غهرض از به فرمهوده علامهه طباطبهایی، خلاصهه پاسهخ پیامبرشها«. وَ الجْسِْمِ 

تشکیل ملک و حکومت این است که صاحب حکومت امور جامعه را طور: تدبیر کنهد 

که هر فرد: از افراد جامعه به کمال لایق خود برسد، و کسهی و چیهز: مهانع پیشهرفتش 

نگردد، و برا: چنین حکومت چیز: که لازم است داشتن دو سرمایه است، یکی علم به 

معه و مفاسد آن، و دوم داشتن قدرت جسمی بر اجرا: آنچه که تمامی مصالح حیات جا

 .(238، ا 2ق، ا1816)طباطبایی، داند، و این دو در طالوت هست صلاح جامعه می

وجه استدلال به آیه برای لزوم دانایی و توانهایی حهاکم روشهن اسهت؛ زیهرا مهراد از 

د قوم و ملت همان پیامبر اسهت بسطه در علم و جلم، داناتر و قدرتمندتر بودن از همه افرا

ماند کهه در مقهام رد و نفهی نه صرف علم و قدرت داشتن؛ زیرا جایی برای این باقی نمی

دانستند به علهم وقهدرت اسهتدلال شهود. در کردن سخنان قومش که خودشان را برتر می

و کهان اعدمههم »خهوانیم: ییل آیهه در وصهف طهالوت می ×روایت منقول از امام باقر

 .(31، ا 1، ا1888)قمی، « و کان قویا و کان اعلمهم الا انه کان فقیرا فعابوه بالفقر جسما

نْ لا یهَِدی اِلاَّ أَنْ ی هْد: اِلیَ أَ فمََنْ یهَْدی»سوم:  َّبعََ أَمَّ فمَا لکَ مْ کیَهْفَ  الحَْقِّ أَحَقُّ أَنْ ی ت

تر اسهت، یها آن و: شایستهکند برا: پیرتحَْک م ونَ؛ آیا کسی که هدایت به سو: حق می

شهود، چگونهه داور: شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه مهیکس که خود هدایت نمی

 .(83)یونس، « کنید؟!می

سهوی تقریب استدلال: اعلم به اعتبار داناتر بودنش بیش از کسی که دانهاتر نیسهت، به

دانهد و بهه همهین یخاطر مقداری که از اعلم کمتر مکند؛ ولی غیراعلم بهحق هدایت می
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نسبت، هدایتگری او به حق کمتر است. پس رجهوع بهه اعلهم، اولهی و بهتهر اسهت؛ زیهرا 

 شود.آدمی را بهتر به هدفش رهنمون می

 . اعلمیت حاکم اسلامی از نگاه روایات5

 روایهات توان استدلال کرد: الف(برای لزوم اعلمیت حاکم اسلامی به سه دسته از روایات می

لهزوم اعلمیهت در  قضا؛ ب( روایات لزوم اعلمیت در افتاگ؛ ا( روایهات در تلزوم اعلمی

 رهبری سیاسی و ولایت.

ازآنجاکه دلالت روایات دو دسته اول بهه دلالهت تضهمنی یها التزامهی اسهت و بهرای 

 کنیم.رعایت اختصار به بیان برخی روایات دسته سوم اکتفا می

 لم یزل امهرهم فهی منه افقه منه او اعهلم وفهیهمقال: من ام قهوما  |اه م  رسول عن». 1

کسی کهه امامهت، امتهی را بپهذیرد و حههال  ؛(18، ا 1، ا1884)برقهی،  «سفال الی یوم القیامة

روز واپسههین در  تها کار آن جامعهه دارد، وجود آنان میان تر درتر یا فقیهآگاه او آنکه از

 تهباهی خهواهد بود.

روایت در صورتی کهه در میهان مهردم شخصهی اعلهم وجهود داشهته باشهد، برابر این 

دیگران حق ندارند قدم پیش نههاده و پیشهنهاد حکومهت را بپذیرنهد. البتهه ازآنجاکهه در 

توان لزوم انتخهاب روایت، به نتیجه اقدام یادشده، یعنی تباهی جامعه اشاره شده از آن می

خاطر بیان نتیجه، این روایهت بهر ارشهادی بهودن توان گفت بهاعلم را استفاده نمود و نمی

 شود.حمل می

فمن دعا النهاس الهی نفسهه وفهیهم  لاهلها : ان الریاسة لاتصلح الا|عن رسول اه م ». 2

فرمهود:  |رسول خدا ؛(231ق، ا 1418)مفید،  «من هو اعلم منه لم یندر اه م الیهه یهوم القیامة

سوی خود فراخوانهد و در میهان به را ه مردمریاست شایسته اهل آن است، هر آن کس ک

 آنان داناتر از او وجود دارد، خداوند تا روز واپسهین بهه آنان ندر نکند.

: من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولی بهذلک |اه م  رسول عن». 8

م، 2668)بیهقهی،  «المسهلمین و جمیهع اه م ورسهوله خهان بکتاب اه م و سهنه نهبیه فقد واعلم منه

کارگزاری را از میان مسلمانان برگزیند  کس فرمود: هر آن |رسول خدا ؛(113، ا 16ا
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، بهه خهدا و پیهامبر و کتاب خدا و سنت پیامبر وجهود دارد به داند از او بهتر و داناترو می

 خهیانت ورزیده است. مهسلمین تهمامی

 انند نخستین روایت است.تقریب استدلال این دو روایت هم

من تعل م علماً لیتماري بهه » :که فرمود است نقل شده |روایتی مرسل از پیامبر . در4

به الناس ال  نفسه یقول: أنا رئیسکم فلیتبهوأ مقعهده  یصرف او السفهاگ او لیباه  به العلماگ

اس اله  نفسهه و فهیهم مهن ههو لأهلها فمن دعا الن الا   لاتصلح مهن النار ثم  قال: ان  الرئاسة

کسهی کهه دانشهی بیهاموزد تها  ؛(231ق، ا 1418)مفیهد،  «اه م الیه یوم القیامة یندر أعلم منه لم

سهوی خهویش بکشهاند و بر عهالمان یها مههردم را به بفروشد فریب دهد سفیهان را یا فخر

برای ریاسهت  ایستهش فرد جایگاه او در آتش است؛ زیرا جز هستم بگوید: من رئیس شما

را به خهود بهخواند و در میان آنان داناتر از او بهاشد  مردم شایستگی ندارد. پس کسی که

   .داشت خدا به او توجهی نخواهد قهیامت روز

 .استدلال به این روایت نیز روشن است و اختصاا آن به امام معصوم نیاز به دلیل دارد

 أفضل قوم من المسلمین و هو یري أن  فیهم من هومن تقدم علی »: |. مرسله نبوی3

کسهی کهه بهر گروههی از  ؛(211، ا 3تها، ا)امینهی، بی «والمسهلمین ورسهوله منه فقد خان اه م 

مسلمانان پیشی بهگیرد و در بهین آنان برتر از خود می باید، به خدا و رسهول و مسهلمانان 

  .خیانت کرده است

دارد، ولهی دلالهت واضهحی دارد؛ زیهرا بهدون  سسهتی این روایت عامی است و سند

انجهام  توانهایی بهر مندهور شک، مندور از افضل در روایهت اعلهم فههقهی نههیست، بلکهه

 دانههد دیگههران بهتههر مسههؤولیت و آشههناتر و دانههاتر بههه زوایههای کههار اسههت. کسههی کههه می

  و پیههامبر خهدا دهنهد و خهود بهه انجهام نارسههای امهور مهی پهردازد بههمی کارهها را انجهام

ندرترین و ترین و صههاحبجهها اگههر عههالمخهههیانت کههرده اسههت. در همین و مهههسلمانان

 کههه تههوان اداره جامعههه را نههدارد، ولههی اداره امههور  بگیههریمترین شههخص را درندههر فقیههه

گمهان بهه خهدا و پیهامبر و مسهلمانان خههیانت کهرده اسههت یب بگیهرد، جامعه را به دست

 .(131، ا 1888)یاکری، 

بأمر اه م فیهه  وأعلمهم بهذا الأمر أقواهم علیه الن اس : ای ها الن اس ان  أحق×علی عن». 8
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ای مردم  ؛(333، ا 188)نهج البلاغه فی  الاسلام، خطبه  «فان شغب شاغب استعتب فإن أب  ق وتلِ

 .مان خداوند اسههتو داناترین آنهان به فر ، تواناترینسزاوارترین مردم نسبت به حکومت

شهود تها بها جمهع مسهلمانان بسهازد و اگهر جویی فتنه آغازد، از او درخواست میفتنه اگر

 .شودسرباز زند با او مبارزه می

. در این سخن دو ویژگهی بهرای امهام و رهبر اسلامی آمده اسهت: توانهایی و دانهایی 

در این روایت اعلم بهه احکهام بهه  .ستبهه احکام الهی بر دیگران مقدم ا تهرآگاه بنابراین

 .است قرار نگرفته، بلکه توانایی انجام کار و مهدیریت نهیز مهعیار قرار گرفته تنهایی معیار

نویسهد: توانهاترین مهردم در حکومهت کسهی که ابن میثم در شرح روایت فهوق میچنان

زوایا و زیر و بهم جایگهاه  و دقایق تهر داشهته بهاشد و براست که بر سیاست توانایی کامل

ها برخوردار باشد، مههانند اداره شهههرها یترین و رساترین آگاهو چگونگی آن از کامل

کهار  ترین مهردم بهر سهرها و انجام این امور مهم بستگی به این دارد کهه شهجاعوجهنگل

 .(846، ا 8ا میثم، البلاغه ابن)نهجباشد 

الامهة الا اعلمههم بکتهاب اه م  علهی الخلیفة ان یکون : افینبغی×عهن امیرالمومنین». 8

الا لهم یهزل  منه : مها ولت امهة قهط امرها رجلا وفیهم اعلم|وقد قال رسول اه م  نبیه وسنة

آیها سههزاوار  ؛(113ق، ا 1418، قیس )سلیم بهن «ترکوا حتی یرجعوا الی ما امرهم یذهب سفالا

آنکهه  داناترین آنها به کتاب خهدا و سهنت پیههامبر بههاشد بههابر مردم جز  خلیفه است که

دانهاتر بهود جهز  او با آنکه از نگماردند را به حکومت فردی امتی رسول خدا فرمود: هیچ

 آنکه کارشان به تباهی رود، مگر آنکه برگردند. 

فقه نیسهت، وجه استدلال به این روایت نیز روشن است؛ زیرا مندور از اعلم، اعلم در 

 .شناس کامل استبلکه اعلم به کتاب خدا و سهنت و بهه معنای دین

فانهه  یاتههه : واما اللواتی فههی صههفات×عهن امهیرالمومنین فی بیان صفات الامام». 3

یجب ان یکون ازهد الناس واعلم النهاس واشههجع النهاس واکهرم النهاس ومها یتبهع یلهک 

م الناس بحلال اه م وحهرامه وضههروب احکامهه وامهره لعللک تقتضیه والثانی ان یکون اعل

، 1838)مجلسهی،  «مها یهحتاا الیه النهاس فهیحتاا النههاس الیهه و یسهتغنی عهنهم وجمیع ونهیه

های شخصهی های امام و پیشوا فرمود: ویژگیدرباره ویهژگی ×امیرمومنان ؛(44، ا 16ا
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مردمان باشد و نیز بههاید  ترینین و کریمتهرزاهدترین، داناترین، شهجاع که امام آن است

داناتر به حلال و حهرام و دسهتورهای خداوند و اوامهر و نهواهی او و آنچهه مههردم بههدان 

 .نیازو او از مردم بی باشند نیازمندند باشد تا مردم به او نیازمند

یقهول  |اه م  لرسو فهی بیان احقیته بالخلافة: انهم قد سمعوا ×عن امهیرالمومنین». 1

عودا و بدگ ما ولت امة رجلا قط امرها وفیهم من هو اعلم منه الا لهم یهزل امهرهم یهذهب 

 در بههیان ×امیرمومنهان ؛(143ق، ا 1418)سهلیم بهن قهیس،  «سهفالا حهتی یرجعوا الی ماترکوا

یچ فرمهود: ههشهنیدند کهه بارهها می پیهامبر از در امر خلافت فرمود: آنان خود سهزاواری

آنکهه  ، جهزدارد گروهی فردی را به امامت برنگزیدند با آنکه داناتر در میان آنها وجهود

 باز گردند. کارشان به تباهی رود، مگر ایهنکهه

حیها  |بعد ما طلبوا منه البیعة لابی بکر: انا اولی برسهول اه م  ×عن امیرالمومنین». 16

لمه و انا الصدیق الاکبهر و الفهاروق الاعدهم، و مستودع سره و ع و وزیره وصیه ومیتا و انا

آمن به و صهدقه و احهسنکم بلاگ فهی جهاد المشرکین واعرفکم بالکتهاب والسهنة  اول من

ق، 1468)طبرسهی،  «واثبتکم جنانا لسانا بکم وافقهکم فی الدین واعلمکم بعواقب الامور وایر

را خواسهتند فرمهود: مهن بهه  بکر ابیههنگامی که از او بیعت با  ×امیرمومنان ؛(48، ا 1ا

 وصهی، وزیهر، ، مهنشهانتهرم در زمان حیات پیامبر و پس از مرگرسول خهدا نهزدیک

 مومن به رسول خهدا، ، اولبهرتر دار اسرار اویم، من راستگوی بزرگتر، جداکهنندهودیعه

 در دیهن، تههرینقیه، فهزیباترین شما در مبارزه با مشرکان، آشناترین بهه کتهاب و سههنت

 قلب. آشناترین به پیآمد امور، وتندترین در زبان و گفتار و استوارترین شما از ندر

 فهی کتابه الی معاویة و اصحابه قال : فهان اولهی النهاس بهامر ×عن امیرالمومنین». 11

ن اولهها قدیما و حدیثا اقربها مهن الرسول و اعلمها بالکتاب و افهقهها فههی الهدی الامة هذه

، 8)ابن ابهی الحدیهد، ا «بما تحمله الائمة من امر الامة اضطلاعا واشدها اسلاما و افضلها جهادا

نوشت: سهزاوار حکومهت بهر امهت  و یارانش ای به معاویهدر نامه ×امیرمومنان ؛(216ا 

فهرد  در دین، نخستین ترینترین فرد به رسول خدا، داناترین انسان بهه کتاب، فقیهنزدیک

فههرد در تحمههل  ، و صههبورترینو مبههارزه در گههرایش بههه اسههلام، برتههرین امههت در جهههاد

 .ها استسختی
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بهاه م لهو أن   واقسهم» :فرمایدمی در سخنرانی پس از صلح با مهعاویه ×. امام حسن12

وقههد قهال  …لاعطهتهم السهماگ قههطرها |الن اس بهایعوا أبه  حهین فههارقهم رسههول اه م 

أمهرهم  یهزل لهم : ماول ت ام ة امرهم رجلًا قهط  وفهیهم مهن ههو أعلهم منهه الا  |اه م رسول 

یذههب سهفالاً حهتی یرجعهوا اله  مهاترکوا و قهد ترکهت بنواسهرائیل وکانههوا أصههحاب 

یهم و  وزیرهو  ههارون أخهاه و خهلیفته ×مهوسی وعکفوا عل  العجل وأطاعوا فیهه سهامر 

، 44، ا 1838)مجلسهی،  «أبه  وبهایعواغیره الامة هذه موسی و قد ترکتهم یعلمون أن ه خلیفة 

کردند آسهمان می با پدرم بهیعت |سوگند به خدا اگر مردم پس از مرگ پیامبر ؛(88ا 

زمام  که فرموده است: مردمی |خدا و رسول …دادهای باران خود را به آنان میقطره

از وی در بهین آنهان باشهد همهواره رو بهه پسهتی  امور خود را به کسی بسپرند کهه دانهاتر

اسرائیل هارون را تر  اند بازگردند. بنیای که تر  کردهخهواهند داشهت تا به گذشته

دانستند او جانشین موسی است. ایهن امهت نیهز پهدرم را تهر  گفتند با وجود این که می

 .گفتند و با دیگران بیعت کردند

غیهراعلم نبایهد در  ،فرماید: با وجود اعلممی |امهبرپی در این سخن و آنچه گهذشت

اسهرائیل گونهه کهه بنیامور دخالت کند؛ زیرا نتیجه آن تبهاهی امهور اجتمهاعی اسهت آن

 .پرسهتی فهروافتادندپرتگاه گوساله به گرفتار شدند و با بهیعت بها سامری

دههد کهه نشهان می دهش زده مثالی که :نکته درخور یادآوری است دو در این روایت

اسهت. کسهی کهه شایسهتگی  جمهع مهیان مراد اعلمِ مطلق مصطلح نیست، بهلکه اعهلم در

رهبهری  توانهدمی کامل برای امامت و خلافت داشته باشد و برخوردار از شرایط رهبهری

علمهی خضهر  تهوان را بهه عهده گیرد؛ زیرا هارون در رده موسی نبود و موسی نیزجهامعه 

موسهی بهرای  بهه خداونهد ا نداشت. در روایات به این نههکته اشههاره شههده کهه دسهتورر

که اعلم مهردم زمهان  بهوده دریافت علم از خضر بدین جهت بوده که موسی بر این پندار

 تقویهت البتهه مجمهوع روایهات ایهن موضهوع را ،(868، ا 18، ا1838)مجلسی، خویش است 

 ها را نمهیچنین سخنی فرموده بهاشد؛ امها اعلم در این حدیث |کند که شاید پیامهبرمی

فقههی و  اعلم مصطلح فقهی دانست، بلکه مراد حکومت کسانی است که در مسائل توان

های اجتماعی ناتوان بودند و در برابر امام معصوم خود را سهزاوار و گشودن گره عقیدتی
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 .(131، ا 1888)یاکری، ست امامت کبری ا مهندور که دانستندخلافت می

 مهن مهن خرا یدعوا الناس و فهیهم» :×امهام صهادق . روایت فضیل بهن یسهار از18

)نعمهانی،  «هو افضل منه فهو ضال  مبتدع ومن اد عی الامامة مهن اه م ولیس بههامام فههو کهافر

 آنان کسی بههرتر قیام کنهد و مهردم را بهه خهود بهخواند و در بین که کسی ؛(113، ا 1818

باشد، گمراه بدعتگذار است. و کسی که ادعای امامت از جانهب خهدا کنهد و امهام  او از

استدلال به بخش اول این روایت روشن است. هرچند به قرینه سهیاق و  .است کافر نباشد

 با توجه به بخش دوم روایت، اختصاا آن به ادعای امامت مدعیان دورغین بعید نیست.

من هو اعلم منهه  و فیهم نفسه ال  الناس دعا من» :×وایت منقول از امام صادق. ر14

را بهه خود بخواند و در میهان کسی که مهردم  ؛(863، ا 2، ا1883)مجلسی،  «فهو مبتدع ضال  

  .آنان داناتر از او باشد، پس او بدعتگذار گمراه است

آن روشهن اسهت؛ زیهرا مندهور از این روایت سند ندارد و مرسل اسهت، ولی دلالهت 

 سوی خود، تقاضای بیعت و قبول حکومت فرد است.دعوت به

بها عمهرو بهن عبیهد: عبهدالکریم بهن عتبهه هاشهمی نقهل  ×. گفتگوی امام صادق13

بهودم کهه گروههی از معتزلهه نههزد آن حههضرت  ×: در مکه خدمت امام صادقکندمی

وگو پرداخهت. آنههان بههر با حضرت به گفتآمهدند. عمروبن عبید به نمایندگی از آنان 

ندهر عقهل و دیهن و جهوانمردی شایسهته  از کهه بن عبداه م بهن حسهن را محمد بودند آن

خواستند: او نیز با محمد بن عبهداه م  ×دانستند بهه خهلافت بهرگزینند و از امام صادقمی

عمهرو اتهق اه م وانهتم ایهها  یها» :پس از سفارش آنان بهه تههقوا هشهدار داد امام .کند بیعت

ثن  وکهان خیهر اههل الأرض و أعههلمهم بههکتاب اه م وسههنة  الرهط فاتقوا اه م فان  أب  حد 

و فه  المسهلمین  قال: من ضرب الناس بسیفه و دعاهم اله  نفسهه |رسول اه م  ان   |نبی ه

ای عمرو ابن عبید ! از  ؛(42، ا 13ق، ا1461)حر عهاملی،  «من ههو اعهلم منه فهو ضال  متکلف

! از خهدا بههترسید؛ زیهرا پهدرم کهه بهههترین مههردمان زمهین و ای گروه خدا بترس و شما

 :کتاب خدا و سنت پیامبر بود برای من حدیث کرد: رسول خدا فههرمود به داناترین آنان

مههسلمانان بسهتیزد و آنهان را بهه خهود فهرا بخوانهد و در میهان  شمشیر با کسی که با مردم

  .گمراه و زورگوست بهاشد او دانهاتر از
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اسههت و ایهن  داشهته وجود گفته شده این سخنان ناظر به زمانی است که امام معصوم

اند کهه دیگهری را حهاکم کننهد کهه نهه شایسهتگی گهروه مهورد خطاب امام، بر آن بوده

، بلکهه در برابهر آن حضهرت رسهیدمی ×صادق داشت و نهه از زاویه عهلمی به پایه امام

که روشن است روایت عام است و ؛ ولی چنان(131، ا 1888)یاکری، آمد نادان به شمار می

توان عمومیت را فهمید. همچنین گفته شهده: در خوبی میبه« من ضرب الناس...»ازجمله 

م از درگهیری و مهبارزه مسلحانه اسهت و در چنهین مهواردی اجهازه امها سخن این حدیث

کم ناسازگار نبودن آن حهضرت بهها شهخص روی کهار دست معصوم و موافقت وی و یا

بها فهرض  .قیام محمدبن عبداه م کنار گذاشتن امام بهود نتیجه کهیآمده لازم است؛ درحال

دهد؛ زیرا برابر ندر کسهانی کهه پذیرش این سخن نیز در عمومیت روایت خللی رخ نمی

کننده اعلهم باشهد کند که قیامدانند، تفاوتی نمیم را شرط میبرای قیام به سیف، رأی اما

 داند.که امام در این روایت اعلمیت را شرط مییا نباشد؛ درحالی

و  مشابه را مخهتص امهام معصهوم بهدانیم، روایهات حتی اگر ما این روایت و احادیث

هههای و دلیلشههوند می نامیهده خهاا در گهماردن کارگهزاران کهه نایهب ×یسیره عل

زنهد و گونه روایهات را تخصهیص مینیابت عامه فقیه است، این آن ولایت فقیه که نتیجه

  داند.بهرای ولایت کافی می را شرط اجهتهاد

فیهها الراعهی  الغهنم لهه واندروا لانفسکم فواه م ان الرجل لیکهون» :×. عن الصادق18

و یجئ بذلک الرجهل الهذی ههو  یخرا فیها فهایا وجهد رجلا هو اعلم بغنمه من الذی هو

 فرمهود: بهه ×امهام صهادق ؛(36، ا 13ق، ا1461)حهر عهاملی،  «اعلم بغنمه من الذی کان فیها

چوپهان  آن بنگرید به خدا سوگند هر انسانی که گهوسفندانی بهها چوپهانی دارد و از خود

 کار گمارد.ا بهو داناتر ر گذارده کنار تر بیابد، چوپان قبلی راشایسته

توان از آن نیز استفاده کرد. در این روایت مثلی زده است که عمومیت را می ×امام

کنند که در امر شبانی در مورد انتخاب شبان برای یک گله، عاقلان، کسی را انتخاب می

داناتر باشد. برابر این همانندسازی اعلم کسی است که بهتر بتواند گوسفندان را از گزنهد 

رشهته چههوپانی  گله برآید، نه اینکه علم بسهیار داشهته باشهد و از اداره ر و از دور داردبه 

نهاآگاه. درنتیجه اعلم در هر کاری به معنای آگهاهی و تهوان لازم بهرای پیشهبرد آن کهار 
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 گیهرد، بایهد در  درسهتی از اوضهاعدر رأس مدیریت کشهور قهرار می که . کسیاست

المللههی و ترفنههدهای اسههتکبار جههههانی را ه باشههد و اوضههاع بیناجتمههاعی داشههت سیاسههی

 .آمیز برداردهای مهوفقیتگهام جهامعه رهبری خهوبی بشناسد تا بتواند دربهه

 . دیدگاه امام خمینی6

زعههامت و رهبهری  شهود ایهن اسهت کهه درآنچه از مجموع آیات و روایات استفاده می

مه مسهائل مربهوط بهه حکومهت توجهه شهود و مندهور از باید به اعلمی ت در ه« ولی فقیه»

نیهز ضهمن  &اعلمیتی که در قانون اساسی آمده نیز همین است. بر این اساس امام خمینی

هر حهاکم اسهلامی  تأکید بر فقاهت رهبر جامعه اسلامی بر ضرورت آگهاهی کهافی و تبح 

شههرط »انون اساسهی اند. ایشان در پاسخ آیت اه م مشکینی در بههازنگری قههتأکید فرموده

رههبر را غیرضروری دانستند، ولی بر علم و آگاهی ولی فقیهه در امهوری کهه « مهرجعی ت

مربوط به حکومت اسلامی است تأکید کردند. در بخشی از این نامه چنهین آمهده اسهت: 

، هرگونه آقایان صهلاح کنم متمم قانون اسهاسی بهیان ...خهواسته بهودید ندرم را در مورد

تهوانیم ندهام کنم، فقط در مورد رههبری، مها کهه نمی، من دخالتی نمیکنند ستند عملدان

 حیثیهت کنههیم کهه از انههتخاب را سهرپرست رهها کنهیم. بایهد فهردی بدون اسلامیمان را

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشهتم  .دفاع کند و نهیرنگ اسلامیمان در جهان سهیاست

، کشهور عادل مهورد تهأیید خبرگان محترم سراسر ، مجتهدعی ت لازم نیستکه شرط مرج

تها مجتههد عهادلی را بههرای رهبهری  ی دادنهدأبهه خهبرگان ر مردم ، اگهرکندکفایت می

 تا رهبری را به عهده بههگیرد کردند حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین

شهود و او ولهی مههنتخب مههردم می صههورت مهردم اسهت، در ایهن قبهول مهورد او قههراً 

 .(881، ا 21، ا1833)خهمینی، حهکمش نافذ است 

باشد، بلکه یک فرد اگهر اعلهم ها کافی نمیفرماید: اجتهاد مصطلح در حوزهو نیز می

 ها هم باشهد، ولهی نتوانهد مصهلحت جامعهه را تشهخیص دههد و یهادر علوم معهود حوزه

اجتمهاعی و  طورکلی در زمینههافراد صالح را از افراد ناصالح تشهخیص دههد و بهه نهتواند

گیری باشهد، ایهن فهرد در مسهائل اجتمهاعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم
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آشهنایی بهها روش  .را بهه دسهت بگیهرد جامعهه توانهد زمهامحکومتی مجتهد نیست و نمی

حاکم بر جهان داشتن بصهیرت و دیهد اقتصهادی  ها و تزویرهای فرهنگبهرخورد با حیله

و حتی سیاسیون و  هاسیاست اقتصاد حاکم بر جهان ه شناخت با اطلاع از کیفیت برخورد

هههایی دیکتههه شههده آنههان و در  موقعیههت و نقههاط قهههوت و ضهههعف دو قطههب فرمول

، ننهدکداری و کمونیسم که در حقیقت استراتژی حکومت برجههان را ترسهیم میسرمایه

. یک مجتههد بایهد زیرکهی و ههوش و فراسهت و است های یک مجتهد جامعیویژگ از

ی بزرگ اسهلامی و حتهی غههیراسلامی را داشههته باشهد و عهلاوه بهر هدایت یک جامعه

 …باشهد خلوا و تهقوی و زههد که در خهود شهأن مجتههد اسهت واقعهاً مهدیر و مهدبر

 .(188، ا 21، ا1833)خمینی، 

مباحث فقهی مربوط به ولایت فقیه، تنهها دو شهرط اساسهی را بهرای حهاکم ایشان در 

 شمرد که عههبارتند از: علهم بهه قهانون و عهدالت. البتهه علهم بهه قهانون را اسلامی لازم می

 ق، 1416)خمینهی، داند کهه دیگهر شهرایط نیهز در آن داخهل اسهت دارای گستره وسیعی می

 .(483، ا 2ا

 ×یو عههل |کهه همهان اختیهارات حکهومتی کهه پیامههبر نای بیان نیز ایشان پس از

خواههد می کههحهاکمی »نویسهد: داشته خداوند برای حکومت فقیهه قهرار داده اسهت می

های عهالی اسهلام را عملهی ای که دارد، ههدفتشکیلات دولت و قدرت آمرانه وسیلهبه

ضهروری را کهه سهابقاً هایی را که امام شرح داد، بایستی همان خصهال هدف ، همانکند

 .(483، ا 2ق، ا1416)خمینی، « اشهاره کردیم داشته بهاشد، یعنی عالم به قانون و عادل باشد

 . دو اشکال و پاسخ آن7

 در اینجا ممکن است دو اشکال مطرح شود:

الف( آنچه پیرامون ارتباط زعامت و ولایت امر امت با اعلمیت بیان شهد مخهتص بهه 

در مهورد وصهایت و خلافهت  |کهه در روایهات پیهامبر اکهرمامام معصهوم اسهت؛ چنان

تهوان از ایهن روایهات نیز از همین لفظ استفاده شده است. پس نمهی ×امیرالمومنین علی

 های حاکمان غیرمعصوم استفاده کرد.برای بیان ویژگی
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شود: حمل انحصاری کلمهه امهام بهر ائمهه معصهومین در پاسخ به این اشکال گفته می

ای وجهود نداشهته باشهد، مقصهود از رائن مقالیه یا حالیه دارد و اگهر چنهین قرینههنیاز به ق

امامت و زعامت در روایات مذکور، اعم از امامان معصوم و حاکمانی خواهد بود که در 

زمان غیبت امام معصوم براساس ادله ولایت فقیه وظیفه اداره جامعهه را بهه عههده دارنهد؛ 

مانند ولایت معنوی و تکوینی، عصهمت و علهم غیهب بهه  هرچند در اینکه بعضی مقامات

 امامان معصوم اختصاا دارد تردیدی نیست.

بهرای حهاکم « اعلهم»برای مرجع تقلید و واژه « افقه»ب( اگر چنین است که باید لفظ 

نیهز « افقهه»کلمهة « اعلهم»کار برده شود، چرا در بعضی روایات در کنهار کلمهه اسلامی به

 آمده است؟

آمده است یا « اعلم»ن است که این کلمه یا به عنوان عطف تفسیر برای کلمه پاسخ ای

 کار رفته است.در معنای عام تفقه )شناخت عمیق دین، نه صرف احکام فقهی( به

 گیرینتیجه

فقه و مشتقات آن )مانند فقیه، افقه و..( در روایات به معنهای مطلهق شهناخت عمیهق  هکلم

 مروزی تفاوت دارد.دین است و با معنای مصطلح ا

در اصطلاح مشهور، بهه معنهای دانهاتر بهودن در علهم فقهه اسهت. در بهین « اعلم»واژه 

رسهد تفسهیری کهه مقصهود از تفاسیر مختلفی که در مورد واژه اعلم بیان شده، به ندر می

اعلمیت را داناتر بودن در فقه، به معنای مهارت بیشتر در تطبیهق کبریهات بهر صهغریات و 

 تر است.داند، به صواب نزدیکاستنباط احکام از منابع مربوطه میتوانایی 

کار رفته است کهه نهاظر بهه رهبهری هایی بهدر اکثر روایات همراه با واژه« اعلم»واژه 

های آن، مانند قضهاوت؛ بهه ایهن معنها کهه اعلمیهت در ایهن جامعه و زعامت امت یا شعبه

ه اسهت. ازآنجاکهه رهبهری جامعهه تنهها روایات یکی از شروط حاکم اسلامی دانسته شد

توانهد متوقف بر توانایی استنباط فروع فقهی نیسهت، مهراد از اعلهم در ایهن روایهات نمهی

کار هها کلمهه اعلهم بهههمان معنای مصطلح باشد. با دقت در مضامین روایاتی کهه در آن

اداره جامعهه، یابیم که مراد از اعلم در این روایات، فقیههی اسهت کهه در امهر رفته، درمی



138 
سال 
سوم، 
شماره 
اول، 
بهار 

0011 
)پیاپی 

7) 

او
واک

 ی
لم

 اع
ط

شر
ی

 ت
 ول

در
 ی

یفق
 ه؛

یرو
رد

ک
 ی

رآن
ق

 ی
روا

و 
ی

ی
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

های مختلهف سیاسهی، اقتصهادی، رهبری امت و تامین مصالح گونهاگون مهردم در زمینهه

ندامی و.. داناتر از دیگر فقها باشد، خواه اعلم به معنای مصطلح باشهد یها نباشهد. و بهرای 

اساس  نیبر ا رهبری جامعه اسلامی، اعلم بودن در فقه به معنای مصطلح آن کافی نیست.

« اعلهم»از واژة  یحهاکم اسهلام یو بهرا« افقهه»از واژه  دیهمرجع تقل یشود برایم شنهادیپ

 استفاده شود.
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